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در ادب مسيحی زبان اردو، کتابهای انگشت شماری وجود دارند که در مورد قهرمانان 

به احتمال زياد يکی از دلايل آن اين است . دانايمان مسيحی بصورت درست روشنی انداخته 
 اين خاطر نويسنده گان بسيار به. يک مضمون خشک تصور ميشود) شرح حال اشخاص(که 

دليل ديگر عبارت از عدم معلومات در مورد اين است که، شرح . کم به اين طرف توجه ميکنند
  .زنده گی بزرگان دين نيز باعث ترقی و رشد ايمان ميگردد

 و نمودهتا يک حدی اين کمبود را جبران بتواند  اين کتاب  نشرما اميدوار هستيم که
اند از  که ناتوانی های شخصی آنها مانع پيشرفت و ترقی ايمان شان شده ى راايمانداران آنعده

 مطالعه شرح زنده گی پولس دعا می کنيم که. از فيض و برکات عظيم روحانى مملو سازد
 با او همزبان تا رهنمايی کند  ملکوتىدانيمقامهای جاوهر جويندۀ حقيقت را به   بتواندرسول
 ".و من قادر به هر کاری هستمدر ا" :و گفته بتواندشده 
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 هزاران بار سپاس گذار هستم که به من اين امکان را مساعد ام پدر آسمانی ونداز خدا

 . به خداوند خود عيسی انجام دهم راخدمت ناچيزی) سفير مسيح(ساخت تا با ترجمه کتاب 
 آوردنم به مسيح در شرايط سخت وقتيکه من متن اردوی اين کتاب را دو سه سال بعد از ايمان

 تجربه پولس رسول و تبديل شدن زنده گی و ،د مطالعه کردميدوران انتقال به زنده گی جد
در آنوقت به . دوران خدمت جانبازانه او باعث تشويق، تقويت و برکات زياد در زنده گيم گرديد

و جوينده گان راه حق و اين فکر افتادم تا روزی بتوانم برای هموطنان عزيز هم ايمان خود 
آنرا بزبان دری  ترجمه نموده تقديم نمايم، تا آنها نيز بتوانند از تجربه زنده گی پولس  حقيقت
  . برکت حا請ل نمايند، اين سفير مسيح،رسول

اکنون که ترجمه اين کتاب به کمک خداوند به پايه تکميل رسيده است، اميدوار هستم 
اننده گان عزيز در مورد ايمان مسيحی و شناخت خدای که باعث رشد و ترقی دانش شما خو

 لطفاً با بزرگواری خود مرا ،های در کار ترجمه مشاهده نموديدئى اگر نا رسا. حقيقى گردد
  .معذور داريد

از تمام دوستانيکه در کار به تکميل رسيدن اين کتاب به من کمک و معاونت نموده 
فيض عيسى مسيح ". شان برکات فراوان آرزو ميکنم برايوند اظهار امتنان نموده از خدا،اند

  "!آمين. خداوند، محبت خدا و مشارکت روح القدس باهمه شما باد
  )١٣٧٨ ميزان ٢٩ (ن، غفاری
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حقيقت اول اين است که عيسى مسيح خداوند، . ما از دو حقيقت ساده آغاز ميکنيم

خود را برروى زمين به انجام رسانيد و به نزد خداى پدر 請عود کرد، تعداد تمام خدمت  وقتى
 نفر وظيفه عظيمى ١٢٠به اين ). ١۵: ١اعمال (پيروان او به يکصد و بيست نفر ميرسيدند 

اين وظيفه خطيريکه به آنها .  و استقامت زياد داشتىسپرده شده بود، که ضرورت به پايدار
. ز رسانيدن مژده نجات عيسى مسيح به فرد فرد انسان اين جهان بودداده شده بود، عبارت ا

نقطه قابل تعجب اين است که در آن زمان 請رف در فلسطين به تعداد چهار مليون يهود 
اگر تمام نفوس جهان آن زمان را بر .  نفر ميرسيد٣٠٠٠٠زندگى ميکردند که به هر مسيحى 

نفوس جهان با مقايسه  در مسيحياناندک  تعداد اين تقسيم کنيم)  نفر١٢٠(تعداد مسيحيان 
 کيلومتر عرض و ٦۴در آن زمان فلسطين کشور کوچکى بود که شرقاً و غرباً . برابر به هيچ بود
به يک گروه معمولى پيروان عيسى مربوط به يک .  کيلومتر طول داشت١٩٢شمالاً و جنوباً 

يعنى بايد مليونها انسان .  بودکشور کوچکى به اين طول و عرض وظيفه عظيمى سپرده شده
  .روى زمين را شاگردان مسيح بسازند

 ﾢ ميلادى مسيحيان آنقدر مورد آزار و شکنج٦۴حقيقت جالب دوم اين است که در سال 
 تاريخ )تستس(.  ديده شده استترامپراطور روم قرار گرفتند که نظير آن در جريان تاريخ کم

اتفاق پس چطور .  در آتش غضب او سوختندانحيتعداد بيشمار مسي. نويس رومى مينويسد
 که مسيحيت از سرحدات يک کشور کوچک فلسطين بر آمده تا نيمه اروپا و به پايتخت افتاد

چه چيز باعث شد که اين . يک امپراطورى مستبد و با قدرت دنياى آن روز يعنى روم رسيد
ها به ملياردها نفر رسيد؟ تعداد محدود و معمولى مسيحيان آنقدر رشد کردند که تعداد آن

هر واقعه . براى اين قسم پيشرفت و ترقى حيرت آور حالات دفعتاً و يکدم بوجود آمده نميتواند
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يکى از عوامل اين پيشرفت . براى بوقوع پيوستن خود حتماً دلايل معقول و ضرورى دارند
  .حيرت آور مسيحيت، پولس رسول بود

 ���� -��&�  
عهد جديد يعنى انجيل درمورد شکل و 請ورت ظاهرى او  شخص بود؟ ونهگپولس چه 
 ناول تاريخى را ى ميلادى يکى از مسيحيان آسياي١٦٠اما در حوالى سال . چيزى نميگويد

او در کتاب خود در مورد شکل و 請ورت . به رشته تحرير در آورد" کارنامه هاى پولس"به نام 
 پاهاى متمايل  واى سرش تاحدى رفته، موه بودداراى قد کوتاهاو ”: ظاهرى پولس مينويسد

 و عالىاما 請احب شخصيت .  داشت، جسماً قدرى خميده و بينى طوطا مانندداشتبه کجى 
 چهره گونه اين “.請ورتش گاهى به انسان و گاهى هم مثل فرشته به نظر ميرسيد. لطيف بود
باًًً کل و شکل و که نويسنده ترسيم نموده است يعنى قد پست، پاهاى کج و سر تقريرا ظاهرى 

  .اما با وجود آن اين شخص پولس رسول بود. 請ورت نا متناسب به هيچ 請ورت جذاب نميباشد
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براى ما معلوم است که او در تمام طول عمر . اما ما در مورد پولس زيادتر از اين ميدانيم

اکثراً او . ت زنده گيش با آن مجادله کردخود از معذورى جسمانى رنج ميبرد و تا آخرين لحظا
اما با وجود اين . به حملات شديد مواجه ميشد که به ا請طلاح او را به فرق ميچرخانيد

 کيلومتر ميرسد که بسيار ٩٦٠٠معذورى اگر تمام طول سفر هاى او را محاسبه کنيم به 
از موتر، طياره، ريل، زيرا اگر اکنون به هر جا بخواهيم سفر کنيم اکثراً . تعجب آور است

اما پولس به هر جا که ميرفت، مجبور بود با . کشتى و غيره وسايل نقليه استفاده ميکنيم
 کيلومتر براى يک ٩٦٠٠طى کردن فا請له به طول . پاهاى خود فا請له هاى طولانى را طى کند
د، اما اگر چه او در بعضى سفرها از کشتى استفاده کر. شخص معذور کار ساده و آسان نيست

  .  کشتيهاى امروزى با وسايل عصرى مجهز نبودندمانندکشتيهاى بادبان دار آن زمان 
اگر ما در کشتى هاييکه پولس از آن استفاده کرده يک بار سفر کنيم، ديگر ابداً نام سفر 

در هر قدم . او در نيم اروپا با پاهاى خود گشت و گذار نمود. دريايى را بر زبان نخواهيم آورد
اما با وجود آنهم او شکست نخورد و با سخت جانى . ورى جسمانى او مانع رفتنش ميشدمعذ

  .     در مقابل آن پنجه نرم کرد
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اما ). ٧: ١٢ قرنتيان ٢(مينامد " خارى در جسم من"پولس رسول معذورى خود را به نام 

زيرا تکليف . ا ميخ ترجمه ميشدکلمه يونانيکه به خار ترجمه شده در حقيقت بايد به سوزن و ي
اين مرض نه مثل درد خار بود بلکه مثل درد سوزنى که داخل جسم شده و به هر قسمت آن 

بيايد کوشش کنيم تا بدانيم که در بدن پولس چه .  و توليد درد ميکند ميباشدحرکت نموده
اما ما کوشش . او خودش مستقيماً درين مورد چيزى نميگويد. قسم خارها و يا سوزنها بودند

  . کنيم تا نتيجه درست از آن بدست آوريمآورى ميکنيم که تمام شواهد را در اينمورد جمع 
براى  وقتى”: پولس در رساله خود به غلاطيان درين مورد قدرى تذکر داده مينويسد. ١

بار اول پيش شما آمدم مريض بودم و اگر چه ناخوشى من آزمايش سختى براى شما بود، مرا 
کلمه يونانيکه در اينجا ). ١۴: ۴غلاطيان (“.ر نشمرديد و از من رويگردان نشديدخوا

  .است" بر چيزى تف انداختن"رويگردان ترجمه شده است، ترجمه تحت الفظى آن 
در آن عصر مردم به اين عقيده بودند که مريضى در اثر داخل شدن ارواح خبيثه در بدن 

داخل بدن انسان ميشوند، در آن زندگى  ثه وقتىو اين ارواح خبي. انسان بوجود مى آيد
مردم براى نجات از آنها اشاره هاى مخصوص . ميکنند که براى انسان بسيار خطرناک هستند

بطور مثال آنها به اين عقيده بودند که ميرگى در اثر داخل شدن ارواح خبيثه . انجام ميدادند
 روبرو ميشدند ى داشترض ميرگ ميکهوقتىآنها با شخص. در بدن انسان بوجود مى آيد

و آنها به . دور داده تف ميکردندخود را بخاطريکه ارواح خبيثه داخل وجود آنها نشود، روى 
  . از داخل شدن ارواح خبيثه در بدن شان استجلوگيرىاين عقيده بودند که اين راه 

قت بعضى به اين عقيده هستند که منظور از اظهار اين مطلب به غلاطيان که، در و
ملاقات با من روهاى خود را دور داده تف نميکرديد اين است که شايد او به مرض ميرگى 

. زيرا ژول سزار و ناپليون هم به مرض ميرگى مبتلا بودند. اين از امکان دور نيست. مبتلا بود
  . که با وجود آنهم توانستند اشخاص بزرگ شوند

اگر امکان ميداشت ” ،کر ميشود کهپولس رسول اين موضوع را نيز به غلاطيان متذ. ٢
 از اين جمله معلوم ميشود که چشمان پولس هم “.شما چشمان خود را کشيده به من ميداديد

هم ممکن او تا حدى ديده ميتوانست، اما در رساله غلاطيان يک اشاره ديگر . تکليف داشت
در . اشته باشد ميتوانيم که اين موضوع شايد حقيقت دحدس زده که از روى آن وجود دارد

حقيقت تمام رساله هاييکه به پولس رسول نسبت داده ميشود آنرا بقلم خودش تحرير ننموده 
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در اخير چند سطرى را براى دعا وسلام . بلکه او ميگفت و شخصى ديگرى آنرا مينوشت. است
  .شخصى به قلم خود مينوشت و امضا ميکرد

خود با چه حروف درشتى براى شما ببينيد من با دست ”: در جاى ديگر پولس مينويسد
خواندن اين کلمات تصوير عجيبى از پولس را در ذهن ما زنده ). ١١: ٦غلاطيان  (“.مينويسم
زيرا چشمهاى او . او براى نوشتن خود را خم نموده با حروف بزرگ و برجسته مينويسد. ميکند

مام زندگى خود از ممکن است که پولس در ت. ضعيف هستند، خوش خط نوشته کرده نميتواند
بطور . اما انسان ميتواند به اين قسم معذورى پيروز گردد. ضعف بينايى خود رنج برده باشد

برشته تحرير " جنت گم گشته"مثال جان ملتن با وجوديکه نابينا بود مثنوى عظيمى را به نام 
  .درآورد که مورد تحسين تمام جهان قرار گرفت

 از رواياتيکه به ما رسيده است، مورد حملات شديد پولس،" خار در بدنم"در مورد . ٣
شايد اين . تا حديکه او کاملاً عقل و هوش خود را از دست ميداد. سردردى قرار ميگرفت

پولس به مرض شديد  و نيز امکان زياد دارد، وقتى. سردردى از تکليف چشمانش بوده باشد
 مرض ملاريا در سرزمينهاى ساحلى .ملاريا مبتلا شد اين سردردى براى او بوجود آمده باشد

در آن عصر مردم مرض ملاريا را غضب خدا فکر . آسياى 請غير بصورت عام شيوع داشت
امکان دارد که مردم غلاطيه که از پولس دورى ميکردند، شايد فکر ميکردند که . ميکردند

  . پولس مورد لعن خدا قرار گرفته است
آنها ميگويند که در اثر اين . ض مبتلا شده انددر عصر حاضر نيز دو سياح به اين قسم مر

مرض انسان به سردردى مبتلا ميشود، مثليکه داکتر دندان، دندان را تا حدى برمه کند که 
  .داخل گوشت و استخوان شود و از شدت درد آن انسان هر لحظه بيخود ميشود

ل زندگى خود او با وجوديکه در طو. بيايد به اين شخص يعنى پولس به دقت توجه کنيم
  ٩٦٠٠مورد حملات شديد سردردى کور کننده قرار گرفت، اما شکست نخورد و فا請له 

اما با وجود داشتن اين قسم معذورى . اين کار ساده نيست. کيلومتر را با پاى پياده سفر کرد
د واقعاًً او سپاهى بود که به خاطر قوماندان خو. فقط قهرمانى اين کار را انجام داده ميتواند

نه تنها حاضر به برداشتن هر قسم زحمت و تکليف بود بلکه بجا آوردن آنرا عين سعادت خود 
  .ميدانست

او هيچوقت . اين انسان عظيم هيچوقت به معذورى خود اجازه نداد که بر او پيروز گردد
لارد کرزن که سياست مدار . زير بار شرايط نرفت بلکه شرايط را تحت تسلط  خود درآورد

او در استخوانهاى سينه خود تکليف داشت که بخاطر آن مجبور بود .  انگليس بودبرجسته
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با وجود آنهم او وايسراى هند مقرر شد که سالها کار کرد و نام . هميشه جاکت فولادى بپوشد
بعد از مرگ او پريستلى بالدوين با اين کلمات او را مورد . بزرگى در سياست بدست آورد

اشخاص . با داشتن درد هميشه گى به راه خود مستقيم پيش ميرفتاو ”: تحسين قرار داد
من او را در . زيادى از تکليف او اطلاع نداشتند زيرا او هيچوقت شکايت بر زبان نميآورد

دعوتها و جلسات کابينه ديده ام که اگر بالشتى که در نشستن به او کمک ميکرد نميبود به 
 اما او هرروز در مقابل آن ،نند قرار ميگرفت کسى را که شکنجه ميکماننددرد شديدى 
  . لارد کرزن با وجود اين معذورى به حيث يک انسان برجسته گذشته است“.مقابله ميکرد

يکى از کشيشان برجسته انگليس که جهان او را به نام دوک شيپرد ميشناسد روزى 
ريضى رهايى نخواهد داکتر برايش گفت که بغير از مرگ از اين م. مريض شد و نزد داکتر رفت

داکتر ميگويد ”: بعد از شنيدن اين موضوع شيپرد در کتابچه ياد داشت خود نوشت. يافت
اما من اميدوار هستم که نسبت به اين پيشگويى مدت طولانى تر . روزهايم به آخر رسيده است

نشان پس چرا به خانه نروم و شجاعت خود را . اما باز هم اين جان رفتنى است. زنده بمانم
مرا مورد فيض خود قرار بده، که بعداً براى زن و اولادم گفته بتوانند که پدرت و ! ندهم؟ خدايا

و آنها هم گفته بتوانند بلى بياد ماست، پدر ما شخص . يا شوهرت شخص بسيار دلاور بود
  “.بسيار دلاور بود

ار شجاع و  گفته ميتوانيم که او شخص بسي請راحتدر مورد پولس رسول اين سخن را به 
    . او نه تنها دلاور بلکه يک قهرمان نيز بود. دلاور بود
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شخصيکه بايد به تمام دنيا ميرفت و انسانهاى مختلف را پيرو مسيح ميساخت بايد 

 فوق العاده وجود خصو請يت در او حتماً يک. يک شخص فوق العاده و استثنائى ميبود
باعلما برخورد عالمانه و .  اشخاص ميتوانست آزادانه ملاقات کندگونهميداشت يعنى با هر 

اگر به خانه ثروتمند داخل ميشود احساس کمى و . در بين اشخاص ساده و عام مثل آنها باشد
خ ترس نکند و اگر به کلبه ها و خيمه هاى غربا داخل ميشد احساس عجيب بودن برايش ر

  .  استيشدر هر منطقه و محل بشکلى گشت و گذار نمايد که گويا در وطن خو. ندهد
جوابش .  من ميآيندﾢ مردم به شنيدن موعظگونهچرا هر ”: ديوک شيپرد ميگويد

زيرا من کدام واعظ فوق العاده نيستم، 請رف نشست و برخاست با مردم را . بسيارساده است
: او خودش ميگويد.  برخاست با مردم را خوب ميدانست پولس نيز ترتيب نشست و“.بلد هستم

  ).٢١: ٩اول قرنتيان " (. نجات آنها شومﾢدر واقع با همه همرنگ شدم تا به هر نحوى وسيل”
اکنون مشاهده خواهيم کرد که تولد، تربيه و پرورش پولس در محيطى 請ورت گرفت که 

  .او ميتوانست به هر کس مطابق به معيارش ملاقات کند 
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. قبل از همه بايد بخاطر داشت که پولس يهودى بود و به يهودى بودن خود افتخار ميکرد
: او در نوشته هاى خود به مردم قرنتس با دلايلى از رسول بودن خود دفاع کرده ادامه ميدهد

ن آيا آنا! آيا آنان اسرائيلى هستند؟ من هم هستم! آيا آنها عبرانى هستند؟ من هم هستم”
 به دوستان خود در  و باز).٢٢: ١١دوم قرنتيان  (“!فرزندان ابراهيم هستند؟ من هم هستم

اگر چه من حق دارم به اين برتريها تکيه کنم، اگر ديگران گمان ميکنند که ”: فلبپى مينويسد
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من در هشتمين روز تولد خود . حق دارند به امتيازات ظاهرى تکيه کنند من حق بيشترى دارم
از لحاظ . دم و بطور مادر زاد اسرائيلى از قبيله بنيامين و يک عبرانى ا請يل هستم شختنه

  ). ٥و٤: ٣فليپيان  (“.رعايت شريعت پيرو فرقه فريسى بودم
: وقتىخطر گرفتارى او را تهديد ميکرد با افتخاراعتراض خود را بلند نموده ميگويد

: ٢١اعمال  (“.بزرگ و مهم هستممن يهودى هستم اهل شهر طرسوس قليقيه و تبعه يك شهر ”
  ).٦: ٢٣اعمال  (“.من فريسى و فريسى زاده ام”:  يهوديان جواب داده ميگويدﾢو به محکم) ٣٩

پولس هيچوقت اين موضوع را نظر انداز نميکرد که خدا به يهوديان وظيفه مشخص 
  .بلکه او به اين نيز افتخار ميکرد که از نسل يهود و يهودى است. سپرده است
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يهوديان به تعليم و تربيه فرزندان خود توجه بخصوص مينمودند تا آنها بهترين تعليم را 

آنها به افتخار ميگفتند که فرزندان ما از گهواره خدا را به حيث پدر آسمانى . حا請ل کنند
اطفال ”: يک عالم يهودى گفته است. خود ميشناسند و او را به حيث خالق جهان ميپذيرند

هودى از اوايل طفوليت و حتى از سن بسيار کم به آموختن ميپردازند که هر کلمه اى آن در ي
 از ضرب المثلهاى آنها نيز به “.اذهان شان نقش ميشود و آنرا هيچوقت فراموش نميکنند

  : بطور مثال. خوبى معلوم ميشود که آنها به مکتب و اطفال مکتب چقدراهميت قايل بودند
ه نسبت خوشبويى قربانيها براى من تنفس اطفال مکتب بسيار عزيز خدا ميفرمايد ک”

  “.مى باشد
  “.جهان بر تنفس شاگردان مکتب استوار است”
  “.در قصبه اى که مکتب نيست نابود خواهد شد”

واضح است او .  استنموده تعليم حا請ل گونهبراى ما تا حدى معلوم است که پولس چه 
وقتىخواندن را آموخته است .  شامل مکتب شده استمطابق به رسم آنوقت در شش سالگى

به او طومار کوچکى که بروى آن گلچينى از قسمتهاى مختلف کتاب مقدس نوشته شده داده 
  :اين قسمتها عبارت بودند از. شده است تا آنها را خوانده حفظ کند

 ١٤ تا ٣٧: ١٥ و اعداد ٢١ تا ١٣: ١١ ،٩ تا٤: ٦تثنيه )  يهوديانﾢکلم(شيماع : ١
اى اسرائيل ”:  تثنيه به بعد آمده است٤: ٦که از !" بشنو" شيماع کلمه عبرانى است به معنى 

 گفته ميتوانيم که اين اساس عقيده يهوديان را تشکيل “.يهوه خداى ما يهوه واحد است! بشنو
  .ميداد زيرا هر محفل عبادت در عبادتخانه هاى يهوديان به اين کلمات آغاز ميگرديد
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زيرا .  ميباشد“خداوند را ستايش کن” ، معنى هاليل ١١٨ تا زبور ١١٣ل از زبور هالي: ٢
تمام اين زبورها در حمد و ستايش خداوند سروده شده اند و يهوديان آنها را به بسيار شوق 

  . خصو請اً درعيد فسحودندميسر
  . بيان خلقت کائنات، پيدايش فصل اول تا فصل پنج: ٣
  . ويان فصل اول الى هشتملاشريعت و ا請ول مذهبي، : ٤

. موشگافى ميکردو برعلاوه اين موضوعات پولس بايد 請حايف انبيا را خوب خوانده 
تا آيت ها را به خاطر سپرده و در وقت ضرورت فقط با گفتن کلمه اول آيت آنرا يافته 

  .ميتوانست
 請حايف که  سالگى او را حتماَ به عبادتخانه برده اند و به او آيتى از١٣و يا ١٢به عمر

 پيش روى همه آنرا به آواز بلند قرائت اًاو نيز حتم. در آن روز عبادت خوانده ميشد داده اند
تى نموده اند و او جوابات لا براى معلوم کردن سطح معلومات از او سوااًبعد. نموده است

 عضو 請فتبعد از اين او نه يک طفل بلکه به حيث يک مرد بالغ به . قناعت بخش داده است
  . عبادتخانه پذيرفته شده است
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اما پولس اين سلسله . بعد از طى مراحل فوق الذکر تحصيل اکثر بچه ها به پايان ميرسد

براى . مربى معادل استاد پوهنتون امروزى و يا پروفيسر بود. او بايد مربى ميشد. را ادامه داد
 را حا請ل ماسترى و دکتورا و غيرهيعنى   امروزمعادلاين کار او بايد تحصيلا ت عالى 

  .مينمود
زيرا يهوديان کتابى به جز . دنمو مطالعه ميملاًبه اين خاطر او بايد عهد عتيق را کا

کتاب عهد عتيق در اختيار نداشتند وبه آنها تعليماتى داده ميشد که از درک انسانهاى 
  .    لام داراى چهار معنى ميباشد يهودى هر حصه کانمطابق به نظريه مربي. عادى بالاتر بود

  . يعنى معنى لفظي )PESHAT( :پيشت: ١
که در آن تمام آن موضوعاتى شامل هستند که .  يعنى معنى اشاره)REMAZ( :ريماز: ٢

  .يک خواننده ذهين با يک مرتبه خواندن معنى آنرا درک کرده ميتواند
. ق حا請ل شده ميتوانست اين آن معنى بود که با مطالعه عمي)DERUSH( :ديروش: ٣

 حواله هاى مربوطه، تاريخ و غيره مسايل دقيقاَ در نظر ،  請رف و نحو،براى درک درست آن
  .گرفته ميشد
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يعنى آن معنى مخصوص که .  که منظور از آن معنى علا متى است)請: )SODود: ٤
  .請رفاَ علما به آن رسيده ميتوانستند و بس

کلمﾢ به زبان عبرانى ) PRDS ( پ، ر، د، ص  اين درجات مختلف يعنى نخستحروفاز 
هرکه اين چهار قسم معانى را خوب ميدانست و به . تشکيل ميگردد) PARADIES(فردوس

  .گرددبراى فهماندن ديگران نيز کمک ميکرد فقط او ميتوانست داخل فردوس و يا بهشت 
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لگى ادامه داشت که بعداَ  سا٢١ و ٢٠مطالعه عميق و تحقيق همه جانبه پولس تا سن 

اما به يک نکته بايد متوجه باشيم هيچ مربى اجازه . حيثيت مربى و يا استاد را بخود گرفت
  .نداشت که به خاطر تعليم دادن معاش و يا حق الزحمه بگيرد

اول اينکه هيچ استاد نبايد از شاگردان خود پول . يهوديان به دو موضوع ايمان داشتند
شاگردان خود را وسيله ”: ستادان آنها معلمين ديگر را مخاطب نموده ميگويديکى از ا. بگيرد

 ثانياً هر عالم ولو اگر او هر قدر متبحر و “.بلکه آنها را تاج عظمت خود بساز. روزى خود نساز
به ”: ضرب المثل آنها است که ميگويند. بزرگ هم ميبود بايد پيشه و يا کسبى ياد ميداشت

 نميآموزد در حقيقت ىهر پدريکه به فرزند خود هنر و يا کسب”: ها ميگفتند آن“.کار محبت نما
 در پهلوى حا請ل کردن تعليم شريعت آموختن کسبهاى دنيوى “.به او دزدى را ميآموزاند

  .چقدر خوب است زيرا جوانان را مصروف ساخته و از منحرف شدن آنها جلوگيرى ميکند
و است که پينه دوز، نانوا، نجار، آسيابان و غيره به اين خاطر تاريخ از ذکر مربيهاى ممل

  . يکى از اين کارهاى مختلف را پيشه مى کردند و آنرا با افتخار انجام ميدادند. بودند
او در شهر . بعد از به پايان رسانيدن تحصيل، پولس کسب خيمه دوزى را ياد گرفت

يت بز هاى مخصو請ى تربيه در اين ولا. طرسوس که مربوط ولايت قليقيه بود زندگى ميکرد
ميشد که از آنها پشم مخصوص بدست ميآمد و از آن خيمه ها و پرده هاى خا請ى ساخته 

  .اين يک موضوع طبيعى است که پولس هم اين هنر را ياد گرفت. ميشدند
پولس هميشه با افتخار مى گفت که من هيچوقت براى تعليم دادن و يا تبليغ انجيل از 

 “.من با دستهاى خود روزى خود را حا請ل ميکنم”: و او به افتخار ميگفتکسى پول نگرفته ام 
: ١١دوم قرنتيان  (“.بر هيچ يک شما بار نشدم”: او مسيحيان قرنتس را متوجه ساخته ميگويد

ما چگونه کار کرديم و زحمت کشيديم و شب ”: و به مردم تسالونيکى خاطر نشان ميسازد). ٩
 “. موقع اعلام انجيل خدا در ميان شما، بر هيچکس بار نشويمو روز مشغول کار بوديم تا در
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برعلاوه اينکه پولس يک عالم بزرگ بود يک انسان زحمتکش نيز ). ٩: ٢اول تسالونيکيان (
  .دنموبود و به آن فخر مي

قصه اى از زمانه هاى . با عرق پيشانى پول بدست آوردن به هيچوجه قابل شرم نيست
وقت  بود که هميشه دروازه هاى قصر خود را در ى ثروتمندىخصش: قديم است که ميگويند

اما او فقط .  باز ميگذاشت تا هر که بخواهد براى خوردن غذا آزادانه داخل آمده بتواندشام
هر کس که در وقت داخل شدن از پيش روى ميز او ميگذشت . يک شرط داشت و آن اين بود

 او نرم و ملايم ميبود و معلوم هاىر کف دستبرايش ميگفت کف دستهاى خود را نشان بده؟ اگ
براى او در قسمت پائين ميز جاى . ميشد که در زندگى خود يک روز هم کار نکرده است

اما اگر دستهاى شخصى سخت و پر آبله ميبود و معلوم ميشد که او زحمتکش است در . ميداد
نيز حتماً به اين نظريه پولس رسول . 請در مجلس و جاى قابل احترام و عزت را برايش ميداد

  .موافق بود
باهر قسم يهودى . طوريکه مى بينيم در رگهاى پولس خون خالص يهودى در جريان بود

مطابق به وضع و احوال او برخورد ميکرد و عالم مشهور نيز بود و در هر جمعيتى ميتوانست 
   .براى خود مقامى حا請ل کند
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اعمال ( او يک فريسى نيز بود  بر مربى بودنعلاوه.  نيز داشتامتياز ديگرپولس يک 

 ىدر تمام حلقه هاى يهودى فريسى ها در هر جا از احترام زياد) ٥: ٣ و فليپيان ٦: ٢٣
در تمام طول تاريخ يهودى در يک وقت تعداد آنها از شش هزار نفر تجاوز . برخوردار بودند
  .تشکيل ميدادند يهود را ﾢترين طبقعاليآنها . نکرده است

سوال ايجاد ميشود پس آنها کى بودند؟ در عهد جديد يا انجيل اسم دو گروه اکثراَ 
با مطالعه شريعت در .  ماهرين شريعت بودند هافقيه و فريسي، فقيه. پهلوى هم آمده است

و هر شخص اطلاق . عهد عتيق واضح است که در آن 請رف احکام بزرگ دين بيان شده است
ميزان احترام و تعظيمى که در مقابل خدا داشت بعمل بر  مطابق به عقل خود و آنرا بر خود
اما براى اشخاص هوشيار و ديندار مذهبى پيروى کردن از شريعت تا اين حد کفايت . ميآورد
آنها ميخواستند اين احکام را به شکل تشريح کنند که کو چکترين زاويه زندگى آنها . نميکرد

   .شودهم از محيط آن خارج ن
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براى درک بهتر کاريکه آنها انجام ميدادند ضرورى است روى يکى از احکام ده گانه 
اين . شنبه استسبت يا يکى از احکام ده گانه شريعت منع کار کردن در روز . شريعت غور کنيم
 احکام وسيعى است که در عين زمان هم حق خدا و هم حق انسان را  جملﾢحکم يکى از

 بعضى مردم بودند که به قبول اين حکم 請رف به حيث يک حکم قانع اما. محافظت ميکند
 قسم کار را ترتيب نموده ٣٩ آنها لست “مقصد از کار چيست؟”: آنها سوال ميکردند. نبودند
آنها به اين هم قانع نشده در مقابل هر يک از اين . ميگفتند" باب"که آنها را کار و يا . بودند

  . اجزاى آنرا ترتيب نموده بودندسى و نه کار لست جداگانه از
بيائيد به يکى از اين کارها توجه کنيم که هميشه به آن عمل نيز ميشد و آن برداشن وزن 

چون برداشتن وزن کار محسوب ميشد به اين خاطر برداشتن هر قسم وزن در روز شنبه . است
وزن ” :مودند کهاما شريعت پرستان فقط به اين قناعت نميکردند آنها سوال مين. منع بود
اگر وزن يک چيز به اندازه وزن يک انجير باشد برداشتن ” : در مقابل جواب ميدادند“چيست؟
  .  گذاشتن قلم در جيب در روز سبت کار محسوب ميشد و منع بود“.محسوب ميگرددآن کار 

حتى به اين موضوع هم بحث 請ورت ميگرفت که گذاشتن موهاى مصنوعى و دندانهاى 
و يا اگر پدرى طفل خود را . وزن است آيا در روز سبت رواست و يا نارواداراى   چون،مصنوعي

در روز سبت در بغل بردارد آيا اين نيز در جمله وزن برداشتن قرار ميگيرد؟ بلاخره آنها قبول 
نمودند که برداشتن طفلى در بغل در روز سبت رواست اما اگر در دست طفل سنگ باشد در 

بر کفش آنها اگر براى زينت ميخ کوبيده . ميباشد منع  وه حساب آمدهجمله برداشتن وزن ب
  .شده بود در روز سبت پوشيدن آن منع بود زيرا به فکر آنها وزن محسوب ميشد و ناروا بود

اگر در روز سبت از گوش . در روز سبت شفا دادن نيز در جمله کار محسوب ميشد
اما پنبه . دون دوا را در گوش خود بگذارد بﾢشخصى چرک خارج ميشد او ميتوانست 請رف پنب

زيرا توسط آن شفايابى . اى که با دوا مخلوط شده بود گذاشتن آن در گوش ناروا و منع بود
اگر در روز سبت شخصى . گوش به ميان ميآمد و شفا دادن در روز سبت کار محسوب ميشد

ش متصور نبود او را زخمى ميشد و يا قسمتى از بدنش 請دمه ميديد تا زمانيکه خطر مردن
請رف با تکه و پنبه پانسمان مينمودند وبس و در زخمهاى آن دوا، تيل و يا چيزى ديگر 

از اين رو .  بودنوعزيرا شفا دادن کار بود و هر نوع کار در روز سبت مع. انداخته نميتوانستند
را گنهگار وقتىعيسى مسيح در روز سبت شخصى را شفا داد تمام ملايان يهود و فريسيها او 

  .دانستند
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در حاليکه آنها  هزاران قاعده و . اين بطور نمونه و مشت نمونه اى خروار ذکر گرديد
برعلاوه قواعد . قانون ساخته بودند تا شريعت را با تمام جزئيات آن بر خود تطبيق کنند

ا مختلف ديگر نيز وجود داشتند که قبل از 請رف غذا چند مرتبه و به چه ترتيب بايد دسته
همچنان اين قانون پرستان در مورد دادن ده يک بسيار احتياط ميکردند حتى  . شسته شوند

 و ده يک آنرا جدا مينمودند تا در نموده وزن نيزکه در باغ خود کشت ميکردند آنرا را نعنا 
تمام زندگى آنها بدور اين قواعد و قوانين ظاهرى . دادن ده يک آن کدام اشتباه رخ ندهد

که فقيه هاى يهود آنرا از شريعت استخراج نموده بودند تا در اجراى قوانين شريعت ميچرخيد 
  .کوچکترين اشتباهى رخ ندهد

فريسى اشخا請ى بودند که خود را از عامه مردم و . اما فريسى به معنى جدا شده است
ها فقيه . تا ذره ذره احکام شريعت را عملى نموده بتوانند. زندگى عادى جدا ساخته بودند

اشخا請ى بودند که شريعت را تفسير مينمودند و حکم ميکردند که شريعت چه تقاضا ميکند 
 به هر حکم شريعت عمل ولى اما ضرورى نبود که خود آنها به شدت به آن عمل کنند 

  .دندنمومي
 بود که فريسيان با اشخا請يکه مثل آنها به شدت از شريعت  ايناما نکته قابل تأسف

نه خود شان داخل خانه هاى آنها ميشدند . مى خواستند تماس داشته باشندپيروى نميکردند ن
به اين خاطر آنها عيسى مسيح را . و نه آنها را اجازه داخل شدن به خانه هاى خود ميدادند

او همراه گنهکاران و جزيه گيران مى نشيند، ميخورد و ” :مورد اعتراض قرار داده ميگفتند
 از شريعت پيروى نميکردند هرگز نشست و برخاست نميکردند و  آنها با اشخا請يکه“.مينوشد
  .نمى خواستند تا گوشﾢ چپن آنها نيز با چنين افراد تماس نمائيدحتى 

 .وندبلاخره نتيجه اين شد که فريسيان کاملاَ از مردم عادى دور شده از جامعه تجريد ش
در مورد . مردم عادى نيستندروحاً مغرور شدند حتى آنها از خدا شکر ميکردند که مثل آنها 

اگر در دنيا 請رف دو شخص 請ادق وجود داشته باشند ”: يک فريسى مشهور است که ميگفت
 در مورد “.آن من و پسرم هستيم و اگر يک شخص 請ادق وجود داشته باشد آن من هستم

نه براى او شهادت بده و نه او را ”:  که حکم ميکردداشتند ىاشخاص عادى فريسيان قانون
 به او هيچ راز خود را نگو، هيچ چيز را نزد او به امانت مگذار او را خزانه دار .اهد خود بسازش

 حتى آنها از اين هم انکار ميکردند که “.پول خيريه مردم مقرر نکن و در سفر با او همسفر مشو
  .انسانهاى عادى در روز قيامت دو باره زنده خواهند شد
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آنها را خود خواه جاه طلب، . م کردن آنها کار آسان استانتقاد کردن از فريسيان و محکو
اما يک چيز واضح است که آنها اين . متعصب و قانون پرست حکم کردن هم کار ساده است

اشخا請يکه اين قسم قواعد و قوانين سخت را در زندگى . کارها را از 請دق دل انجام ميدادند
اما آنها . مش چقدر برايشان مشکل بودخود عملى ميکردند، زندگى کردن بدون آسايش و آرا

به خواست خود داوطلبانه اين کار را ميکردند و به کوچکترين احکام شريعت هم با احتياط 
  .براى عملى کردن اين کار به ايمان دو آتشه ضرورت بود. عمل مينمودند

او به شريعت از عمق دل اخلاص داشت و . پولس يک فريسى داراى اين خصو請يات بود
ى عملى کردن کوچكترين حکم شريعت براى در مشکلات انداختن زندگى خود کاملاَ کمر برا

  .قسميکه آنها عقيده داشتند تا در حضور خدا پاک و 請ادق محسوب شوند.  آماده بود وبسته
 توجه هموطنان در محراقملاحظه فرموديد که در پولس چه 請فاتى جمع شده بود که او 

او مربى با تحصيلات عالى  و فريسى دو آتشه . هودى خالص بوداو نسلاَ ي. خود قرار گرفت
او در جمله آن شش هزار نفرى به حساب ميآمد که در مذهب يهود مقام بلند و عالى . بود

اگر ما آنها را به  هر شکلى که است دچار غلط فهمى خود شان بدانيم، باز هم آنها از . داشتند
 را در آغوش ميکشيدند تا در حضور خدا بى عيب 請دق دل و داوطلبانه مشکلات و تکاليف

  . محسوب شوند
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در فصل گذشته ملاحظه کرديم که پولس در هر سطح با يهوديان هم مذهب خود برابرى 

.  نبود آنها کمکداماز لحاظ علم و دانش و هم از لحاظ ديندارى از هيچ هم . کرده ميتوانست
به او وظيفه داده شده بود تا پيام مسيح . اما اين وظيفه پولس نبود که او رسول يهوديان باشد

شرايط زندگى و حالات موجود در اطراف پولس او ). ١٥: ٩اعمال (را به غير يهوديان برساند 
  .را به حيث يک شخص مناسب و بسيار موزون براى اين وظيفه آماده ساخت

�.� �.�  
نموديم که پولس با وجوديکه يهودى بود اما از فلسطين نبود بلکه او باشنده ملاحظه 

اين شهر در آن عصر در جمله مشهورترين . شهر طرسوس از شهرهاى ولايت قليقيه رومى بود
همچنان يکى . شهرها بشمار ميرفت که در کنار بحيره روم و در دهانه درياى کندس واقع بود

برعلا وه طرسوس بر شاهراهى موقعيت . ى نيز بشمار ميرفتاز بندر گاه هاى بزرگ جهان
داشت که از درياى فرات شروع ميشد و آسياى 請غير را عبور نموده به اين شهر و請ل 

. تمام مالتجاره اين مناطق به جاهاى ديگر از طريق بحر از اين شهر 請ادر ميگرديد. ميگرديد
  . طرسوس نيز در جمله آن بشمار ميرفتدر آن عصر فقط چند شهر بين المللى وجود داشت که 

 کاروانهاى که ازطريق خشکه از شهر هاى مختلف به برى وکشتى هاى باربرى و مسافر
پولس از طفوليت . اين شهر ميآمدند با خود مردمان مناطق مختلف را به اين شهر ميآوردند
وقتىما به . ى داشتدر کوچه ها و بازارهاى شهر خود مردمان مختلف را ديده و با آنها آشناي

 کيلومترى پولس دقت ميکنيم به اين نتيجه ميرسيم که پولس از طفوليت آرزوى ٩٦٠٠سفر 
و شايد . پرورانيد و او هميشه در طلب کشف جاهاى نو بودميسياحت دنيا را در دل خود 
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: ١٠دوم قرنتيان" (در آنسوى سر زمين"هميشه به اين فکر ميکرد که چه وقت و به چه ترتيب 
  . برسد) ١٦

يکى از علما ميگفت، هر وقتىپولس کشتيها را در بندرگاه در حال لنگر اندازى و يا در 
بخاطر رسانيدن " در آنسوى سرزمين"حال بارگيرى ميديد حتماً در دلش شوق پيدا ميشد که 

و يا از افق دور کوه هاى خاکسترى و آبهاى نيلگون را . مژده نجات انجيل توسط آن سفر کند
آنسوى "نظاره ميکرد در دلش شوق و جوش بوجود ميآمد که از آنها عبور نموده و درکه 
  .بپردازدموعظه انجيل به " نسرزم

قسميکه مطالعه کرديم پولس از طفوليت در بندرگاه طرسوس در بين بارهاييکه براى 
 از ساحل بارگيرى روى هم ريخته شده بودند ميگشت و ملاحانى را که سينه دريا را پاره نموده

و همچنان وقتىاو قافله ها را در کوچه ها در حال رفت و آمد . دور ميشدند با رشک ميديد
او فکر مى کرد که چه وقت آن روز خواهد . مشاهده ميکرد خواب آنرا در دل خود ميپرواراند

به "رسيد که دره هاى تنگ را عبور نموده و از سطح مرتفع و هموار آسياى 請غير گذشته 
پولس پرورش يافته شهر بين المللى ترسس، ناممکن بود که از مسائل . برسد" سرزمينآنسوى 

خصو請اً طفل حساسى مثل . تمام دنيا و اقوام مختلف که به اين شهر ميآمدند متأثر نشود
او . پولس که هميشه بر بالهاى خيالات در پرواز بود تا چه قسم دره ها و درياها را عبور نمايد

  .آورده شدن اين آرزوى خود تلاش نيز ميکردحتماً براى بر 
شهر طرسوس 請رف از لحاظ کار و بار و تجارت مشهور نبود بلکه در اين شهر دانشکده 

کاملاًَ بجاست که دانشکده هاى اين شهر به . هاييکه شهرت جهانى داشتند نيز موجود بود
س در يک چيز بسيار اندازه دانشکده هاى اسکندريه و آتن شهرت نداشتند اما علماى طرسو

در دل علماى طرسوس شوق تحصيل علم زبانه ”: مردم در مورد آنها ميگفتند. مشهور بودند
فريسيها را مطالعه کرديم که با .  اما پولس يک يهودى فريسى و فريسى زاده بود“.ميزند

از اين رو پولس در اين . اشخا請يکه از شريعت پيروى نميکردند نشست و برخاست نميکردند
قسم دانشکده ها تحصيل کرده نميتوانست و علوم يونانى را نيز نميتوانست بصورت منظم 

اما با وجود آن در کوچه ها و ميدانهاى شهر طرسوس هميشه محافلى بر پا بود که در . فراگيرد
آن در مورد فلسفه هاى مختلف و نظريات و مسائل مختلف مباحثه هاى پر جوشى 請ورت 

اى مثل پولس به هيچ 請ورت نميتوانست از آن بى تأثير باقى بماند شخص جوينده . ميگرفت
  .و ذهن او حتى از آن جوانى مجبور بود که به مسائل مهم و عالى فکر کند
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وقتى .  هيچوقت شهر خود طرسوس را از ياد نبرد مگر يهودى بوديکپولس با وجوديکه 
من ”: بسيار افتخار جواب داده گفتاو را به اتهام انقلابى بودن مورد محاکمه قرار دادند به 

شهر طرسوس خودش  ). ٣٩: ٢١اعمال  (“. ميباشمس قليقيهورسط اهل شهر  و ازيهودى هستم
: به خود زياد ميباليد و افتخار ميکرد و بروى سکه هاى آن اين کلمات حک شده بودند

 ى شهرچنينر  که دميباليد پولس به خود “.عاليترين شهر بزرگو  زيباترين طرسوس نخستين”
  .بزرگ شده است

 G�
� -�DE�+  
وقتى . بلکه تبعه روم نيز بود که به آنهم افتخار ميکرد.  طرسوس بودۀپولس نه تنها باشند

 فيصله کردند که حاکمان آنجا بعداً وقتىو او را در فليپى گرفتار کرده به زندان انداختند 
: بل اين رويه آنها اعتراض نموده گفتموضوع را حل و فصل کرده او را رها کنند پولس در مقا

ايشان ما را که اتباع روم هستيم بدون محاکمه در ملاى عام چوب زدند و به زندان انداختند و ”
اعمال  (“.خود شان بيايند و ما را بيرون ببرند! هرگز. حالا ميخواهند مخفيانه ما را بيرون کنند

هين نموده به زندان انداخته اند از او يعنى تا زمانى اشخا請يکه او را تو) ٣٩ _ ٣٥: ١٦
وقتىدر اورشليم . معذرت نخواهند او حتى يکقدم براى بيرون رفتن از زندان آماده نيست

آيا شما اجازه داريد که يکنفر رومى را بدون ”:  قمچين بزنند از آنها پرسيد او راميخواستند
او در روم   روز هاى آخر خود وقتىدر). ٢٥: ٢٢اعمال  ( “ او حکم شده باشد بزنيد؟بالاىآنکه 

کتابها و از همه مهمتر نسخه هاى پوستى ... در موقع آمدن ”: زندانى بود به تيموتاوس نوشت
شايد اين نسخه هاييکه بروى پوست نوشته شده بودند ). ١٣: ٤دوم تيموتاوس  (“.را بياور

  .داشتتصديق نامه تابعيت رومى او بوده باشد که در آنوقت به آن ضرورت 
در غرب از بريتانيا و .  جهان حکمروايى ميکردمناطق وسيعدر آن ايام امپراطورى روم بر 

و در شمال از جرمنى و در جنوب تا افريقاى شمالى همه در تصرف روم ) ايران(در شرق تا فارس 
 :دانشمندى مينويسد. بصورت مجموعى مردم از حکومت و قوانين آن شکر گذار بودند. بود
هربانى فوق العاده حکومت روم بود که مردم تمام ايالات بصورت مصئون و مطمئن کار اين م”

 حکومت روم دزدان “.و بار خود را پيش ميبردند و براى خانواده خود نفقه تهيه ميکردند
 از بين برد و تقريباً  ودريايى را از راه هاى بحرى و راهزنان راه هاى خشکه را قلع و قمع کرده

افتخار کردن پولس به تابعيت روم . دنيا را در تحت يک قانون متحد ساخته بود اعظمقسمت 
در آنوقت از طرق ). ٢٨: ٢٢اعمال( علاوه بر اين او از تولد تبعه روم بود . کاملاَ بجا بود
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در بعضى حالات به مناطق خا請ى حق . مختلف مردم حق تابعيت رومى را حا請ل ميکردند
請 احب منصبان با تجربه اردو بعد از تقاعد اين حقوق داده ميشدتابعيت داده ميشد و يا به .

بعضى مردم با پول حق تابعيت روم را حا請ل ميکردند و يا بعضى بخاطر انجام خدماتى 
اما پدر پولس حق تابعيت . خا請ى به حکومت روم در پاداش آن حق تابعيت را نصيب ميشدند

  .                   تبعه روم بود و هيچوقت آنرا فراموش نکردروم را داشت و به اين خاطر پولس از بدو تولد 
مثلاَ . اشخا請يکه تابعيت روم را بدست ميآوردند از حقوق خا請ى برخوردار ميشدند

. هيچکس تبعه روم را بدون محاکمه زندانى ساخته نميتوانست او را شلاق زده نميتوانست
 به حضور قيصر مرافعه طلب اً مستقيماگر او حکم محکمه ايالتى را نميپذيرفت ميتوانست

قيصر نيز عرض حتى يکتبعه معمولى و کوچک روم را ميشنيد و در مورد آن خود . شود
  . فيصله مينمود

تبعه روم بودن نيز يکى از امتياز فوق العاده پولس براى خدمت بود که او رسول غير 
عظمت روم او را پشتيبانى چون او تبعه روم بود به هر جاييکه سفر ميکرد . يهوديان شود

  . مينمود
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در واقع همرنگ همه شده ام تا به هر نحوى وسيله نجات ”: بارى پولس ادعا کرده گفت

خدا با قدرت عظيم خود به پولس اين امکان را ميسر ساخت  ).٢٢: ٩اول قرنتيان  (“.آنها بشوم
 و نه از لحاظ علم و ادب و خلا請ه از هر لحاظ که او در بين يهوديان نه از لحاظ نسل و نسب

 شهر بين المللى پرورش يافته  يکبراى خدمت غير يهوديان او در. از يک يهودى کم نباشد
خدا زندگى . او 請احب تابعيت روم بود. بود که مهد علم و ادب، تهذيب و تمدن بشمار ميرفت

د و با هر قسم اشخاص که روبرو شود پولس را به شکلى تنظيم نمود که به هر حصه دنيا سفر کن
  .با آنها برابرى نموده بتواند
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 موجوديت لاًاو.  بزرگ موجوديت دو ا請ل بسيار مهم و ضرورى است واقعاتبراى وقوع

شخصيتيکه از لحاظ روحانى و ذهنى داراى خصو請ياتى باشد که به حيث بهترين وسيله در 
ثانيا موجوديت شرايط و اوضاع مناسب براى عمل کردن اين شخصيت . ا قرار گيرددست خد
  .است

وقتىاوراق تاريخ را ورق ميزنيم متوجه ميشويم که بعضى اوقات حالات و شرايط 
مناسب موجود بودند که فرياد بر آورده ميگفتند از من استفاده کنيد اما شخصيتى موجود 

همچنان در بعضى مواقع شخصيتهاى وجود . لات استفاده کندنبود که از اين قسم شرايط و حا
داشته اند که کار هاى عظيمى انجام داده ميتوانستند اما آنها نسبت عدم موجوديت زمان و 

براى بوقوع پيوستن واقعات عظيم موجوديت . شرايط لازم هيچ کارى انجام داده نتوانسته اند
ضرورى زمانى  معيين مقطعاسب در يک اين دو ا請ل يعنى شخصيت و شرايط و زمان من

  .است
ملاحظه کرديم که در وجود پولس آن شخصيتى موجود بود که ميتوانست به تمام دنيا 

اما اگر خداى بزرگ زمان مناسب براى او مهيا نميکرد او به هيچ . مژده انجيل را برساند
  . 請ورت اين کارهاى عظيم را انجام داده نميتوانست

�
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ين مشکل مبشرين در رسانيدن مژده نجات مسيح اين است که آنها به چه ترتيب بزرگتر

وقتىآنها به کشورهاى ديگر ميروند مجبور هستند که  زبان . پيام خود را به مردم برسانند
اما در عصر پولس اين . ما ميدانيم که آموختن زبان نيز کار سهل نيست. بيگانه را ياد بگيرند
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 تقريباَ به يک زبان يعنى به يونانى گفتگو 請ورت جهان اکثر نقاط در. مشکل وجود نداشت
تقريبا چهار 請د سال پيش از پولس اسکندر اعظم از مقدونيه برخاست و از يونان تا . ميگرفت

. به هر جاييکه رفت زبان يونانى را به آنجا با خود برد. هندوستان سر زمين وسيعى را فتح کرد
 مطلب اين “.ظيفه سپرده است تا شرق و غرب را با هم و請ل نمايمخدايان به من و”: او ميگفت
 فاتح و قوماندان معرفى نميکرد بلکه شخصيتى معرفى  يکرا فقط به حيثخود است که او 

ميکرد که خدا براى او وظيفه سپرده است تا تمدن و طرز زندگى و زبان يونانى را در تمام دنيا 
هاى خود را که بدان تکلم غير يونانيها زبان گوياه کبدان معنى نيست اين  .انتشار بدهد
 آنها در خانه و مناسبات فاميلى و دوستان خود به زبان محلى خود . از دست دادندمينمودند

.  اما در ساحه تجارت، علم و دانش و سياست زبان يونانى بکار ميرفت.請حبت ميکردند
  .مورد استفاده قرار ميگرفتحداقل در شهرها و مراکز مهم زبان يونانى بصورت عام 

اوضاع آن زمان تقريباً مثل اوضاع امروزى مناطق کوهستانى سکاتلند و يا ويلز 
اما در کاروبار و تجارت .  مردم بين خود به زبان گيلک و ويلش 請حبت ميکنندبود کهبريتانيا

 عزيز ما مثليکه در کشور. ( ندنمايو معاملات عمومى و مردمى از زبان انگليسى استفاده مي
افغانستان نورستانيها، پشه ييها، شغنيها، بلوچها، ترکمنها و ازبکها در مناسبات شخصى 
و محلى خود از زبان خود استفاده ميکنند و در معاملات عمومى رسمى و تجارتى از درى يا 

  )مترجم دري. پشتو که زبانهاى عمومى کشور هستند استفاده ميکنند
. رده ميتوانيم که انجيل مقدس نيز اين وضع قرار دارداز يک مطلب عادى خوب درک ك

بعضى اوقات از مطالعه نامهاى اشخاص در انجيل مقدس مشوش ميشويم که چرا اکثر 
در حقيقت آنها يک نام عبرانى داشتند که در خانه و بين . شخصيتهاى آن داراى دو نام هستند

يونانى بود که در بين حلقه هاى دوستان شان مورد استعمال قرار داشت و نام دومى آنها 
 . براى 請خره نام يونانى پطروس و عبرانى کيفا بودلاًمث. جامعه به آن نام شناخته ميشدند

خلا請ه اينکه . گفته ميشد Didymusبراى دوگانگى در عبرانى لوقا و در يونانى ديديميس 
  .هده ميرسيددر آن عصر تأثير تمدن يونانى در بين هر طبقه و هر گروه مردم به مشا

پولس و ديگر مبشران همکارش از اين امکانات که براى پيشبرد خدمت شان زمينه 
آنها براى انتشار انجيل به آموختن زبان ديگر . دندنمو ۀ اعظمىمساعد کرده بود استفادرا

ضرورت پيدا نکرده وبه هر جاييکه ميرفتند به زبان يونانى بشارت ميدادند وشنوندگان نيز 
  . مشکل مطلب آنها را درک ميکردندبدون کدام
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مشکل ديگريکه مبشران امروزى به آن مواجه هستند عدم موجوديت شنوندگان است که 

براى شنواندن مطالب ضرورى است که مردم به اشکال . مطالب خود را به آنها بشنوانند
در آن .  حل بودمختلف در يکجا جمع کرده شوند اما براى پولس و همکارانش اين مشکل نيز

در محليکه ده خانواده يهودى . زمان هسته مرکزى زندگى يهودى را عبادتخانه تشکيل ميداد
چون يهوديان در تمام دنيا . زندگى ميکردند در آنجا موجوديت عبادتخانه لازمى و حتمى بود

. دپراگنده بودند و به احتمال زياد تنها در شهر اسکندريه يک مليون يهودى زندگى ميکر
اسکندر اعظم در عصر خود در هر قسمت قلمرو خود شهرهاى جديد اعمار کرد و براى زندگى 
در آن به يهوديان حق تابعيت روم را داد زيرا يهوديان در آن زمان نيز مثل امروز در کار تجارت 

موجوديت يهوديان در هر شهر به نفع آن شهر بود به اين خاطر در . و معاملات پيش قدم بودند
  .ر شهرعبادتخانه يهوديان وجود داشته

. در عبادتخانه هر روز سبت يا شنبه نه تنها يهوديان بلکه مردم ديگر نيز جمع ميشدند
. اقوام ديگر خدايان بيشمارى را عبادت ميکردند که از کثرت تعداد آنها مردم خسته شده بود

به اين دليل خداى واحد . همچنان مردم از معيار بسيار پايين بت پرستان نيز شاکى بودند
يهوديان در نظر آنها يگانه موجودى به نظر ميرسيد که واقعاً لياقت عبادت و پرستش را 

 اخلاقى مشاهده ميشد که هاىهمچنان در بين ده حکم شريعت يهوديان چنان معيار. داشت
د يکتعداد مردم با ختنه کردن خود وارد مذهب يهو. تهداب زندگى واقعى را مهيا ميساخت

 در مورد خداى بيشترشده بودند، اما تعداد بيشمار مردم براى بدست آوردن معلومات 
 شده داخل ختنهاشخا請يکه .حقيقى و زندگى نيک به عبادتخانه هاى يهوديان ميآمدند

مذهب يهود شده بودند بنام نومريدان ياد ميشدند و کسانيکه غرض بدست آوردن تعليم هر 
 شهر هربه اين ترتيب در .  ياد ميکردندهامدند آنها را بنام خداترسروز شنبه به عبادتخانه ميآ

اين سامعين نه . خدا براى پولس سامعين آماده ساخته بود.  وجود داشت يىو قصبه عبادتخانه
  .تنها يهوديان بلکه تعداد بيشمار غير يهوديان نيز در آن شامل بودند

ا چه فايده داشت؟ ممکن است ما شايد در ذهن شما سوال ايجاد شود که عبادتخانه ه
که اگر شخصى ناشناس بيايد او را خوش . عبادتخانه يهوديان را مثل کليساى خود فکر کنيم

در مورد عبات خانه هاى  .آمديد ضرور ميگويم اما اجازه نميدهيم که در کليسا موعظه کند
ست که اين عبادتخانه يهوديان دو موضوع را بايد از ياد نبريم اول، شخصى کاملاً بجا گفته ا

در آن عبادتخانه ها نسبت به عبادتخانه . مردم حيثيت دانشکده هاى مذهبى را داشتبراى ها 
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دوم، عبادت آنها داراى سه .  براى تعليم، هدايت و بحث ميسر بودىهاى امروزى مواقع زياتر
 نسبت و. قسمت اول دعا، قسمت دوم قرائت از 請حايف و قسمت سوم خطابه بود. بخش بود

قرائت از . به اعضاى کليساى امروزى اعضاى عبادتخانه هاى يهودى زيادتر سهم ميگرفتند
مهمترين مطلب اين است که براى خطابه . 請حايف توسط اعضاى عبادتخانه 請ورت ميگرفت

اگر کدام شخص محترمى بيگانه موجود ميبود او را . و يا وعظ شخصى معينى مقرر نبود
دند و يا کسى داراى پيامى از خدا ميبود او را دعوت ميکردند که براى خطابه دعوت ميکر

به اين خاطر پولس و ديگر مبشران به هر جاييکه ميرفتند در . پيام خود را به ديگران برساند
در .  و در هر عبادتخانه براى او موقع خطابه دادن ميسر ميشدموجود بودآنجاه عبادتخانه ها 

ه سامعين ميرساند و همچنان با يهوديان و غير يهوديان تبادله عبادتخانه او پيام خود را ب
  .افکار بعمل ميآورد

براى مبشران آن زمان ميسر بود که براى ديگرى نيز برعلاوه عبادتخانه ها، امکاناتى 
دنياى يونانى فصاحت، بلاغت و بيان کلمات زيبا و خطابه هاى . مبشران امروزى ميسر نيست

بحث و گفتگو روى افکار و عقايد جديد از بهترين . ستش ميکردندجذاب را به ا請طلاح پر
معلومات در مورد کسب اشخا請ى زيادى در جستجوى . مصروفيات آنها بشمار ميرفت

  . افکار و عقايد جديد بودند
اگر شخصى کدام نظريه جديد ميداشت و ميتوانست آنرا در قالب الفاظ و کلمات خوب 

نطاقان خوب آن عصر مثل نطاقان . شنوندگان براى او کم نبودو مناسب براى مردم بيان کند 
اگر اعلان ميشد که . خوب جوامع امروزى دست به دست ميگشتند و به کس نميرسيدند

فلان نطاق يا  لکچر بدهد شهر 請الون يک و ميخواهد در آماده نموده خود را ﾢبيانشخصى 
 از کثرت ،واهد در آنجا بيانيه بدهد請الونى را بخاطر لکچر خود تعيين کرده است و شام ميخ

به اين خاطر براى شخصيکه بخاطر تبليغ . مردم جاى نشستن در آنجا به مشکل يافت ميشد
  .عقيده جديدى ميگشت، جمع کردن شنوندگان کار مشکل نبود

مجامع يهودى و غير يهودى همه براى شنيدن مطالب فلسفه جديد پولس و همکارانش 
  . آنها هيچگاه احساس کم بودن شنوندگان را نميکردندکاملاً آماده بودند و
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 وقتعنصر ديگرى نيز در تسهيل بخشيدن بشارت در آن سهولتهاى فوق الذکر برعلاوه 
در غرب از ايتاليا و بريتانيا . در آن زمان تمام دنيا تقريباً يک کشور واحد بود. دخيل بود
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نه سرحدات وجود داشت . تيد قلمرو سلطنت روم بودگرفته الى آسياى 請غير به هر جا که ميرف
وجود داشت که عبور از آن  سيم خاردارى کدامهم و نه ضرورت به پاسپورت و ويزه بود و نه 

اگر شخصى اکنون از بريتانيا به آسياى 請غير بخواهد مسافرت کند بايد از . ميبودناممکن 
رکيه، ايران و تعداد ممالک ديگر ممالک فرانسه، جرمني، اطريش، يوگوسلاويا، يونان، ت

  .عبور کند
برعلاوه در سرحد هر . براى اين قسم سفر اولاً پاسپورت و ويزه هر کشور ضرورى است

 خواهند کرد و بعداً به او اجازه پيش رفتن را خواهند کنترول و تلاشىمملکت او را توقف داده 
غ و يا مبشر مسيحى اجازه داخل امکان زياد وجود دارد که ممالکى زيادى به شخص مبل. داد

وسايل و پول کافى براى خرچ خود ” :شدن به سرحدات خود را ندهند و يا به او خواهند گفت
 بعضى کشورها “.داري؟ اگر ندارى فلهذا از داخل شدن تان به کشور خود معذرت ميخواهيم
  .هندنميدرا حتى به هيچ 請ورت براى مبشران مسيحى اجازه داخل شدن به کشورشان 

اگر يک شخص هر قدر . بود" يک کشور"تمام دنيا . نبودچنين اما در عصر پولس وضع 
اگر شخصى مثل پولس . کوشش هم ميکرد از قلمرو امپراطورى روم خارج شده نميتوانست

داراى تابعيت رومى ميبود ميتوانست از يک نقطه دنيا تا نقطه ديگر آن بدون کدام ممانعت 
 راه هاييکه امروز برروى ما مسدود هستند برروى پولس کاملاً باز دروازه ها و. سفر کند
  . بودند
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 سفر وجود داشت نه قبل از آن و  که در و امکاناتها آنقدر سهولتزمان امپراتورى رومدر 

 ديگر آن ﾢ مملکت خود تا گوشﾢ از يک گوشدولت روم. نه بعد از آن هرگز وجود نداشته است
 دايمىآن سرکها بشکلى اعمار شده بودند که . کها و شاهراه ها را امتداد داده بودجالى از سر

اين شاهراه . حتى امروز هم بعضى از قسمتهاى آن به حالت بسيار خوب موجود است. باشند
امتداد يافته ) دنياى آن روز(هاى بزرگ و سرکها به تمام گوشه و کناره هاى امپراطورى روم 

 در کنار “.تمام راه ها به روم ميرسند”: ه کاملاً واقعيت داشت ميگفتندضرب المثلى ک. بود
و فا請له را از سنگ . تمام سرکها سنگها که برروى آن فا請له ها نوشته شده بود نصب بود

  .عظيمى که در چار راهى مرکزى شهر روم نصب بود نشان ميداد
اما با وجود آنهم در دريا ها و مردم زمانه هاى قديم به سفر دريايى آنقدر علاقمند نبودند 

خصو請اً بين اسکندريه و روم کشتيهاى زيادى در رفت و آمد . ابحار مسافرت ميکردند
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در بحيره روم بادهاى غربى . زيرا روم بدون گندم مصر مشکل بود که زنده بماند. بودند
ه ميرفتند گذشته از روم مستقيماً به اسکندري) Crete(ميوزيد لهذا کشتيها از جنوب کريت 

اما سفر بازگشت از اسکندريه به روم .  مدت بيست روز را در بر ميگرفتحد اکثرکه اين سفر 
چون نسبت وزيدن بادهاى غربى کشتيها در بازگشت مستقيماً از . شکل ديگر داشت

 ميرفتند بعداً کريت را يکطرف Rhodesاسکندريه به روم آمده نميتوانستند اول به رودس 
 Rhegium ميزدند، بعداً بطرف ريگم دوره را Sythera  وسايترا Maleaيا گذاشته و مال

از راه ديگر در .  و به اين ترتيب به روم ميرسيدندPutealiاز آنجا به ساحل پوتيالى . ميامدند
کنار ساحل قيصريه به سفر خود ادامه داده بطرف 請ور و 請يدا ميآمدند و بعدا بطرف قبرس 

اگر بادها .  و از آنجا به روم ميرسيدندRhodes و بعداً به رودس Lyciaپيش رفته و لوکيه 
قسميکه مشاهده ميشد در بحيره روم از . ميوزيد اين سفر شصت روز را در بر ميگرفت

  .ايتاليا به بنادر ديگر در هر طرف کشتيها در حرکت بودند
 請د سال قبل از تقريباً. اين شاهراه ها و راه هاى بحرى از مصئونيت کامل برخوردار بود

اما حکومت روم با . اين دزدان دريايى و راهزنان سفر و سياحت را بسيار خطرناک ساخته بود
  .دستهاى نيرومند خود در تمام راه ها چه از خشکه و چه آبى در زير قدمهاى پولس هموار بود
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 ود،نمن کمک  بسيار يمبشرديگر  پولس و  دادن براى بشارتيکهموضوع ديگر
تقريبا از سه .  در آن عصر بود که نظير آنرا تاريخ کم به خاطر داردشموجوديت 請لح و آرام

 سال براى ١۵٠ محاسبه کرده اند که 請رف ،هزار سال به اين طرف که تاريخ بشر را مينويسند
اگر بشارت . مردم نصيب شده است که در آن در هيچ گوشه جهان جنگى جريان نداشته است

 در عصريکه جنگ جريان داشت بوقوع ميپيوست آيا براى مبشران چه مشکلاتى دادن انجيل
اگر در اروپا و آسياى 請غير جنگ ميبود چطور مبشران ميتوانستند که از . به بار ميآورد

اما در آن عصر کاملاً 請لح .  سفر کنند و مژده نجات را به مردم برسانند ديگر به کشورىکشور
روم در تمام دنيا 請لح و آرامى و . را زمزمه ميکنند" 請لح و آرامي"هم مردم امروز . و آرامى بود

نظم خوب را برقرار نموده بود و به اين ترتيب ندانسته راه انتشار مسيحيت را هموار ساخته 
  .بود
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و در . گفتيم که براى پولس و رفقايش دنياى نصيب شده بود که به يک زبان تکلم ميکرد

در کوچه ها و . بادتخانه هاى يهودى وجود داشت و شنوندگان لازم هم آماده بودهر جا ع
ميدانها و چارراهى ها هجوم مردم براى شنيدن موضوعات نو وجود داشت و برعلاوه 

خلا請ه يک دوره 請لح و . کوچکترين موانع و سرحدات سياسى و قومى نيز وجود نداشت
 بعضى موضوعات مفيد ديگر نيز براى انتشار اعدمسبرعلاوه اين شرايط . آرامى بينظير بود
بود ساخته براى انتشار انجيل مساعد زمينه را نه تنها شرايط و حالات . انجيل وجود داشت

  .بود که آنرا 請رف مسيح داده ميتوانست اى بلکه دلهاى مردم نيز منتظر مژده
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که عاليترين طبقه از ثروتمندان تشکيل جامعه روم به سه طبقه مشخص تقسيم شده بود 

بر يک دعوت .  آنرا نديده استنظير دنيا هرگز زمان رايج بودعيش و عشرتيکه در آن . ميشد
براى مهمانان در دعوتها زبان بلبل و مغز . به مصرف ميرسيدپول به ارزش هزاران پوند 
 دو هزار ماهى Vitelliusدر يکى از اين دعوتها امپراطور وتيليوس . طاووس تقديم ميگرديد

ظروف آنها از طلا و .  بودنموده گوشت هفت هزار پرنده را براى 請رف کردن روى ميزها تهيه و
請رف قيمت اين ظروف . نقره ساخته شده بود و خصو請اً نگينه کارى روى آنها حيرت آور بود

 اين مدت کم امپراطور وتيليوس هفت ماه حکومت کرد اما در. به ارزش چند خزانه شاهى بود
در زمان او بود که استعمال . او به ارزش مليونها پوند به دعوتها و مهمانى مصرف نمود

دواهاى استفراق آور بسيار زياد مورد استعمال قرار گرفت تا از طعم هر نوع غذا لذت برده 
تاريخ مينويسد، خانم رومى که . در مورد لباس نيز عين وضع جريان داشت. بتوانند

نام داشت در محفل نامزدى خود لباس گرانبهاى پوشيده بود که برروى آن " وليناتالولياپ"
نگينه کارى الماس و دانه هاى قيمتى ديگر 請ورت گرفته بود که ارزش آن در حدود يکصد 

  .هزار پوند تخمين زده ميشد
زندگى . ده بود که غير قابل ذکر استفاسد شوضع اخلاقى اين طبقه اشراف روم تا حدى 

 ساله اولى روميها نام طلاق ۵٢٠در دوران اقتدار . انواده گى پارچه شده نابود شده بودخ
زنها براى طلاق گرفتن عروسى ”:  ميگويدSenecaاما در مورد اين دوره سنيکا . وجود نداشت

 در روم در هر سال دو کنسل جديد انتخاب “.ميکنند و براى عروسى کردن طلاق ميگيرند
 فلان  کهدر مورد سالها نميگفتند. نمودند کنسل ياد ميهمانبه نام را ال  سهمانميگرديد و 
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يک ضرب المثل بسيار تلخ در آنوقت بسيار . سال بلکه ميگفتند ساليکه فلان کنسل بود
زنهاى رومى نه به حساب کنسلها بلکه بحساب شوهران شان ”: شهرت داشت که ميگفتند
. د شوهر ميگرفتند شايد هر سال و حتى زيادتر از آن يعنى آنقدر زيا“.سالها را حساب ميکنند

 حامله شدن و طفل بدنيا آوردن را براى خود بدبختى فکر ميکردند و هر شب در چارراهى انها
ممکن است فکر شود که اين قسم حالات . مرکزى شهر روم ده ها طفل لاوارث انداخته ميشد
  .براى انتشار انجيل مانع غير قابل نفوذ خواهد بود

آنها . اما از اين مطالب معلوم ميشود که قلب روم از اطمينان و آرامش کاملاً خالى بود
آنها هر قدر که در .  اطمينان و آرامش ببخشد،در جستجوى چيزى بودند که به آنها تسلي

عيش و عشرت غرق ميشدند و هر قدر که بخاطر بدست آوردن خوشى و بقاى زندگى تلاش 
در دلهايشان خواهش بدست آوردن خوشى و مسرت حقيقى زندگى ميکردند به همان شدت 

آنها در دل خود در تلاش چيزى بودند که 請رف مسيح براى آنها داده . زيادتر شده ميرفت
  . ميتوانست

اما حقيقت اين بود که . از نقطه نظر مسيحيت روبرو شدن با اين قسم دنيا کار آسان نبود
  . مسيج ميتوانست آنرا برايشان ميسر سازداين دنيا در تلاش چيزى بود که فقط
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در امپراطورى روم حداقل شصت مليون غلام . پايين ترين طبقه جامعه غلامان بودند

بعضى اربابان در مقابل غلامان خود برخورد خوب داشتند و آنها را به حيث . وجود داشت
 وضع غلامان بسيار خراب و غير قابل اما بصورت کل.  خود ميشمردندۀاعضاى خانواد
 نظر قانون غلام نه به حيث انسان بلکه به حيث افزار جاندار کار بشمار از. تو請يف بود

 در او افزارى جاندارى بود که اختيار زندگى خود را نداشت بلکه اختيار زندگى او. ميرفت
يکه ميخواست عملى از لحاظ قانون ارباب در مقابل غلام هر چيز.  شخصى ديگرى بوددست

ارباب به غلام سخت ترين جزا داده . کرده ميتوانست و اکثر اربابان اين کار را ميکردند
خانواده . ميتوانست، حتى ميتوانست او را بکشد و هيچکس حق سوال کردن را هم نداشت

  .هاى بزرگ هزاران غلام در خدمت خود داشتند
در اخير هر سال وسايل ” :ره ميدهد كهيک نويسنده رومى براى دهقانان کشور خود مشو
اگر کدام قلبه و يا يوغ کهنه شده . کار خود را بشمار آنها را بخوبى امتحان و مشاهده کن
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و اگر . زيرا از آنها استفاده نشده بى مورد جاى را اشغال ميکنند. اندازيباشد آنها را دور ب
  “.اب کن و بگذار بميرد شده باشد او را نيز بيرون پرتهکدام غلام پير و بيکار

. روم جشنى بر پا بودهاى  اشراف  ازقصه تاريخى است که در 請حن حويلى يکى
ها از يغلاميکه ساقى بود و به مهمانان شراب عرضه ميکرد پايش لغزيد و يکى از 請راح

در وسط 請حن حويلى حوضى بود که در آن ماهيهاى خون خوار قرار .  و شکستهدستش افتاد
به مجرديکه او را در . فوراً امر کرد که غلام بايد در اين حوض انداخته شودارباب . داشت

  .حوض انداختند ماهى ها او را تکه تکه کرده بلعيدند
و دوباره گرفتار ) اگرچه اين کار تقريباً ناممکن بود(اگر کدام غلام کوشش به فرار ميکرد 

ف، حرف اول کلمه . ميکردند حکرومى را بر پيشانيش ) ف(ميشد فوراً با آهن داغ حرف 
در مورد غلامان هيچکس فکر .  که به معنى گريزى است ميباشدfugitiveرومى فيوگتيف 

 نزديکى با کنيزى اولاد از او به دنيا ميآمد در اثراگر . آنها از حق ازدواج محروم بودند. نميکرد
 تر د و گوسفند نيز بوضع آنها از حيوانات يعنى گاو. او هم ملکيت 請احب غلام بشمار ميرفت

  .بود
يکه در م به اين مرد“.خدا به تمام انسانها محبت دارد”: مژده نجات مسيح که ميگفت

  . بشمار نميرفتند چه تأثير فوق العاده در قبال خود داشتهاجمله انسان
او .  زندگى ميکردMuretusبنام مورتس اى چندين سال بعد از اين دوران شخص بيچاره 

روزى او از شدت مريضى بيحال شده در جايى .  علم و معرفت سرگردان بودهميشه در تلاش
داکتر در حاليکه خود را بر او خم . مردم او را برداشته به موسسه خيريه بردند. افتيده بود

در آن زمان تحصيل کرده ها به زبان لاتين . نموده بود به زبان لاتين به ديگران معلومات ميداد
چون بيکس است و هيچکس . اين شخص 請حت ياب نخواهد شد”: فتگاو  .請حبت ميکردند

مانند  داکتر نميدانست شخصيکه “.او را نميشناسد بهتر است بر او تجربه هاى 請ورت گيرد
شخص مريض به سختى .  بيهوش پيش رويش افتيده است هر لفظ گفتار او را ميفهمدمردۀ

کسيکه مسيح ”:  يعنى لاتينى به او گفتروى خود را بطرف داکتر دور داده به زبان خود داکتر
 وقتىغلامان روم پيام “.جان خود را براى او فدا کرده است او را بيکس و کوى فکر نکنيد

حتماً احساس کردند که در تاريخ بار اول شخصى بوجود آمده است که در . مسيح را شنيدند
  .نها باشد نبود که در فکر آى ديگرکسىواقعاً غير از مسيح . فکر آنها است
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 وجود  نيزبين طبقه اشراف و غلامان طبقه سومى که از رعاياى عادى تشکيل ميشد

تا حديکه به انسانهاى عادى يعنى طبقه متوسط ارتباط دارد در روم يک بدبختى . داشت
عار خود را به وقار و عزت کردن روميان کار بود بناً بزرگ وجود داشت، چون روم ملکه جهان 

حتى غلامان داکتر، . به اين خاطر تمام کارهاى آنها را غلامان انجام ميدادند. دانستندمي
مردمان عادى يعنى طبقه متوسط بغير از آرام طلبى ديگر هيچ . لف کتابها بودندؤمعلم و م

اکثر . بصورت عموم آنها در جمله درباريان اشراف و ثروتمندان شامل بودند. کارى نداشتند
مردم مربوط اين طبقه متوسط .  اشراف بستگى به تعداد درباريان آنها داشتعزت و اعتبار

بعد از رسم و تعظيم، . 請بح زود به دربار اشراف خود ميرفتند و به آنها حاضرى ميدادند
مصارف روزانه خود را از آنها دريافت کرده به شهر ميرفتند و در چهار راهى ها، کوچه ها و 

 مثل ت هاىبخاطر دلگرمى اين طبقه مردم مصروفي. ميکردندبازارهاى شهر وقت گذرانى 
آنها بعضى اوقات غلامان را تربيه کرده براى . براه انداخته ميشدمسابقات پهلوانى و غيره 

برعلاوه بعضى اشخاص ماجراجوى اين طبقه نيز . پهلوانى و مسابقات خونين آماده ميساختند
زيرا در . ثروتمندان نيز شامل پهلوانى ميشدندپهلوانى ميکردند حتى بعضى اوقات اشراف و 

وقتاً فوقتاً مسابقات برگذار ميشد و . آن زمان پهلوانان در روم بسيار شهرت و عزت داشتند
انسانها را با حيوانات وحشى به مسابقه ميانداختند و يا هر دو طرف با شمشير و نيزه مسلح 

 و خنجر داخل ميدان مسابقه ميشدند و و بعضى اوقات 請رف با جال. با هم مسابقه ميکردند
 مسابقه ميشدند تماشاچيان را ميدانوقتىآنها داخل . براى دفاع خود چيزى ديگر نداشتند

 “.ما که در حال رفتن به آغوش مرگ هستيم به شما سلام ميفرستيم”: مخاطب نموده ميگفتند
) ٣۵١٠(پهلوان و امپراطور اوغسطس ادعا ميکند که در زمان زمام دارى اش هشت هزار 

بعد از ذکر اين عمل افتخار آفرين خود .  مسابقه فرستاده استميدانحيوان درنده جنگل را به 
ميگويد که يازده هزار انسان با يازده هزار حيوان درنده وحشى به جنگ انداخته شدند و در 

  . بين خود به جنگ انداخته شدند در انسان تن هزار١٩يک جنگ دريايى نمايشى 
 فکر ميکنيم که ديدن اين قسم 請حنه ها که انسان توسط انسان ديگر مثل حيوان ما

وحشى پارچه پارچه ميشود و يا حيوانات وحشى آنها را پاره پاره ميکنند براى انسان ناممکن 
ممکن شخصى که بار اول به ديدن اين قسم مسابقات ميرود شايد احساس برضد اين . است

ما به زودى احساس جوش و خروش تماشاچيان مثل مريضيکه از ا. عمل در درونش بيدار شود
  .رنج ديگران لذت ببرد بر او غالب ميشود و در شوق ديدن ريختن خون ديوانه ميگردد
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 مسابقات واضح ميگردد که مردم در تلاش گونهاز شرکت و تجمع بى اندازه مردم دراين 
نداشتند و به اين خاطر به حادثات آنها هيچ مصروفيت . آرامش ذهنى و اطمينان قلبى بودند

هيچ چيزى در زندگى آنها . انفجار کننده ضرورت داشتند تا در آنها هيجان بوجود بياورد
آنها نادانسته به . وجود نداشت که توسط آن ميتوانستند زندگى خود را مفيد و مثمر بسازند

ع اخلاقى جهان بدون وض. چيزى انتظار ميکشيدند که تنها مسيحيت به آنها داده ميتوانست
 وضع بهترين موقعى بود که پولس و چنيناما اين . شک مأيوس کننده به نظر ميرسيد

  .  همکارانش به آن ضرورت داشتند تا در بين آنها مسيحيت را انتشار دهند
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 هاى ديگر زندگى پولس براى بشارت ملاحظه کرديم که از لحاظ تعليم، تربيه و جنبه
علاوه بر آن ملاحظه کرديم که وضع جهانى . دادن مژده نجات مسيح شخص کاملاً موزون بود

اما با وجود اينها زمانى هيچکس .  آماده ساخته بود رانيز زمينه فعاليت براى پخش مسيحيت
ن زمان او يک هدف و زيرا در آ. حتى گمان کرده نميتوانست که پولس مبشر مسيح خواهد شد

يک آرزو را ميخواست به پايه تکميل برساند، يعنى محو نام مسيح و پيروان او و حتى شستن 
پولس شکنجه دهنده "در آنوقت " پولس رسول غير يهوديان. "خاطره مسيح از تمام روى زمين

  . بود" مسيحيان
 زمان کاملاً در و تمام خاطرات آن. پولس زندگى آن ايام خود را هرگز فراموش نکرد

اعمال . او با بسيار شرمسارى و پشيمانى آن روزها را ذکر ميکند. حافظه اش نقش بسته بود
اين . شاول کوشش ميکرد که بنياد کليسا را براندازد. رسولان فصل هشت آيه سوم مينويسد

" تنبنياد برانداخ"در اينجا کلمه که براى . جمله يک تصوير بسيار روشنى را عکاسى ميکند
استعمال شده است، در آنوقت اين کلمه براى بربادى استعمال ميشد که خوکهاى وحشى در 

قسميکه خوک وحشى در عقب خود فقط ويرانه و بربادى را بجا . تاکستان بعمل ميآوردند
او مثل حيوان وحشى . ميگذارد، همين کار را پولس در مورد مسيحيان انجام ميداد

  . حمله ميکردغضبناک و درنده، بر کليسا
بلاخره وقتىپولس خود را به عيسى مسيح تسليم کرد مسيحيان به بسيار تعجب و با بى 

مگر اين همان کسى نيست که در اورشليم کسانيکه نام ” :اطمينانى از خود ميپرسيدند که
در اينجا نيز کلمه که استعمال شده ). ٢١: ٩اعمال  (“عيسى را بر زبان ميآوردند نابود ميکرد؟

کلمه که براى نابودى استعمال شده است . ست يک تصوير ديگرى را به ما واضح ميسازدا
قسميکه . براى لشکرى استعمال ميشد که بعد از حمله بر يک شهر آنرا نابود و برباد ميکرد

لشکرى بر شهرى حمله ميبرد و هر خشت آنرا از خشت ديگرش جدا ساخته در کوچه هاى آن 
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پولس نيز به همين قسم بر . شت را به انتهاى خود ميرساندوح و جوى خون را جارى نموده
  . کليسا تاخت و تاز ميکرد

در . پولس در رساله هاى خود مينويسد که خاطرات آنوقت وجدان او را چقدر رنج ميدهد
سرگذشت و اعمال سابق مرا در دين يهود شنيده ايد که ”: رساله خود به غلاطيان مينويسد

 “.به کليساى خود آزار ميرسانيدم و در نابود ساختن آن ميکوشيدمچگونه با بيرحمى 
درينجا پولس بارديگر آن کلمه را استعمال ميکند که براى شکار کردن، ). ١٣: ١غلاطيان(

زيرا من از تمام رسولان او ”: در نوشته خود به قرنتيان او ميگويد. شکارچيان استعمال ميکنند
ندارم که رسول خوانده شوم چون بر کليساى خدا جفا کمتر هستم و حتى شايستگى آنرا 

پولس در روز هاى آخر خود در اين دنيا، وقتىبه تيموتاوس ). ٩: ١۵اول قرنتيان  (“.ميرسانيدم
اگر در ”. نامه مينويسد ملاحظه ميشود که هنوز آن خاطرات تلخ در ذهن او زنده هستند

ميکردم اما خدا به من رحم کرد زيرا من بى گذشته به او کفر ميگفتم و جفا ميرسانيدم و ظلم 
و از کلمه که به جفا درين جا ). ١٣: ١اول تيموتاوس (“.ايمان بودم و نميدانستم چه ميکنم

ترجمه شده است به خوبى واضح ميشود که منظور پولس اين بوده که او قصداً و لجوجانه بر 
  . بر کليسا ساخته بودىکليسا تهمت ميبست و خود را جلاد

. اين موضوعات نه تنها در رساله هاى او بلکه در خطابه هاى او نيز تبارز کرده است
وقتىدر اورشليم جمعيت بزرگى براى لت و کوب نمودن او جمع شده بود در مقابل آنها 

تا سرحد مرگ پيروان اين طريقه را آزار ميرسانيدم و آنان را چه مرد و ”. ايستاده شده ميگويد
: در قيصريه در مقابل اغريپاس پادشاه گفت). ٤: ٢٢اعمال (“.يانداختمچه زن به زندان م

مدت زياد ايشان را در کنيسه ها ميزدم و کوشش ميکردم آنان را به انکار ايمان شان مجبور ”
و خشم و غضب من بجاى رسيد که تا شهر هاى دور دست آنها را تعقيب ميکردم و آزار . سازم

زمانى بود که پولس براى مخالفت در مقابل کسانيکه عيسى ). ١١: ٢٦اعمال (“.ميرسانيدم
آزار رسانيدن . مسيح را ديوانه وار دوست داشتند و بخاطر نام او جان ميدادند برخاسته بود

 که حتى نام مسيح را از دمسيحيان را وظيفه خود ساخته، هدفى را پيش روى خود قرار دا
  . روى زمين پاک کند
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ناممکن است که اين سوال در ذهن خطور نکند که پولس از مسيح و کسانيکه به نام 

اول اينکه عيسى . مسيحى ياد ميشدند چرا اينقدر نفرت ميکرد؟ اين موضوع دو علت داشت
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بايد متذکر شويم که يهوديان خود را . بودن را کرده بود" مسيح موعود"و يا " المسيح"ادعاى 
آنها فکر ميکردند که در حضور خدا 請احب مرتبه و عزت خاص . گزيده خدا ميدانستندقوم بر

. هستيم و آنها خواب آن روزى را ميديدند که قوم برگزيده خدا بزرگترين قوم دنيا خواهد شد
 و يان، فارسيان بابلاسارت  درزيرا بارها . تاريخ آنها، اين ادعاى شان را تصديق نميکرد

برعلاوه تعداد آنها بسيار کم و مملکت . اکنون هم اسير روميها بودندو  بودند افتيده يانيونان
از نقطه نظر انسانى تکميل شدن اين خواب عظمت و شکوه ديرينه . شان بسيار کوچک بود
 داشتند چيزى که بقدرت انسانى 請ورت گرفته نتواند عقيدهيهوديان . ناممکن معلوم ميشد

و آنها انتظار آن روزى را ميکشيدند که . مهيا خواهد نمود خدا خودش آنرا با دستهاى خود
 ميباشد و" خرستس" که در زبان يونانى بوده عبرانى  کلمﾢ"مسيح. "دنمائيمسيح خدا ظهور 

وقتىپادشاهى را تاجپوشى ميکردند او را با تيل مسح . معنى آن مسح شده ميباشد
  .است" پادشاه عظيم خدا" از به اين خاطر مطلب مسيح و يا خرستس عبارت. مينمودند

در اين مورد اختلافاتى بين يهوديان وجود داشت که وقتى او به ظهور برسد چه کارى 
انجام خواهد داد؟ بعضى اوقات او را به حيث قهرمان و فاتح فکر ميکردند که لشکر هاى 

هد کوبيد که او روميان را تا حدى خوا. يهوديان را رهبرى نموده تمام دنيا را فتح خواهد کرد
او کاميابى هاى متواتر حا請ل کرده تمام دنيا را فتح و تحت يک سلطنت قرار . اسير او شوند

بعضى آنها فکر ميکردند که آنها تمام . دهد که حکمرانان اين سلطنت يهوديان خواهند بود
ن بعضى ميگفتند که تمام اقوام ديگر غلاما. اقوام غير يهود را نيست و نابود خواهند کرد

اينرا هم ميگفتند که او تمام اقوام غير يهود را به طرف خدا متمايل . يهوديان خواهند شد
اما نظريه اخير آنقدر عموميت نداشت و در . خواهد ساخت و آنها به خدا محبت خواهند ورزيد
مسيح موعود اگر هر کارى ميکرد اما يک . ذهن پولس نيز اين موضوع هرگز خطور نکرده بود

  .تمى را در او تصور ميکردند، يعنى او بحيث فاتح بزرگ ظهور خواهد کردخصو請يت ح
آيا او مثل يک جنايتکار بر 請ليب جان نداد؟ ! و اين بنام مسيح موعود! اما اين عيسى

 لعنت  موردکسيکه بر 請ليب کشيده شود او از طرف خدا. برعلاوه خود شريعت يهود ميگفت
نظر پولس اين بزرگترين کفر به شمار ميرفت يعنى از ). ٢٣ :٢١تثنيه (.ه استقرار گرفت

در شرايط فعلى مثل . کسيکه بر 請ليب کشته شود او پسر خدا و مسيح پادشاه قرار داده شود
اين است که مجرم جزا ديده را که به جرم بسيار بزرگ مثل بغاوت حکم اعدام او را 請ادر کرده 

خص بود که راست ميگفت و حقيقت را بيان فقط اين ش”: باشند در باره او به مردم گفته شود
 در نظر پولس مسيحيت يعنى “.تنها او را به حيث اختيار دار زندگى خود قبول کنيد. ميکرد
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و فکر ميکرد که هر قدر به آن زود تر خاتمه . يک دروغ منحوس و کفر آميز چيزى ديگرى نبود
  .داده شود بهتر خواهد بود

و تلاش او براى از بين بردن آن اين بود اگر چيزيکه دليل دوم نفرت پولس از مسيحيت 
عيسى در مورد خدا و زندگى پاک ميگفت او قبول ميکرد که درست است نه تنها پولس بلکه 

زيرا آنها در مورد نيک . هر يهودى راسخ العقيده مطابق به عقيده شان کار نادرست ميکرد
وديان اين بود اگر شخص از شريعت عقيده راسخ يه. بودن و نيکى کردن در اشتباه بودند

يعنى اگر او هر روز 請بح چهار بجه و بعد از آن . کاملاً اطاعت کند خدا از او خوشنود ميشود
 تفصيلات آن که در همهسه بجه و شام شش بجه بصورت منظم دعا کند و تمام احکام را با 
شويد بستهاى خود را مورد سبت است قبول داشته باشد و در اوقات معينه به طريقه درست د

دهد و با اشخا請يکه به شريعت پابند بو از کوچکترين چيز مثل نعنا و غيره کاملاً  ده يک 
  . نيستند نشست و برخاست نکند در اين 請ورت ميتواند خدا را خوشنود سازد

. دکر و به آن عمل نمياعتنا ننمودهمذهبى هاى شريعت و رسم و رواج اين نوع اما عيسى 
به . ن خود را در روز سبت از کندن خوشه هاى گندم و دانه کردن و خوردن آن منع نکرداو شاگردا

او خودش در روز سبت مريضان را شفا داد و به . اين ترتيب به آنها اجازه کار کردن را داد
 به اين خاطر او  بوده و از نظر يهوديان گناه کهشستن دستها و اين قسم مراسم عمل نميکرد

ازين لحاظ براى . پولس و امثال او بغير از شريعت به چيزى ديگر فکر نميکردند. گنهگار بود
 بى معنى بود که او مريضان را شفا ميداد و رنج ديده ها را تسلى ميبخشيد و نآنها اين سخنا

. اشخاص رانده شده را پس به راه ميآورد و مردم را به داشتن محبت به يکديگر تعليم ميداد
اگر يهوديان يک روز هم کاملاً بر ”: نان يک مقوله داشتند که ميگفتندعلاوه بر اين کاه

 اين واضح است کسانيکه به اين قسم “.شريعت عمل کنند، مسيح موعود حتماً خواهد آمد
موضوعات ايمان داشتند عيسى در نظر آنها از گنهکار هم بد تر بود و ضرر زيادتر ميرسانيد 

 ما  بناً با پرهيزگارى زندگى مينمودندن پولسوچ .ديردگزيرا باعث تاخير آمدن آن دعا مي
 را در ذهن خود جاى ندهيم که پولس چون شخص خراب بود از ى فکروقت چنينبايد هيچ 

. عيسى مسيح نفرت ميکرد بلکه چون شخص نيک بود از اين لحاظ از مسيح متنفر بود
  請رف موضوع اين بود که او نميدانست که نيکى حقيقى يعنى چه؟

 و فرا خوانده  او و بودگر در مورد پولس به دقت فکر کنيم چيزيکه به او درس داده شدها
گرفته بود، تمام آن برضد عيسى به نظر ميرسد و مسيحيت منکر همه آن چيزها و نفى کننده 

به اين ترتيب وقتى پولس به مسيحيان آزار ميرسانيد با دل پاک فکر ميکرد که به خدا . آن بود
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د و براى برقرارى هر چه زود تر پادشاهى خدا و در از بين بردن يک مانع بزرگ از خدمت ميکن
طوريکه مشاهده کرديم پولس از 請دق دل فکر ميکرد که با نابود  .سر راه آن کمک مينمايد

اکنون بايد کوشش کنيم تا درک . کردن مسيحيت خدمت حقيقى را براى خدا انجام ميدهد
زنده بودن من فقط براى ” : آن انسان خودش حاضر شده گفت کهکنيم که چه چيز باعث شد که

 او که حتى در تلاش از بين بردن نام مسيح بود به شخصى تبديل شد که براى “.مسيح است
  . رسانيدن نام او به فرد فرد اين دنيا حتى در فکر جان خود نيز نبود

  2�	
@7 ���A U9�  
علت اولى . ين تغيير بزرگ آماده ساختدو علت بسيار بزرگ بود که پولس را براى ا

. بيرون از شخصيت او بود و آن عبارت از تأثير اشخا請ى بود که مورد آزار قرار ميگرفتند
پولس اينرا هدف زندگى خود قرار داده بود که مسيحيان را بکوبد، در زندانها زندانى نمايد 

 آنها تحميل کند تا مجبور الاى ببه اين قسم هر نوع فشار را. و به زور مورد محاکمه قرار دهد
اگر آنها در ايمان خود استوار ميمانند از کشتن آنها نيز دريغ . شوند که از مسيح انکار کنند

 خود ميديد که مسيحيان در وقت تحمل رنج و شکنجه بخاطر مسيح نه اناو به چشم. نکند
 شلاق زدن و به زندان هيچ چيز حتى لت و کوب،. تنها مايوس نبودند بلکه شادمانى ميکردند

او خود ميديد که مسيحيان . انداختن نيز آنها را از ايمان شان منصرف ساخته نميتوانست
مرگ را با منطق و جرأت به آغوش ميکشند و حتى در ايمان آنها کوچکترين نفرتى به ديگران 

 :نگويد که وبا ديدن همه اين چيزها او نميتوانست که درين باره فکر نکند . بوجود نمى آيد
زيرا هيچکس فقط در اشتباه و غلط فهمى اينقدر . در مسيحيت حتماً کدام دليلى وجود دارد”

  “.رنج را تحمل کرده نميتواند که حتى جان خود را در راه آن فدا کند
تاريخ بر اين حقيقت شهادت ميدهد که هميشه عزم ثابت و حو請له و بردبارى مسيحيان 

سالها بعد از عصر پولس شخص برجسته بنام . ثير زياد داشته استبر آزار دهنده گان شان تأ
او قبل از ايمان آوردن بيدين و قانون دان برجسته رومى . طرطليان عضو کليساى مسيح شد

او ديد که مردان و زنان . چندين مرتبه محاکمه مسيحيان در حضور او 請ورت گرفته بود. بود
عيناً مثل فاتحيکه بطرف سرزمين . ف مرگ ميروندمسيحى با پيشانى باز و چهره خندان بطر

 اين “.مسيحيان در وقت کشته شدن فاتح ميشوند”: او ميگفت. مفتوحه اش در حرکت باشد
شما در مقابل ”:  او علاوه ميكند“.خون شهيدان باعث پيشرفت کليساست” :مقوله اوست که

. حيت روى ميآورندسخت جانى مسيحيان غمگين ميشويد، اما توسط آن مردم بطرف مسي
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زيرا کيست که با ديدن آن از خود سوال نکند که سرچشمه اين همه قوت در کجاست؟ وقتىسر 
   “ قوت برايش معلوم ميشود، آيا باز هم او ايمان مسيحى راقبول نخواهد کرد؟نچشمه اي

مسيحيان را در وقت هر قسم رنج و غم مشاهده کرده بود و اين احساس برايش پولس 
مده بود که حتماً چيزى است که اين قسم همت و قوت را حتى در وقت مرگ نيز به بوجود آ

وقتىاو در اين مورد خوب تفتيش و تحقيق نمود بدون اينکه به مسيح ايمان . انسان ميبخشد
  . بياورد ديگر چاره نديد

در روزهاى آزار رسانى بزرگ، چهل . يک واقعه ديگر نيز بعد از اين عصر ثبت شده است
زمستان بود و . ر از يک لشکر رومى به جرم ايمان آوردن به مسيح به مرگ محکوم شدندنف

اين لشکر در کنار يک جهيل يخبندان خيمه زده . سردى هوا به حد اعظمى خود رسيده بود
قوماندان اين لشکر امر کرد که لباس اين . روى جهيل کاملاً يخ بسته بود. توقف نموده بودند
شان بيرون کنند و برروى يخ جهيل يخبندان آنها را مجبور به مارش نمودن چهل نفر را ازتن 

تا وقتى آنها مارش نمايند که يا از ايمان خود انکار کنند و يا در آنجا به يخ مبدل . بنمايند
در عين زمان در کنار جهيل غذاها، لباس و آتشهاى بزرگى روشن نموده بودند تا که . شوند

يح از سردى و گرسنگى با ديدن آنها از مسيح انکار کرده بطرف آن اين ايمانداران به مس
ما ”: اما اين چهل مرد خدا برروى جهيل مارش ميکردند و اين سرود را ميخواندند. بيايند

لشکريان بى ايمان با ديدن جرأت و سخت جانى  ”.چهل پهلوان بخاطر مسيح پهلوانى ميکنيم
ش تيکى از آن چهل نفر بى طاقت شده بطرف غذا و آدر اين وقت . آنها حيران مانده بودند

 نفر رسيد و آن سرود را آنها به آن وزن ٣٩با جدا شدن يکنفر از جمع شان تعداد آنها به . دويد
ر شد با وجود آنهم آنها به سابق خوانده نميتوانستند چون چهل نفر نبودند و سرود آنها بى سُ

شکر که تمام اين وقايع را به دقت مشاهده ميکرد، قوماندان ل. مارش خود ادامه داده بودند
اگر اين انسانها هر چيزيکه هستند اما يک چيز واقعيت دارد که ”: فرياد بلند کشيده گفت

 با گفتن اين جمله او نيز لباسهاى خود را کشيده دور “.آنها بسيار دلاور و شجاع هستند
جان دادن با اين دلير ”: او ميگفت. ودانداخت و به جمع آنها پيوسته شروع به مارش کردن نم

 با شامل شدن قوماندان در جمع آنها بار ديگر چهل نفر شدند و “.مردان باعث افتخار است
قوماندان . آنها مارش کنان جان دادند. سرود آهنگ چهل پهلوان يکبار ديگر در فضا بلند شد
ط با شجاعت خود او را مسيحيان فق. لشکر نيز جان خود را با خوشى با آنها فدا ساخت

  . مغلوب خود ساختند
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تمام مرگ را پذيرا  که مردان و زنان با شجاعت. پولس بارها اين قسم واقعات را ديده بود
حتماً در ذهن او اين سوال پيدا ميشد که در اين موضوع حتماًًً کدام راز مهمى نهفته . ميشوند
يم ديگران را پيرو مسيح بسازيم از بحث و ما نيز بايد به خاطر داشته باشيم اگر ميخواه. است

  . دليل واحد انکار ناپذير مسيحيت زندگى مسيحى است. دليل گفتن چيزى حا請ل نميشود

2������  
کليسا در همان ايام اوليه خود . شخصيتيکه زيادتر از همه بر پولس اثر کرد استيفان بود

يم هميشه از مردم غريب و بيچاره همان زمانهاى بسيار قداز يهوديان . به مشکلات مواجه شد
در عبادتخانه ها اشخاص مشخص مقرر بودند تا از . خود با احتياط مراقبت ميکردند

آنها . ياد ميشد" توکري"ثروتمندان و اشخا請يکه قدرت مالى دارند اعانه جمع کنند که به نام 
نيز اين رسم را کليساى مسيح . اين اعانه جمع شده را در بين ضرورتمندان تقسيم ميکردند

  . فطرتاً بخود گرفت
در کليساى اوليه يکتعداد ايمان داران مسکونين فلسطين و بقيه از کشور هاى مختلف 

شکايتى بوجود آمد که در کمک کردن بين يهوديان مقيم و يهوديان غير مقيم فرق . بودند
يکطرف قايل ميشوند براى رسولان بسيار مشکل بود که تمام کار و خدمت بشارت را 

 اعانه هفت نفر از ﾢپس براى تنظيم درست مسئل. بگذارند و به اين قسم مسايل رسيدگى کنند
  ). ٦اعمال (کليسا را تعيين نمودند و استيفان از جمله اين هفت نفر بود 

او بحيث بزرگترين مناظره . استيفان برعلاوه اين خدمت به کار بشارت نيز مصروف بود
 به عبادتخانه هاى يهوديان رفته ادعاى عيسى مسيح را به آنها بيان او. کننده عرض اندام کرد

خلا請ه بگويم که او به داخل . ميکرد و کوشش ميکرد که آنها را با 請حبتهاى خود قانع بسازد
  . خانه دشمن رفته بشارت ميداد

 بود اما در گوشه و کنار عبادتخانه فقط يک عبادتخانﾢ عمومى موجوداورشليم شهر در 
عيناً مثليکه در يک شهر چندين کليسا وجود . خورد و بزرگ بيشمارى وجود داشتندهاى 

مطابق به نقل قولى از تاريخ در حدود چهار 請د عبادتخانه در آن زمان در . داشته باشد
اکثر اين عبادتخانه ها را يهوديانى ساخته بودند که به کشور هاى ديگر . اورشليم فعال بودند
بطور مثال چندين عبادتخانه يهوديان افريقايى و .  آنها را بنا نموده بودندرفته و بعد از عودت

چندين عبادتخانه يهوديان رومى و به همين ترتيب عبادتخانه هاى يهوديان بابلى و غيره 
  .  وجود داشت
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ه ميپرداخت که بنام ناظراما در يک عبادتخانه استفيان زيادتر به بحث و م
اين عبادتخانه به يهوديانى که از کريني، قليقيه و آسيه آمده . شدياد مي) گانآزاد(لبريتينو

پيشتر ذکر کرديم که طرسوس مرکز قليقيه بود و پولس نيز ). ٩: ٦اعمال(بودند ارتباط داشت 
 بحث استيفان را شنيده و )عبادتخانه (شايد پولس نيز در اين کنيسه. به اين شهر تعلق داشت

يکه از دل و با احساسات پر جوش بيانيه ميدهد حتماً بر اکثراً شخص. او را ديده باشد
پولس با شنيدن 請حبتهاى استيفان حتماً فکر . شنوندگان خود تأثير عميق به جاى ميگذارد

کرده باشد که در مسيحيت قوتى وجود دارد که به استيفان اين قدرت و دانش را بخشيده 
خنه براى فکر کردن به مسايل اساسى حتماً در ذهن پولس ر. است که اين قسم 請حبت نمايد

در اول قدرت برداشت و تحمل مسيحيان در وقت شکنجه و آزار بر او تأثير . ايجاد شده است
 شک و سوالاتى بوجود آورد که آنها را نميتوانست در خود پولسکرد و به اين ترتيب در ذهن 

  .  خاموش نگهدارد
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دفاعيه . که او را گرفتار کرده به محاکمه کشانيدندخدمت استيفان زياد طول نکشيد 

استيفان در دفاعيه خود نسبت به دفاع از . اى او در اعمال رسولان فصل هفتم قيد است
در عصر حاضر . مسيحيت، سنگ دلى يهوديان را زيادتر مورد حمله و انتقاد قرار داده است

ه موضوع در آن زمان در سخنان درک کردن وضع آن زمان براى ما بسيار مشکل است، اما س
اول قدوسيت خدا 請رف و 請رف توسط يهوديان نه بلکه توسط همه . استيفان بسيار مهم بود
  . لطفاً شما درينمورد دقت نمايد. انسانها به ظهور ميرسد

اشخا請يکه به اين نظر بودند که خدا به غير از يهوديان با ديگران هيچ تماس ندارد 
ل از خود نشان ميدادند؟ دوم اين ضرورى نيست که عبادت خدا درينمورد چه عکس العم

 請ورت گيرد بلکه انسانها در هر جاى دنيا که باشند ميتوانند در )عبادتخانه (請رف در هيکل
اما به نظر يهوديان اگر در دنيا جاى مقدس وجود دارد آنجا . همانجا به خدا عبادت نمايند

 مقابل اين ادعاى دوم استيفان عکس العمل مردم چه آيا در. فقط اورشليم و هيکل است و بس
خواهد بود؟ سوم اينکه تاريخ يهوديان اينرا بيان ميکند که از آغاز تا اکنون آنها پيغمبران و 

اما يهوديان ايمان داشتند که آنها در دنيا بهترين و . انبيا را آزار رسانيده و قتل نموده اند
وقتىاستيفان آنها را قاتلان بنده . رى توجه و فکر کنيددرينمورد قد. نيکترين مردم هستند 

شما ”: گان برگزيده خدا قرار داده باشد بر آنها چه گذشته است؟ بلاخره استيفان به ايشان گفت
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از آغاز در مقابل خدا مخالفت کرده ايد و آنرا با مصلوب کردن عيسى مسيح به انتهاى آن 
  “.رسانيديد

به جرم کفر گويى به محاکمه کشانيده شد که جزاى کفر گفتن استيفان فوراً گرفتار شده 
وقتىمجرمى را سنگسار ميکردند لباسهاى او را از تنش بيرون ميکردند . سنگسار کردن بود

بعداً سنگهاى بزرگ بر او لول داده . و او را به جاى بلند برده از آن جا به پايين ميانداختند
  .د که اين شکل کشتن بسيار رنج آور بودميشد و او را سنگ باران کرده ميکشتن

نه تنها او به شکل يک . در موقع سنگ باران کردن استيفان پولس حضور داشت
پولس درين حادثه ).  ۵٨:  ٧ اعمال(تماشاچى بلکه در کشتن استيفان نقش مهم داشت 

 آن عاليترين نمونه جرأت و بردبارى مسيحى را در شهادت استيفان مشاهده کرد که قبل از
وقتىاستيفان با مرگ درد آورى جان ميداد در چهره او کوچکترين اثرى از . هرگز نديده بود

در . بلکه روى او مثل فرشتگان نورانى و پر سکون بود. درد و رنج و ترس مشاهده نميشد
چشمان او کوچکترين علايمى از غم، غصه و نفرت در مقابل سنگسار کننده گانش ديده 

 يکبار “.اين گناه را به حساب آنها مگذار! خداوندا” :س با اين دعا جان دادبلکه برعک. نميشد
آيا ما مى توانيم مسيح را فريبکار . ديگر پولس حيران شده انگشت تعجب را زير دندان گرفت

و پيروان آنرا فريب خورده به حساب بياوريم، در حاليکه او به پيروان خود اين قدرت، همت و 
 ميکند؟ آيا مى توان مسيحيت را مضر قرار داد در حاليکه به انسانها جرأت عظيم را اعطا

حتى در وقت مردن توفيق و حو請له عفو کردن دشمنان خود را مى بخشد؟ اما با وجود آنهم 
پولس براى قبول کردن شکست خود آماده نبود اما در دل او احساسات و تخيلاتى بوجود آمده 

  .يدبود که باعث کشمکش در ذهن او گرد
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عامل اولى . پولس تأثير خود را بجاى گذاشت قبلاً ياد آور شديم که دو عامل بر زندگى

عامل . خارج از ذات او يعنى عبارت از رويه اى مسيحيانى بود که مورد آزار قرار ميگرفتند
عنى تجربه دومى خارجى نبوده بلکه در ذات خود او و در درون افکارش بوجود آمدند، ي

مطلب از کاهن و فريسى . پولس يک کاهن و يک فريسى بود. شخصى او در مورد شريعت بود
شريعت با ده احکام آغاز يافته است و . اين بود که تمام اعمال او بايد مطابق به شريعت باشد

 آهسته آهسته به مرور زمان آنرا انکشاف داده آنقدر آنرا وسعت داده بودند که تمام بخشهاى
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خود را مطابق  هر شخصيکه کوشش ميکرد که زندگى. عملى و فکرى زندگى را احاطه ميکرد
  . به شريعت پيش ببرد فوراً به چند موضوع برميخورد

 او به اين نتيجه ميرسيد که شريعت برايم گفته ميتواند که چه بايد انجام دهم اما براى .١
را مطالعه کرده بود او ميدانست که چه کسيکه شريعت . انجام آن برايم کمک کرده نميتواند

اما در اين مورد هيچ تضمينى وجود نداشت که آيا آنرا عملى نموده ميتواند و يا . کندببايد 
 بازى ميشود و از لحاظ نظرى گونهداند که فوتبال چه ببطور مثال يک شخص شايد خوب . نه

اين معلومات حتمى نيست که او اما داشتن . او از ذره ذره چالهاى فوتبال شايد باخبر باشد
شايد يک شخص خوب ميداند که نيکى کردن يعنى . مسابقه فوتبال را نيز انجام داده بتواند

او . پولس نيز به اين نتيجه رسيد. چه، اما نيک بودن و نيکى کردن دو موضوع جداگانه است
 “.نرا ندارماگر چه خواهش نيکى کردن درمن هست ولى قدرت انجام آ”: براى ما ميگويد

  ). ١٨: ٧روميان(
او دلش ميخواست . پولس بلاخره به جاى رسيد، به جاييکه او ميدانست که چه بايد کند

او اينرا هم ميدانست که چه کارى را . که آنرا انجام دهد اما باز هم آنرا انجام داده نميتوانست
را نداشت که آنرا انجام بايد انجام ندهد و خواهش انجام ندادن آنرا هم داشت اما قدرت آن 

زيرا انسان هر قدر خوب باشد به . اين حالت رنج آورى است که انسان را ديوانه ميسازد. ندهد
شايد پولس بارها درينمورد از . همان اندازه معيار بلند تر خوبى را براى خود تعيين ميکند

ارزش ترين چيز دنيا شريعت مقدس خدا در نزدم موجود است و اين با ”. خود سوال نموده باشد
شريعت برايم ميگويد که چه چيز بايد انجام دهم و من با تمام دل به آن ايمان . نيز بشمار ميرود

 او شريعت را “.نيز دارم و ميخواهم به آن عمل کنم اما با وجود آنهم به آن عمل کرده نميتوانم
ميتوانست که چه بايد شريعت به او گفته . دوست داشت اما قدرت عمل کردن به آنرا نداشت

پولس کاملاً درک کرده بود که . بکند اما در عملى کردن آن به او هيچ کمک کرده نميتوانست
اگر در تمام طول زندگى درين راه جد و جهد کند باز هم در اين مبارزه پيروزى بدست آورده 

  .نميتواند
 تمام زندگى خود را اگر انسان. در مورد شريعت انسان به يک نتيجه ديگر نيز ميرسد. ٢

ين حالت به يک تضاد ديگر چن دراينهمفقط و فقط مطابق به احکام شريعت تنظيم نيز کند با 
او در مورد فطرت انسانى خوب . زيرا توسط شريعت گناه هنوز زياد شده ميرود. مواجه ميشود

 که منع زيرا از کردن کارى. متوجه شده بود که در فطرت انسانى خا請يتى عجيبى وجود دارد
. به داستان قديمى باغ عدن توجه نمايد. ميگردد او فوراً در تلاش عملى کردن آن ميبرآيد
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گاو به خوردن علفى کوشش ميکند . خوردن ميوه که منع شده بود حوا تلاش خوردن آنرا داشت
ما .) ميوه دزدى شيرين است(و يا ا請طلاحى است که . که از آخورش دور گذاشته شده باشد

دانيم که از موضوع و يا کارى که منع کرده شويم آن براى ما چقدر زيبا و دلکش جلوه همه مي
  .ميکند

مثلاً اگر ”. اگر شريعت نميبود من گناه را نميشناختم. پولس نيز به اين نتيجه رسيد
 “، من هرگز نميدانستم که طمع کردن و چشم دوزى چيست؟'طمع نکن'شريعت نميگفت 

قت است که ما اگر از طمع کردن به چيزى منع کرده شويم در دل ما اين حقي). ٧ :٧روميان(
به همين قسم پولس نيز به اين حالت مأيوس . خواهش بدست آوردن آن زياد تر تحريک ميشود

کننده مواجه بود، آن شريعتى که به من راه نيکى را نشان ميدهد، همان شريعت مرا به کردن 
در که با خلوص نيت و 請داقت درباره اين موضوع او هر ق. کارى نادرستى تحريک ميکند

فکر کرد به همان اندازه اين احساس برايش بوجود ميآمد که اين زندگى يک ريسمان کشى 
  .رنج آورى است که انسان را به سمتهاى مخالف کش ميکند

ما در . در مورد شريعت يک موضوع ديگر نيز موجود است که حيثيت اساسى را دارد. ٣
: شريعت ميگويد.  کارهاى زيادى  را انجام ميدهيم که ميدانيم نادرست هستندزندگى خود

در . و شريعت زنجيريست بر گردن سگ که او را از فرار ممانعت ميکند" اين کار را نکن"
در حاليکه ميدانيم آنها . زندگى کارهاى زيادى وجود دارند که ما ميخواهيم آنرا انجام دهيم

و اين مثل زنجير سگ است که مانع ميشود اما با !" مکن"گويد شريعت مي. نادرست هستند
خواهش . وجود آنهم هميشه اين خطر وجود دارد که زنجير بگسلد و يا از دست رها گردد

که در هر لحظه امکان دارد !" مکن"و اراده ما ميگويد !" اين کار را بکن"نفسانى ما ميگويد 
. دد و آن زنجير شايد بگسلد و يا از دست رها گرددکه خواهش نفسانى ما بر اراده ما غالب گر

نيمه اى شخصيت ما را اين زنجير در کنترول خود نگاه کرده است بقيه نيمه اى شخصيت ما 
ين وضع و حالت هيچوقت آرامش بوجود چندر. در جهت مخالف آن مصروف زور آزمايى است

ى وجود ندارد زيرا هر لحظه زندگى محفوظ نميباشد و کوچکترين اطمينانو آمده نميتواند 
اگر فقط شريعت به ذات خود بتواند او را به راه راست . امکان دارد اين زنجير بگسلد

براى پولس . نگهدارد، با وجود آنهم اين احساس غير مطمئن بودن هيچوقت ما را رها نميکند
  . اين حقيقت روشن شده بود

ت و مسيحيان وجود داشت و از از يک طرف در دل پولس نفرت شديد در مقابل مسيحي
طرف ديگر احساسات عجيبى در دلش موج ميزد که با ديدن عزم استوار و آرامش بخش 
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از خود سوال مينمود منشاء همه اى اين قوت و قدرت . مسيحيان و شهادت آنها تعجب ميکرد
با چيست؟ شهادت استيفان او را در حيرت انداخت که راز اين موضوع چيست؟ او شريعت را 

اما اکنون اين شريعت در دلش کشمکش و جنجال را بوجود آورده بود . تمام دل خود ميخواست
پولس جوان در اين وقت و اين حالت يک شخص پريشان و . که روز به روز زياد شده ميرفت

  .بسيار غمگين بود
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ک کاهن دو آتشه يهودى بود که در تطبيق نمودن شريعت سر ظاهراً پولس هنوز هم ي

سپرده و در مخالفت با مسيح و مسيحيت سرسخت، اما در قلب و ذهنش جنگى جريان داشت 
آيا امکان دارد که عيسى بر حق باشد و من ”اين سوال که . که شدت آن روز به روز افزوده ميشد

هر قدر تلاش ميکرد تا از فشار اين سوال . د هر لحظه بر ذهنش فشار وارد ميکر“در اشتباه؟
  .خود را نجات دهد موفق نمى شد

او کوشش کرد تا زيادتر . درين پريشانى ذهنى پولس کارى کرد که همه انسانها ميکنند
. تا توسط مصروفيت زياد پريشانى ذهنى خود را زير فشار قرار دهد. خود را مصروف بسازد

به او . پسرى براى بازى کردن فوتبال به چمن ميرود. مى آوريمال بسيار ساده مثدر اين جا يک 
او خوب مى بيند که عقربه ساعت در . گفته شده است که هشت بجه شام حتماً به خانه برگردد

اما . حال گذشتن از هشت است، بايد او از بازى فوتبال 請رف نظر کرده دوباره به خانه برگردد
 کوشش ميکند تا هر چه زيادتر به شدت از گذشته به بازى دل او نمى خواهد که خانه برود، او

  . فوتبال ادامه دهد تا آن 請دايکه او را در ذهنش براى خانه رفتن هدايت ميکند خاموش سازد
او نميخواست درمورد اين سوال فکر کند و حتى او . پولس نيز چنين کارى را کرد

به کار اذيت رساندن به مسيحيان شدت نميخواست که با اين مسئله روبرو شود از اين رو او 
او . مطابق به فکر خودش او اکنون اورشليم را از وجود مسيحيان پاک نموده بود. بخشيد

 در شهر دمشق يک جمعيت متشکل مسيحيان  واطلاع يافت که در مناطق شمال افريقا
ز پولس قبل از آغا. دمشق در فلسطين نه بلکه در سوريه موقعيت داشت. موجود است

 يهوديان که شوراى ديوان عالى قضايى. عمليات خود در آن شهر بايد ترتيبات لازم ميگرفت
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عالى يهود بود نه تنها يهوديان فلسطين را بلکه يهوديان تمام جهان را در تحت فرمان خود 
  . داشت

 تعداد زياد .مهاجرت نموده بودندديگر يهوديان بيشمارى در طى سالها به کشورهاى 
 اورشليم را نديده بودند، زيرا خانواده هاى آنها از 請دها سال در آن کشورها متوطن آنها حتى

شده بودند اما با وجود آنهم يهوديان در هر جاييکه زندگى ميکردند پابند فيصله شوراى 
پولس بخاطر مبارزه با مسيحيان دمشق از شوراى عالى يهود . بودند) سيندرن(عالى يهود 

  .ر حا請ل ميکردبايد 請لاحيت و اختيا

X'�7 4E ���  
بلاخره پولس 請لاحيت شکنجه کردن مسيحيان دمشق را حا請ل کرد و در راه موفق 

دمشق از اورشليم دو 請دوبيست و چهار . ساختن اين سفر او تمام ترتيبات لازم را گرفت
براى ما و ) که تقريباً به اندازه کابل پلخمرى در شمال کشور ميشود(کيلومتر فا請له داشت 

شما در شرايط فعلى توسط وسايط نقليه سفر کردن به اين فا請له آنقدر مشکل نيست و به 
اگر او هر قدر . اما پولس اين سفر را با پاى پياده طى ميکرد. وقت کم ميتوانيم آنرا طى کنيم

  .تيز ميرفت باز هم تقريباً يک هفته را در بر ميگرفت
همسفران . ولس يک هفته کاملاً تنهايى بودنقطه قابل غور اين است، که اين هفته براى پ

آنها .  که حيثيت پوليس امروزى را داشتند هيکل بودينپولس افرادى از دسته محافظ
پولس در حاليکه يک کاهن و يک . بخاطرى گرفتارى هاى لازم با او فرستاده شده بودند

و را نه تنها يهودى دو آتشه بود او هيچوقت با اين اشخاص عام و معمولى تماس و گفتگ
زيرا آنها مثل پولس از . مناسب نميدانست، بلکه آنرا غير قانونى و خلاف شرع ميدانست

آنها براى عملى کردن حکمى با پولس همسفر شده . شريعت رسوماتى پيروى  نميکردند
آنها . اين افراد نه با پولس پهلو به پهلو راه مى رفتند و نه پولس با آنها 請حبت مى کرد. بودند

اگر در مورد اين قسم سفر خود فکر کنيم . هيچگونه رفاقتى و 請حبتى بين خود نداشتند
او مجبور بود چرت بزند و . پولس کاملاً تنها بود و غرق در تفکرات و تخيلات خود راه ميرفت

فکر کند و آن سوالات و تخيلاتى را که قبلاً آنها را به فشار خفه نموده بودند اکنون با زور و 
يادتر سر برآوردند که ديگر نميتوانست از آنها خود را رهايى بخشد و يا 請رف نظر شدت ز
  .کند
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برعلاوه ممکن دو . در فصل گذشته ما در مورد افکار و احساسات پولس غور کرديم

پولس . بيادش ميآمد" غمالايل"اولاً شايد هميشه . موضوع ديگر نيز در ذهن پولس جاى داشت
يل در بين علماى يهودى ئغمالا). ٣: ٢٢اعمال (يل تعليم حا請ل کرده بود ئدر اورشليم از غمالا
به " ربان"او از جمله آن چهار استاد بزرگ شريعت بشمار ميرفت که لقب . شهرت خا請ى داشت
در روزيکه ربان اعظم ” :يک ضرب المثل مشهور يهودى آنوقت بود. آنها داده شده بودند

 عزت، احترام و شهرتيکه “.زکارى شريعت نيز خواهد مرديل بميرد، پاکي، جلال و پرهغمالاي
 .يل شده بود هيچکس قبل از او نصيب نشده بود و اين شخص استاد پولس بودئنصيب غمالا

اين . 請فت فوق العاده که غمالايل داشت و زبان زد خاص و عام بود تحمل و بردبارى او بود
کاهنان عادى بسيار تنگ نظر، متعصب و مملو از . يها متمايز ميساخت請فت او را از تمام رب

اما برعکس غمالايل 請احب شخصيت خوب انساني، . حقارت در مقابل غيريهوديان بودند
در انجيل مقدس از لحاظ عملى . همدرد، مهربان، حليم و يک نمونه کامل شکسته نفسى بود

 وقتىپطرس و يوحنا را گرفتار کرده به .خصو請يات او عيناً به اين شکل به نظر ميرسد
سنيدرن و يا شوراى عالى يهود حاضر ساختند، وقتى آنها دفاعيه اى خود را بيان کردند ، 
همه حاضرين شورا سرخ و زرد شده به غضب آمده بودند و ميخواستند کار آنها را فوراً تمام 

م که به اين اشخاص کارى نداشته اينرا بشما ميگوي”: يل نظر داده گفتئاما بعداً غمالا. کنند
باشيد، آنها را بحال خود بگذاريد زيرا اگر نقشه و کاريکه دارند از انسان باشد به ثمر 

اما اگر از خدا باشد شما نميتوانيد آنها را شکست بدهيد چون درينصورت . نخواهد رسيد
در اينجا  ) ۴٠_ ٣٧:  ۵ اعمال (“.شما هم جز کسانى خواهيد شد که با خدا ستيزه ميکنند

ما بايد نرم دلى و روا دارى . يل براى ما معلوم ميشودئ نرم و ملايم غمالا، شخصيت پر وقار
يل استاد پولس بود او شايد کوشش کرده باشد تا ئغمالا. يل را با پولس مقايسه کنيمئغمالا

يت اما پولس اين خصو請. اين خصو請يت خود را به افکار پولس  شاگردش نيز انتقال دهد
 او تصور کرده از قبولى آن شايد شانه خالى ىيل را نتيجه ضعف و پيرئاستاد بزرگ خود غمالا

يل بسيار بيادش آمده و در ئهمچنان در اين سفر طولانى و تنها شايد سخنان غمالا. کرده باشد
فکر حتماً او . يل عزت و احترام زياد وجود داشتئدر دل او براى غمالا. باره آن فکر کرده باشد

  .يل حق بجانب باشد و من در اشتباه باشمئکرده باشد که شايد غمالا
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 که باعث تغيير افکار پولس گرديده معلوم ميشود که شايد چيزى ديگرى نيز بوده است

اگر چه علماى زيادى اين نظر را قبول ندارند اما براى ما طورى معلوم ميشود که پولس . است
  . دنيا در جسم انسانى در حال گشت و گذار ديده استعيسى مسيح را در

در آن روزهاييکه عيسى مسيح در اورشليم خدمت ميکرد و مردم زيادى را بخود متوجه 
اين ناممکن بنظر . ساخته بود در آن روزها پولس نيز در اورشليم مصروف تحصيل علم بود

ى که تمام اورشليم را بشور ميرسد که بگوش اين محصل جوان فريسى خبرى در مورد آن جليل
در اينجا پولس نسبت به موضوعات جسمانى بر ). ١٦:  ۵دوم قرنتيان (آورده بود نرسيده باشد 

 هيچکس از روى معيارهاى ۀديگر ما در بار”: موضوعات روحانى تأکيد نموده ميگويد
گر چنين انسانى قضاوت نميکنيم گرچه زمانى ماچنين قضاوتى در باره مسيح داشتيم ولى دي

عيسى مسيح را در ممکن  از اين الفاظ چنين برداشت ميشود که پولس “.قضاوتى نداريم
  .گوشت و پوست انسانى ديده باشد

اما زيادتر امکان دارد که پولس از راهيکه . از دمشق به اورشليم چندين راه و請ل ميشد
ى بودند که با نام اين مناطق و دهات جاها. از وادى اردن و جليل ميگذشت سفر کرده باشد

عيسى مسيح ارتباط عميق و نزديک داشتند و از اين لحاظ هيچ امکان نداشت که با ديدن 
آنجاها او در مورد عيسى فکر نکند و بصورت متواتر چهره کسى را که از او بسيار نفرت 

با مجسم شدن عيسى در ذهنش حتماً بار ديگر همان . ميکرد در نظرش مجسم نشده باشد
  “.شايد عيسى حق بجانب باشد و من در اشتباه باشم” :ه خاطرش آمده باشد کهسوال ب
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حيوان محبوس خود را به . افکار پولس مثل حيوانى بود که در قفس محبوس شده باشد

 اتىافکار او نيز در تلاش فرار از موضوع. پنجره قفس ميزند تا راه فرار را براى خود پيدا کند
و را فشار ميداد با وجود آن هر قدر تلاش ميکرد تا خود را از آن دور سازد اما بار بود که ذهن ا

  . ديگر به همان سوال برميخورد و توقف ميکرد
يا را او در ظهر روز ديده است ؤيک چيزى جالبيکه در رؤياى پولس به نظر ميرسد، اين ر

و يا شام 請ورت ميگرفت و در در آن عصر سفر معمولاً يا در هواى سرد 請بح ). ١٣: ٢٦اعمال (
اما پولس در چاشت روز نيز در حال سفر . وقت گرمى ظهر معمولاً کاروانها استراحت ميکردند

از اين معلوم ميشود که از افکار اذيت دهنده که ذهن او را اذيت ميکرد هم خود و هم . بود
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او به شکل .  باشدهمراهان خود را به سفر تحمل ناپذير متواتر و بدون توقف مجبور ساخته
  .  ديوانه وار تلاش ميکرد تا اين افکار را در ذهن خود خاموش سازد

در پائين کوه وادى زيباى شهر دمشق بنظر . در اين وقت پولس بر کوه حرمون رسيده بود
دوهزار سال قبل از . ميگويند که شهر دمشق از قديمى ترين شهرهاى جهان است. ميرسيد

 ابراهيم دمشق يک شهر قديمى بود و اکنون دوهزار سال بعد از پولس حتى در زمان حضرت
اگرچه اين شهر در ريگستان موقعيت داشت . پولس نيز دمشق يکى از شهرهاى مشهور است

در . اما دو نهرى ابانه و فرفر اين شهر را حا請ل خيز و به نخلستان سرسبزى مبدل نموده بود
 جالب و عجيبى را در نظر انسان ۀ و زيبا منظراين دشت سرسبز خانه ها و ساختمانهاى سفيد

 زمردين پر از ﾢدمشق يعنى پيال”:  زيبا شخصى گفته استۀکه با ديدن اين منظر. مجسم ميکرد
  “.مرواريد

بلکه او فقط يک آرزو داشت . اما پولس نه به تاريخ و نه به زيبايى اين شهر توجه ميکرد
بايد بياد . مقابل مسيحيان دمشق موفق شودکه به چه ترتيب ميتواند در وظيفه خود در 

ا 請رف به پولس نشان داده شد و به کسى ديگر از همراهان او نشان ؤيداشته باشيم که اين ر
اين ظهور مسيح از مرگ برخاسته بر پولس يک ظهور شخصى با داشتن پيام . داده نشده است
ر زمين افتاد بعد از آن آوازى ناگهان نورى از آسمان بر او درخشيد و او ب. شخصى به او بود

زيرا اين . اما کسيکه با او 請حبت ميکرد به يونانى حرف نميزد. شنيد که او را مخاطب ساخت
او با پولس به زبان مادرى اش به زبان . زبان با اشخاص بيگانه مورد استفاده قرار ميگرفت

:  او جواب داد“يکني؟اى شاول، اى شاول چرا بر من جفا م”: عبرانى 請حبت کرده به او گفت
 “.من عيسى هستم همان کسيکه تو بر او جفا ميکني”:  او برايش گفت“خداوندا تو کيستي؟”
  ) ١۴: ٢٦اعمال  (“.برميخها لگد زدن کار آسان نيست”و ) ۵ و۴: ٩اعمال (

وقتىکره اسپى را جديداً به گادى ميبندند از گادى خوشش نمى آيد، آنرا به لگد ميزند 
او فقط کاريکه کرده ميتواند . ند که آنرا بشکند اما او آنرا شکستانده نميتواندو تلاش ميک

اما او بزودى ميآموزد که قبول نمودن حکم و . اين است که پاهاى خود را زخمى ميسازد
  . برداشتن چيزيکه بر دوشش گذاشته شده است به نفع اوست

تا . ود ضرر ميرسانيپولس تو بخاطر نجات دادن خود بخ”: عيسى به پولس ميگفت
 اکنون “.وقتىخودت را به من تسليم نکنى تا آنوقت 請احب سلامتى و آرامش نخواهى شد

اى ”: او سوال نموده گفت. وقت آن رسيده بود که پولس بايد سلاح خود را بر زمين ميگذاشت
:  او مثل يک طفل بطرف مسيح دور خورده گفت“خداوندا تو چه ميخواهى که من انجام دهم؟
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به شهر دمشق برو و هدايات ديگر ”:  مسيح به او گفت“.چيزيکه تو بخواهى من انجام ميدهم”
 با شنيدن اين گفتار پولس از زمين بلند شد، اما هيچ چيز را “.در آنجا بتو داده خواهد شد

تا سه روز او در آنجا . همراهانش دستهاى او را گرفته به شهر دمشق بردند. ديده نميتوانست
  . در اين سه روز نه او چيزى ميخورد ونه چيزى مينوشيد.  بودافتيده

 GO@
F+  
اما بلاخره چه . در اين مورد قدرى دقت کنيد که پولس چه نقشه هاى در ذهن خود داشت

او به فکر جفا و . او از اورشليم روانه شده بسيار به سرعت بطرف دمشق پيش ميرفت. شد
او را . ا اکنون او يک شخص بيچاره و کور بودسرکوب کردن مسيحيان حرکت کرده بود ام
. اما آن کشمکش ديرينه از ذهنش پاک شده بود. دست گرفته مثل يک طفل داخل شهر بردند

  .او اطاعت را پذيرفته بود کسيکه دشمن مسيح بود اکنون به غلام مسيح تبديل شد
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همراهانش او را .  بيچاره اى بيش نبود و داخل شهر دمشق شد که نابيناپولس در وضعى

کوچه . شهر دمشق زندگى ميکرد" راست"يهودا در کوچه . به خانه شخصى بنام يهودا بردند
راست بسيار عريض و طويل بود که مثل تير از وسط شهر دمشق شرقاً و غرباً ميگذشت و 

جاده را داشت که در آن گاديها و عراده جات قست وسطى آن شکل . داراى سه قسمت بود
اکنون نيز اين . ديگر عبور و مرور نموده ميتوانستند و بدو طرف آن پياده روها ساخته شده بود

بدو . يعنى بازار طولانى ياد ميشود" ساوک الطويل"کوچه به همين شکل وجود دارد که بنام 
ار آن پر جم و جوش بوده و خريد و فروش هر طرف اين جاده دوکانها و غرفه ها وجود دارند، باز

  .قسم اشيا در آن 請ورت ميگيرد
اوهيچ چيز را ديده نميتوانست و نه چيزى . تا سه روز پولس در اين خانه افتاده بود

در دمشق شاگردى بنام حنانيا . اما خدا او را به اين حالت نگذاشت. ميخورد و نه مينوشيد
اد به خانه که در آن پولس بود رفته از او احوال گيرى نمايد و بر زندگى ميکرد، خدا به او پيام د

  . خدا به پولس نيز اطلاع داد که حنانيا مى آيد. او دست بگذارد تا بينايى خود را باز يابد
مسيحيان . زيرا شهرت پولس قبلاًً به دمشق رسيده بود. حنانيا با شنيدن اين پيام ترسيد

اما خدا به حنانيا . د کرده، اينجا آمده است تا آنها را نابود کندآنجا ميدانستند که او قسم يا
پولس هرچيزيکه در گذشته بود اکنون انتخاب شده من است او حالا خادم بزرگ مسيح ”: گفت
  “.او به مردم بسيار و کشورهاى زياد مژده انجيل را خواهد رساند. است

قيکه پولس در آن بود داخل شد وقتى به اطا. مطابق به حکم خدا حنانيا به آنجا رفت
با وجوديکه حنانيا از شهرت گذشته " برادر پولس: " بزرگى خطاب نموده گفتﾢپولس را بکلم
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اما با وجود . پولس خوب اطلاع داشت و ميدانست که پولس به چه منظور به دمشق آمده است
  .آنهم او را به حيث برادر خطاب نمود

اما او اين افتخار بزرگ . قعه ديگر هيچ اطلاعى نداريمما در مورد حنانيا بغير از اين وا
او ميتوانست که با شک . را نصيب شده است که پولس را به کليسا مسيح خوش آمديد بگويد

و ترديد نزد پولس بيايد و همچنان از لحاظ جفايکه پولس به کليسا رسانده بود مى توانست با 
 کلمه برادر با او برخورد نمود و در آغاز ملاقات اما او با گفتن. قهر وغضب با او برخورد کند

  .به پولس ثابت کرد که مسيحيان چقدر بخشنده هستند
اگر چه . نانيا پولس را دست گذارى کرد او بينايى خود را باز يافت و تعميد گرفتح

بعضى ها فکر ميکنند که تعميد به اطفال داده ميشود اما در عهد جديد مردان و زنان بالغ 
يا آنها از خانواده هاى بيدين بودند که هيچوقت در مورد مسيح چيزى . د گرفته اندتعمي

در آن . نشنيده بودند و يا از خانواده هاى يهودى بودند که شديداً با مسيح مخالفت داشتند
من به مسيح ايمان آورده ام و در آينده از او پيروى ” :ايام تعميد حيثيت اعلان را داشت که

  “.ميکنم
او کسانى را که به مسيح روى ميآوردند با طرز . نى مبشرى در افريقا خدمت ميکردزما

وقتى شخصى بومى به مسيح ايمان ميآورد و وقت آن ميرسيد که به او . عجيبى تعميد ميداد
مبشر مذکور او را به کنار جوى آب پاک و روان کم عمق ميبرد، خودش . بايد تعميد داده شود
 و سر شخصى را که تعميد ميگرفت در بين آب 請اف و روان داخل با او داخل آب ميرفت

اما . ميکرد، بعد از لحظه سر او را از آب بيرون کشيده به او ميگفت که از آب جوى خارج شود
به اين ترتيب به او . نه از طرفيکه داخل شده بود بلکه بطرف کنار ديگر جوى بايد بيرون برآيد

مان آوردن به مسيح او را پاک و 請اف نموده است که اين غسل مى فهماند و نشان ميداد که اي
بعد از امروز زندگى او بدوحصه تقسيم شده و به انسان کاملاً جديدى . تعميد علامه آن است

  .مبدل شده است
او با پاشيدن قدرى آب در . پولس نيز هيچوقت روز تعميد گرفتن خود را فراموش نکرد

پس با ”: بعداً او در اين مورد ميگويد.  請اف غوطه داده شدلباسش تعميد نگرفت بلکه در آب
غوطه خود با او دفن شديم و در مرگش شريک گشتيم تا همانطوريکه مسيح بوسيله قدرت پر 

گويا پولس که دشمن ) ۴: ٦روميان  (“.شکوه پدر از مرگ زنده شد ما نيز در زندگى نو بسر بريم
  .ن برخاست که با دل و جان خادم مسيح بودسرسخت مسيح بود مرد و يک پولس نو از آ
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 دمشق رفته ﾢاو فوراً به عبادتخان. بعد از تعميد گرفتن پولس کار جرأت مندانه انجام داد

او پيش روى همه حضار ايستاده شده با 請داى بلند اعلان کرد . شهادت خود را بيان نمود
 من دشمن او بودم و اکنون اعلان ميکنم که او پسر قبلاًً. من به مسيح ايمان آورده ام”: گفت

 با شنيدن اين کلمات يهوديان “.از امروز به بعد من دوست و خدمتگار او هستم. خداست
بعد از اين شهادت آنها پولس را . شديداً به غضب شدند زيرا 請دمه اى بزرگى به آنها وارد شد

م بود تا به جاى برود که هيچکس او را براى پولس لاز. به حيث مرتد و خائن ميشناختند
اما او ميخواست به کسانيکه او را خوب . نشناسد و در آنجا زندگى جديد خود را آغاز کند

  .ميشناختند نشان بدهد که چه تغيير بزرگى در زندگى او رخ داده است
. سروده است" وعده اى ملهالند"شعرى تحت عنوان " روديار کپلنگ"شخصى بنام 

وظيفه او .  شخصى بود که در يک کشتى که حيوانات را انتقال ميداد کار ميکردملهالند
از اثر شدت . روزى طوفانى شديدى رخ داد. نگهدارى حيوانات در قسمت تحتانى کشتى بود

ملهالند به . طوفان حيوانات هراسان شده به هر طرف شروع به دويدن و جست و خيز کردند
 ر لحظه امکان داشت که زير سُمهاى حيوانات شود و يا شاخخطر مرگ مواجه شده بود زيرا ه

 وعده کرد که اگر جان نموده و تعهددر جريان اين خطر او با خدا يک .  او را پاره کندشان هاى
. او را حفظ کند شراب نوشى و دشنام دادن را ترک کرده خادم خدا يعنى کشيش ميشود

نيز 請حيح و سالم به ساحل رسيده، لنگر بصورت معجزه آسا ملهالند نجات يافت و کشتى 
خواست از اين کشتى . او تصميم گرفت وعده که به خدا نموده است آنرا عملى نمايد. انداز شد

اما خدا به او نشان داد دوباره به . حيوانات دور در جاى به خدمت خدا و بشارت مصروف شود
ملهالند ميخواست راه آسان . ازدآن کشتى حيوانات برگردد و در آنجا به خدمت و بشارت بپرد

اما . و آرام خدمت کردن را براى خود انتخاب کند و به جاى برود که هيچکس او را نشناسد
خدا او را در بين افرادى فرستاد که او را خوب ميشناختند و براى شان معلوم بود که او قبلاً 

ا اطاعت کرده به خدمت در ملهالند از اين حکم خد. چه قسم انسان بود و اکنون چه شده است
يهوديان از او نفرت ميکردند زيرا او قبلاً . پولس نيز به حکم خدا گردن نهاد. کشتى پرداخت

مسيحيان بطرف او با شک . قهرمان آنها بود و اکنون به مخالف سرسخت آنها تبديل شده بود
چقدر جرأتمندانه و . دزيرا او ميتوانست به آنها بزرگترين ضررى برسان. و ترديد نگاه ميکردند

  . چقدر باعث تشويق ماست که پولس از عبادتخانه دمشق خدمت خود را آغاز کرد
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او احساس کرد که به . تمام اين واقعات به سرعتى رخ دادند که پولس نميدانست چه کند
اين منظور از پولس به . وقفه اى براى تفکر کردن ضرورت دارد تا تصميم بگيرد چه انجام دهد

او در آنجا به تنهايى برروى ريگهاى داغ و در زير . دمشق خارج شده بطرف عربستان رفت
  . آفتاب سوزان و نور مهتاب و ستارگان مصروف تفکر بود

 بعضى علما به اين عقيده هستند که او به کوه سينا به جاييکه خدا به موسى احکام ده
ملاً منطقى و بجا به نظرميرسد که پولس آنجا را نيز اين کا.  را نازل فرموده است رفتگانه

. براى انتخاب شدن خود غرض خدمت رسانيدن مژده نجات عيسى مسيح تعيين کرده باشد
به هر 請ورت او در آنجا از کسب خود . براى ما روشن نيست که چه مدتى در عربستان بود

 که اعراب کوچى در بدل اين نيز هيچ جاى شک نيست.  تهيه ميکردمصارف زندگانى اش را
  . ترميم خيمه ها و کارهاى ديگر شان به او به بسيار خوشى، خرچ و خوراک ميدادند

اين موضوع قابل دقت است که اشخاص مهم قبل از آغاز نمودن کار بزرگ مدتى را در 
مردم در باره . شخصى بنام فرانسس نيز از جمله اين قسم اشخاص بود. تنهايى گذشتانده اند

زيرا وقتىاو ميخواست تصميم بزرگى بگيرد به کوه . ميگفتند که او کوه ها را دوست دارداو 
. عيسى مسيح نيز اين کار را ميکرد. ها ميرفت تا در آنجا 請داى خدا را بخوبى شنيده بتواند

او نيز قبل از آغاز نمودن خدمت، مدتى را در بيابان سپرى کرد و بعد از عبور از آزمايشها 
  . فت که چه کندتصميم گر

ما نيز وقتىبخواهيم در مورد مسئله اى تصميم بگيريم و بدانيم که کدام راه را انتخاب 
اول خود ما بر آن . بايد در جاى گوشه و خلوتى برويم و در آنجا دو کار را انجام دهيم. کنيم

  . يمخوب دقت کنيم، و ثانياً از خدا بپرسيم که ما چه کنيم و به حکم او خوب گوش بگير
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 دانست که خدا از او چه  وده به اين نتيجه رسيدنمو غور دقيقاًپولس بر تمام موضوعات 

يعنى .  سپرى کردرااو مستقيماً دوباره به دمشق رفت و در آنجا مدت زيادى . تقاضا دارد
ده تقريباً سه سال، در طول اين مدت او در کوچه ها و بازارهاى دمشق مصروف رسانيدن مژ

  .نجات بود
ه هاى عليه او چيده شدند اما از هر کدام به شکلى عجيبى جان بسلامت ئبه زودى توط

اين حالت يک وضع معمول زندگى او شده بود و قهر و غضب يهوديان روز به روز در . ميبرد
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بايد به ياد داشته باشيم که پولس ربى تحصيل کرده بود او چندين .  بودافزونمقابلش رو به 
او با استفاده از دانش اندوخته خود بعد از ايمان آوردن .  مصروف مطالعه عهد عتيق بودسال

وقتىيهوديان در مقابل دلايل او به . به مسيح به حيث مناظره کننده خوب عرض اندام کرد
کار و خدمت پولس تأثير فوق العاده . شکست مواجه ميشدند آنها به زور متو請ل مى شدند

و رهبر جفا کاران بود و اکنون کاملاً عکس آن شده در خدمت مسيح قرار داشت زيرا زمانى ا
. از روى اين حقيقت مردم درک ميکردند که حتماً در مسيحيت قدرتى وجود دارد. گرفته بود

اشخا請يکه عقل شان به دلايل پولس نميرسيد تغيير و تبديل شدن زندگى پولس براى شان 
يهوديان زيادتر از آن حو請له تحمل اورا نداشتند . ى بودبهترين و بزرگترين دليل عينى و عمل
  .تصميم گرفتند تا پولس را بکشند

 را ىقاتلاندر بدل پول فلهذا آنها . يهوديان اطلاع يافته بودند که پولس به اورشليم ميرود
 ميدادند که چه وقت پولس از کشيکه شب و روز بر دروازه هاى شهر دمشق نمود استخدام
پولس مجبور شد تا مخفيانه از اين شهر . ها بيرون مى آيد تا کار او را تمام کننداين دروازه 
در بعضى جاها اين . حصارهاى شهرها در قديم ديوارهاى بسيار عريض داشتند. خارج شود

در . حصارها تاحدى عريض بودند که بر سر آنها گاديها و اسپها به دوش رفته ميتوانستند
 ميساختند و روشن دان و يا کلکينهاى برجهاى ديده بانىرها  حصااينبعضى جاها برروى 

 ها برجها گونهيکى از دوستان پولس در يکى از اين . آنها را بطرف بيرون شهر ميگذاشتند
 خود برد و او را در سبدى نشانده به برجاين دوست مسيحى پولس را به . زندگى ميکرد

از مرگ حتمى نجات يافته از شهر خارج به اين ترتيب پولس . نمودحفاظت از شهر بيرون 
پولس نه تنها براى مسيح شهادت ميداد بلکه بخاطر او تمام خطرات حتى مرگ را نيز . گرديد

  . قبول نموده بود
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که به ما معلوم است او جائيبا وجوديکه سه سال از ايمان آوردن پولس ميگذشت اما تا 

در آن زمان ملاقاتها و ديدارها کم 請ورت . ملاقات نکرده بودبا هيچ يک از بزرگان کليسا 
 کيلومتر فا請له داشت اما چون در آنوقت اخبار، ٢٢۵اگر چه دمشق از اورشليم . ميگرفت

 وقايعيکه در . ترقى نکرده بودمانند امروزراديو و تلويزيون وجود نداشت و ترانسپورت نيز 
يم نرسيد و يا ممکن توسط مسافران کم و بيش به دمشق رخ داد يا ا請لاً خبر آنها به اورشل
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پولس تصميم گرفت که خودش به اورشليم برود و با رهبران کليسا از . اورشليم رسيده باشد
  . نزديک ملاقات کند

قبل از . وقتىپولس به اورشليم رسيد وضع را براى خود دوستانه و سازگار مشاهده نکرد
ن را دسته دسته گرفتار کرده به زندان انداخته حتى اين وقتىپولس در اورشليم بود مسيحيا

او در مقابل ). ١: ٩ اعمال(و موجوديت او براى مسيحيان علامت مرگ را داشت . کشته بود
مسيحيان اورشليم به هيچ قيمتى حاضر . کليساى مسيح حيثيت شلاق و يا شمشير را داشت

 . در بين خود بپذيرندبود تبديل شده  سر تا پا به محبتوکه تغيير خورده را نبودند آن پولس 
   . از دهشت بودﾢبرايشان نمونزيرا تاکنون هم او 

او ايمان . اما شخصى در بين ايمان داران وجود داشت که دلش پر از رحم و مهربانى بود
اين شخص برناباس نام . داشت که خدا قادر است طبيعت انسانى را معجزه آسا تغيير دهد

آنها تمام کارهاى . لاويان زندگى آرامى داشتند.  بودانلاوياز جملﾢ يوسف و نام قبلى او . داشت
قربانى و تنظيم عبادات وظيفه کاهنان بود اما بقيه کارهاى خانه . خانه خدا را بعهده داشتند

خدا مثل نواختن موسيقى و ديگر مسايل کار و خدمت بدوش لاويان بود و به آنها از قربانيها 
  .ه ميشدو هدايا حصه داد

او مسکونه قبرس بود در آنجا . برناباس تمام اين امتيازات را بخاطر مسيح ترک کرد
برناباس تمام جايداد خود را در قبرس فروخته . جايداد نيز داشت و شخص 請احب ثروت بود

برناباس تمام دار و ندار . تمندان به کليسا هديه کردحاجپول آنرا براى پوره کردن ضروريات 
ر اختيار مسيحيت قرار داده پول و دارايي، عزت، آرامى و آسايش و خلا請ه تمام اين خود را د

شايد برناباس شخص نرم دل، دلسوز و مهربان بوده . چيزها را به خاطر مسيح قربان کرده بود
و يا ) فرزند نصيحت(زيرا برناباس به معنى . باشد و اين خصو請يت از نام او نيز پيداست

نه تنها او شخص رحم دل و مهربان بود بلکه داراى قد بلند چهره زيبا و ) فرزند تسلى است(
  . با ديدن او هر کس مجبور ميشد او را عزت و احترام بنمايند. جذاب نيز بود

اين برناباس مهربان و در هر گروه محترم و هر دل عزيز متوجه شد که ديگران بطرف 
 دورى ميکند دل پر از محبت او اين وضع را هرکس از او. پولس به نگاه شک و ترديد مى بينند

خودش دست او را گرفته در بين جمعيت مسيحيان آورد و با اين عمل . تحمل کرده نتوانست
همه شما خوب ميدانيد که من هيچوقت کارى نميکنم که به کليسا (خود نشان داد که گويا 

او را .)  دوست من استمن اين شخص پولس را تضمين ميکنم و سر از امروز او. ضررى برسد
يکى . در آن وقت در کليساى اورشليم 請رف دو شخصيت بزرگ وجود داشت. تضمين مى کند
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پولس با پطرس دو هفته بسيار خوش آيندى . برادر عيسى مسيح يعقوب و ديگرى پطرس بود
ما مطمئن هستيم که پطرس به پولس در مورد مسيح و کارهاى او و تعاليمش . را سپرى کرد

اين . به اين ترتيب پولس در مورد مسيح معلومات زيادى حا請ل کرد. ر قصه کرده باشدبسيا
  . دوهفته در زندگى او روز هاى با ارزش و گرانبها ثابت شدند
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او به اورشليم . اکنون جرأت پولس دوباره تبارز کرده و هيچ خطر را در نظر نميگرفت

او به . ه ميخواست در باره عيسى مسيح نيز شهادت بدهد請رف براى آموختن نيامده بود بلک
در آن جاها استيفان به بحث و مباحثه قبلاً  براى بشارت دادن ميرفت که ىآن عبادتخانه ها

او با جرأت زياد در . ميپرداخت و پولس را نيز به حيث آزار دهنده مسيحيان خوب ميشناختند
بخاطر برحق ثابت کردن عيسى مسيح و ادعا محضر همه مژده نجات را به مردم ميرساند و 

يکبار ديگر يهوديان او را تحمل کرده . هاى او دلايل قانع کننده از کتاب مقدس بيان ميکرد
فلهذا تصميم گرفتند که . زيرا قادر نبودند که با دلايل منطقى به او جواب بگويند. نتوانستند

  .با کشتن او زبانش را براى هميشه خاموش نمايند
اين مرتبه نيز مسيحيان او . لس بخاطر نجات جان خود يکبار ديگر مجبور به فرار شدپو

را مخفيانه از شهر بيرون کرده و به شهر ساحلى قيصريه فرستادند و از آنجا با کشتى بطرف 
فقط سه سال سپرى شده بود که پولس به مسيح ايمان آورده بود و در اين . طرسوس روانه شد
ان دو مرتبه قصد کشتن او را کردند و در هر دو مرتبه به مشکل جان مدت سه سال يهودي

  .بسلامت برد
از اين معلوم ميشد .  که به جان پولس 請ورت گرفت باعث تحسين او گرديدﾢاين دو حمل

هيچکس تلاش کشتن شخص غير مهم و . که يهوديان چقدر او را براى خود خطر ميدانستند
 ثابت شده بود که ترس آنها بيمورد نيست زيرا معلوم بود که براى يهوديان. بى ضرر را نميکند

  .پولس براى مسيح چه کاميابيها و فتوحاتى را انجام خواهد داد
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. وقتىپولس از اورشليم جان بسلامت کشيد، از آنجا به سوريه، قليقيه و طرسوس رفت

در اين هيچ جاى .  پولس خاموش استتاريخ در مورد نه سال آينده. طرسوس وطن پدرى او بود
پولس . شک نيست که او در اين مدت هم کار ميکرد و هم مصروف مطالعه و تفکر بوده است



�7 8�E %��[B  ٦٥   

در حاليکه براى کار بزرگ بشارت در بين غيريهوديان آماده گى ميگرفت، اما خودش از آن 
  . بيخبر بود که خدا ميخواست از او اين خدمت بزرگ را حا請ل کند
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اما واقعات بصورت مسلسل جريان . اگر چه پولس براى مدتى در قليقيه ناپديد شده بود

اين شهراز نقطه که . در قسمت انتهايى شمال سوريه شهرى بنام انطاکيه وجود داشت. داشت
نطاکيه شهر ا.   به بحيره روم ميريزد پانزده ميل دور واقع شده بودOrontesدرياى اورنتس 

 سال قبل از تولد مسيح توسط يکى از ٣٢٠اساس آن تقريباً . چندان قدامت تاريخى نداشت
اما در زمان مسيح انطاکيه سومين شهر بزرگ دنياى آن روز . جانشينان اسکندر گذاشته بود

 هزار نفوس داشت که از لحاظ نفوس  بعد از روم و ٢۵٠اين شهر درحدود . بشمار ميرفت
  .ر ميگرفتاسکندريه قرا

تقريباً نصف اين . انطاکيه شهر زيبا بود که جاده بطول نه کيلومتر از وسط آن ميگذشت
جاده با سنگ مرمر سفيد فرش شده بود که از قسمت وسطى آن گاديها و عراده جات مختلف 

پياده روها توسط . دو طرف اين جاده پياده روها و دوکانها موقعيت داشتنده ب. عبور ميکردند
اين قسم . هاى زيبا و برنده سر پوشيده بود که اين جاده را زيبايى خا請ى مى بخشيدستون

وجود ديگرى ترتيبات براى محافظت عابرين از گرمى و باران، در آن زمان در هيچ شهرى 
انطاکيه تا حدى به ساحل نزديک بود که جريان هواى ساحلى گرمى آنرا کم کرده . نداشت
  .ود خوشگوار ساخته بش راموسم

يکى از مصنفين يونانى در مورد آن . برعلاوه انطاکيه يک شهر بين المللى نيز بود
 در داخل “.در بازارهاى انطاکيه ميتوان رسم و رواجهاى تمام دنيا را مشاهده کرد”: مينويسد

. اولاً باشند گان بومى که مردم سوريه بودند. حصارهاى اين شهر چهار طبقه مردم ميزيستند
طبقه سومى روميها يعنى حکمروايان . يونانيهاييکه اين شهر را اعمار نموده بودندطبقه دوم 

جديد و طبقه چهارمى يهوديان بودند که براى خود شوراى نيز داشتند و حق زندگى کردن 
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انطاکيه يعنى مرکز بد اخلاقى و يا به نحو ديگر . مطابق به رسم و رواج خود را دارا بودند
مردم اين شهر شب و روز دعوتها برپا .  و عشرت و فساد اخلاقى نيز بودانطاکيه به معنى عيش

اين شهر از لحاظ هر قسم . ميکردند و مصروف برآورده ساختن خواهشات نفسانى خود بودند
خصو請اً مسابقه گادى دوانى آن نسبت به همه سپورتها . مسابقات سپورتى نيز مشهور بود

.  دوانى تمام شهر به دو گروه سبز و آبى تقسيم ميشددر وقت مسابقه گادى. شهرت زياد داشت
ميگويند حتى . در جريان مسابقات احساسات شديد در مقابل حريفان خود متبارز مى گرديد
علاوه بر اين . امپراطور روم نيز گاهى لباس يک تيم را پوشيده داخل ميدان مسابقه ميشد

. فنى بود که در اين شهر قرار داشتبزرگترين علت شهرت انطاکيه موجوديت بتکده الاهه د
در . اين بتکده تقريباً بفا請له پنج کيلومتر در بيرون شهر در بين درختان انبوه موقعيت داشت

 وجيبﾢميزيستند که در حقيقت فاحشه هاى بودند که فحشا را "  زنها"اين بتکده ده ها الاهه ها
 داستانهاى قديمى را به  هاى درامهدينى خود ميدانستند و آنها در بين درختان انبوه بتکده

مردانيکه براى عبادت به اين بتکده ميآمدند اين الاهه ها را در بين . تکرار بازى ميکردند
را معادل بد اخلاقى " نقش دفني"در زمانه قديم . درختان تعقيب مينمودند و آنها را ميگرفتند

يک جنرال مشهورعساکرش را که به انطاکيه به اندازه شهر بد کار بود که . استعمال ميکردند
  . رخصتى مى رفتند از داخل شدن به اين شهر منع کرد

چندين سال . مردم انطاکيه طنز گو و در گذاشتن نامهاى طنزيه به ديگران شهرت داشتند
او خواست که رسم و رواج گذشته را . بعد از پولس امپراطور روم ژوليوس به اين شهر آمد

ن او مثل فيلسوفان زمانه هاى قديم ريش دراز داشت، مردم انطاکيه بر چو. دوباره احياء کند
وقتىاو . حتى به يکديگر ميگفتند برويد برايش ريسمان بسازيد. او نام بز را گذاشتند

مردم انطاکيه با . را گذاشتند" قصاب"خواست مثل گذشته قربانيها را رواج دهد بر او نام 
عضى خصو請يات خراب نيز داشتند و به هيچکس عزت و وجوديکه مردم زنده دل بودند اما ب

  .احترام قايل نبودند
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وقتىضرر رسانى . در اين شهر بدکار، مشهور و بين المللى دو واقعه مهم رخ داد

يکتعداد مسيحيان تصميم گرفتند تا به جاى بروند . مسيحيان در اورشليم به اوج خود رسيد
از اين جمله يکتعداد در انطاکيه .  خداى خود را عبادت کنندکاملرامش که در 請لح و آ
ما قبلاً مشاهده کرديم که . تا اين وقت تمام مسيحيان از نژاد يهودى بودند. متوطن شدند
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يهوديان خود را قوم برگزيده خدا ميدانستند و فکر ميکردند که خدا با هيچ قوم و نژاد 
آنها فکر . در اوايل مسيحيان نيز به اين نظر بودند. ديگرى هيچ رابطه نخواهد داشت

آنها هيچوقت در فکر شان هم خطور نکرده . ميکردند که مسيحيت 請رف براى يهوديان است
آنها حتى در خواب هم نديده . بود که نجات توسط عيسى مسيح براى همه نسل بشر است

خدا را با ديگران نيز بودند که روزى اين خوشى و بخشش عظيم و دانش در مورد شناخت 
  .    شريک خواهند ساخت

مسيحيانيکه فرار کرده به اين شهر آمده بودند آنها . اما در انطاکيه حادثه بزرگى رخ داد
آنقدر از خوشى انجيل معمور بودند، وقتىبه هر کس روبرو ميشدند به آنها اين مژده را 

يان نير به بشارت در مورد مسيح بشارت ميدادند و به اين ترتيب مسيحيان در بين غيريهود
در انطاکيه براى آنها واضح گرديد که مسيحيت براى تمام بشريت است و عيسى . آغاز کردند

مسيحيان نه . مسيح فقط نجات دهنده يهوديان نه بلکه نجات دهنده تمام عالم بشريت است
آنها اين کار را اگر . تنها به يهوديان بلکه به همه انسانها بشارت دادن را آغاز کردند

  .نميکردند شايد امروز ما نيز مسيحى نميبوديم
در  انطاکيه بود که براى اولين بار پيروان . در انطاکيه واقعه مهمى ديگرى نيز رخ داد

اين نام بصورت تصادفى بر آنها گذاشته شد و آنرا . ياد شدند" مسيحى"عيسى مسيح به نام 
زيرا آنها به نسبت عيسى نا請رى مسيحيان را به . نديهوديان براى مسيحيان اختراع نکرده ا

همچنان نام مسيحى را مسيحيان نيز براى خود انتخاب نکرده اند، . نام نا請رى ياد ميکردند
شايد براى اولين بار کدام باشنده . و يا مقدسين ميناميدند" بهايي"زيرا آنها در اوايل خود را 

خطاب کرده باشند که بعداً " مسيحى"و يا " ن مسيحگوسفندا"انطاکيه با طنز پيروان مسيح را 
اگرچه اين نام بصورت تحقير آميز و طنز عليه . اين نام آهسته آهسته شهرت يافته باشد

  .مسيحيان استعمال شد اما مشهورترين نام تاريخ گرديد
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ع رسيد که در وقتىبه اورشليم اطلا. مرکز قومانده و رهبرى کليسا در اورشليم بود

. انطاکيه به غيريهوديان هم مژده نجات رسانيده ميشود آنها حيران شدند که چه کار کنند
چون آنها يهودى بودند هيچوقت فکر نکرده بودند که آنها برعلاوه رسانيدن مژده نجات 

آنها تصميم گرفتند که براى معلوم . مسيح به هم مذهبان خود به ديگران نيز مسئوليت دارند
  .کردن حقايق، شخصى را به انطاکيه بفرستند
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شايد نسبت به او شخص . براى اين ماموريت آنها برناباس را انتخاب نموده فرستادند
اگر آنها کدام يهودى تنگ نظر و متعصب را ميفرستادند . مناسب ترى ديگرى وجود نداشت

چه زودتر توقف داده شايد او ميگفت که تمام اين سلسله و کارها غلط و نادرست است و هر 
اما برناباس شخصى . شود و در اين افتخار عظيم نبايد هرگز غيريهوديان شامل ساخته شوند

بود با ديدگاه وسيع، او با ديدن اينکه تعداد زياد مردم در رفاقت و شراکت کليسا شريک 
اما برناباس يک موضوع را واضح مشاهده کرد و آن ضرورت  .ميشوند بسيار خوش شد

رهبر بايد شخصى ميبود که در آن بعضى خوبيهاى فوق . وديت يک رهبر براى آنها بودموج
چون عيسى . اولاً او بايد نقطه نظر يهوديان را خوب ميدانست. العاده و خاص وجود ميداشت

دوم اينکه او بايد نقطه نظر . خودش يهودى بود و مسيحيت نيز در يهوديت بوجود آمده بود
او بايد با . به زبان يونانى بايد فصيح و روان 請حبت مى کرد.   ميدانستغير يهوديان را نيز

براى . مردم ملتهاى مختلف و جاهاى مختلف نشست و برخاست و دوستى کرده ميتوانست
  .اين کار نام يک شخص در ذهن برناباس خطور کرد و آن پولس بود

دمت در بين يهوديان در از لحاظ نژادى پولس يهودى بود و برناباس پولس را در جريان خ
. او خوب ميدانست که پولس ميتواند بخوبى از عهده يهوديان برآيد. اورشليم ديده بود

برعلاوه پولس در طرسوس قليقيه بزرگ شده بود و از شرايط و ماحول زندگى در شهرهاى 
  . يونانى خوب آگاهى داشت

پولس براى اين کار موزون . داو تبعه روم نيز بود که به هرجا ميتوانست به آزادى سفر کن
وقتىاو را يافت برايش گفت که . برناباس براى يافتن پولس به طرسوس رفت. ترين شخص بود

پولس اين موقعيت را غنيمت . مسئوليت تنظيم کار در بين غيريهوديان را به عهده بگيرد
 خود در شهر شمرده پيشنهاد او را به خوشى قبول کرد و براى يکسال بسيار موفقانه به کار

  . انطاکيه ادامه داد
او در مسير راه  بزرگترين کار زندگى خود قرار داشت . اکنون براى پولس راه باز شده بود

  .و اين کار عظيم عبارت بود از رسول بودن غيريهوديان
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طالعه ميکنيم ذکر بعضى خادمين به تکرار از نظر ما وقتىما در باره اى کليسا اوليه م

 وظايفيکه آنها انجام ميدادند براى مطالعه بيشتر ۀشناخت آنها و معلومات دربار. ميگذرد
قمست اول . اين خادمين از لحاظ خدمت به دو قسمت تقسيم ميشدند. ما بسيار مفيد است

ا داشتند، قمست دوم شامل کسانى بودند که وظايف مقيمى در يک محل و يا يک کليس
  . اشخا請ى بودند که در تمام کليساها وظايف انجام ميدادند

اولاً ميخواهيم در مورد اشخاص قسمت دوم 請حبت کنيم زيرا رهبران حقيقى کليسا 
معنى لغوى رسول فرستاده شده . مهمترين اين اشخاص بنام رسول ياد ميشدند. اينها بودند

کامل به او و 請لاحيت ود که از طرف شخصى با دادن اختيار رسول عبارت از سفيرى ب. است
  .  او بود و با請لاحيتو يا به معنى ديگر  رسول يک سفير مختار. فرستاده شده بود

اکثراً وقتى ما کلمه رسول را استعمال ميکنيم، فوراً در ذهن ما آن دوازده رسوليکه 
در کليساى اوليه . ر ميکندعيسى مسيح انتخاب نمود و براى کار و خدمت فرستاد خطو

اما شرط ضرورى رسول بودن اين . برعلاوه اين دوازده رسول، رسولان ديگر نيز وجود داشتند
: ١اعمال(بود که عيسى مسيح را جسماً ديده باشد و از همه مهمتر شاهد رستاخيز او باشد

ه حساب بغير از دوازده حوارى و يا رسول مسيح کسانيکه در جمله رسول ب). ٢٢ تا ١٢
بعداً برادرعيسى . ميرفتند يکى متياس بود که بعوض يهوداى خاين بشکل قرعه انتخاب شد

، )٧: ١٦روميان(، اندرنيکس و يونياس )١۴ :١۴اعمال(، برناباس )١۵:٧اول قرنتيان (يعقوب 
  .در جمله رسولان شامل شدندنيز و خود پولس ) ١: ١اول تسالونيکيان(سلوانس 

در آن عصر ماشين چاپ ايجاد نشده بود تمام . سيار مهم بودندرسولان شخصيت هاى ب
به اين خاطر نوشتن بسيار اهميت داشت و نوشتن کتابها نيز . مطالب به دست نوشته ميشد
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اگر به پول دالر امروزى ) انجيل شريف(کتاب به ضخامت عهد جديد . بسيار قيمت تمام ميشد
عيسى مسيح شايد به اين خاطر . نداشتمحاسبه کنيم از يکصد و بيست دالر کم قيمت 

رسولان آن . او پيام خود را بر دلهاى انسانها نقش کرد. کتابى از تعليمات خود را تهيه نکرد
اشخا請ى بودند که بر دل و دماغ آنها اين پيام نقش شده بود و آنها هر کدام کتاب زنده مسيح 

ه تنها پيام مسيح را ميرسانيدند در کليساى اوليه رسولان اشخاص مهمى بودند که ن. بودند
  .  برعلاوه شاهدان او نيز بودند و حقيقى بودن  پيام مسيح توسط آنها تصديق ميشد

برعلاوه اى رسولان خادمين ديگر نيز وجود داشتند که در يکجا مقيم نبودند و بنام نبى 
لس، عاموس نبى سالها پيش از زمانه پو. زندگى انبيا بسيار به خدا نزديک بود. ياد ميشدند
آنها زندگى ). ٧:  ٣عاموس (“.پيش از آن بوسيله انبيا به شما هوشدار خواهم داد”: گفته بود

خود را براى خدا و دعا وقف کرده بودند الهاميکه از خدا دريافت مى کردند آنرا بمردم 
ا در هر جا آنه. در کليسا اوليه انبيا نه داراى خانه بودند و نه لوازم و جايداد. ميرسانيدند

  . ميگشتند و در باره اى خواست و پيام خدا فکر ميکردند
در اين جمله اولاً . اکنون در باره آن اشخا請ى 請حبت ميکنيم که در يکجا مقيم بودند

سالها قبل از . ياد ميکنند" بزرگان"اکنون نيز در بعضى کليساها آنها را بنام . بزرگان بودند
در اوايل اشخاص مسن با تجربه و . ز بزرگان وجود داشتندآغاز مسيحيت در بين يهوديان ني

هوشيار که درباره مسائل مشکل زندگى با عقلمندى تصميم گرفته ميتوانستند آنها را در 
بزرگان لايق . اين رسم در کليساى مسيحى نيز رواج پيدا کرد. جمله بزرگان انتخاب ميکردند

ها کارهاى روحانى کليسا را مراقبت ميکردند آن. ترين و با تجربه ترين اشخاص کليسا بودند
در عهد جديد اين بزرگان را بنام نگهبان نيز . و ميديدند که در جهت درست پيش ميرود يا نه

  . ياد کرده اند
اينها تا حدى اشخاص جوانى بودند که . قرار داشتند) شماسان(بعد از بزرگان، ديکن ها

. ضروريات مالى کليسا را برآورده ميساختندآنها . وظايف عملى کليسا را بدوش داشتند
  . بطور مثال سرپرستى فقيران، مريضان و سالخورده گان را بدوش داشتند

بايد به خاطر داشته باشيم . معلمين و يا استادان قرار داشتند) شماسان(بعد از ديکن ها
 چندين اناجيل. که در آن عصر کتاب ناياب بود و عهد جديد هم بشکل کتاب وجود نداشت

استادان مسئوليت داشتند که آنها بايد درباره گفتار و . سال بعد بر رشته تحرير در آمدند
و اين علم خود را بدون کم و کاست به کسانيکه شامل . کردار مسيح کاملاً علم داشته باشند
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استادان اهميت خاص داشتند زيرا پيام مسيح بدستها . کليسا ميشدند بايد انتقال مى دادند
  . ياد داشتهاى آنها سپرده شده بود که زمينه تحرير آن چندين سال بعد ميسر شدو

به اين ترتيب در عصر پولس رسولان و انبيا بودند که در تمام کليساها خدمت ميکردند و 
و در هر کليساى محلى بزرگان و ديکنها وجود داشتند که ضروريات . بر آنها اختيار داشتند
بعد از آن معلمين و يا استادان بودند که حالات . ا برآورده ميساختندمادى و روحانى کليسا ر

  . زندگى عيسى مسيح و تعليمات او را بديگران ميرسانيدند
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روزى چند نبى از اورشليم به . براى مدت يکسال پولس در انطاکيه موفقانه خدمت کرد

آنها در بين جمعيت برخاسته . نام داشت) ٢٨: ١١اعمال (انطاکيه آمدند که يکى آنها آغابوس
با شنيدن اين پيشگويى . پيشگويى نمودند که در شرق قحطى شديدى رخ خواهد داد

اورشليم مرکز مذهب يهود بود و در آنجا . مسيحيان انطاکيه به فکر مسيحيان اورشليم شدند
ظ مالى نيز کليساى اورشليم برعلاوه از لحا. کليساى مسيح به مشکلات شديدى مواجه شد

مسيحيان انطاکيه تصميم . فقير بود و در 請ورت بروز قحطى مشکلات آنها زيادتر ميگرديد
آنها کارى را آغاز کردند که تا امروز . گرفتند که تا حد توان به برادران اورشليم کمک کنند

را براى کليساى در هر روز يکشنبه اعانه جمع آورى ميشد و آن. کليسا آنرا ادامه ميدهد
وقتىيک مقدار پول جمع آورى گرديد آنرا بدست پولس و برناباس . اورشليم وقف ميکردند

  . سپردند تا به اورشليم ببرند

 4�\�[�� 4��3� -�<L�  
. اين حقيقت بسيار با اهميت است که کليساى انطاکيه به کليساى اورشليم اعانه فرستاد

  .از شروع ميدانست موضوع را و کليسا اهميت اين دو زيرا ازين کار دو نتيجه اخذ ميگرديد
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برادران اورشليم در مشکلات بودند، براى آنها 請رف متأسف بودن و رنج آنها را 

و يا اين نيز کافى نبود که 請رف به آنها پيام همدردى فرستاده . احساس کردن کافى نبود
خوب داده ميشد و يا به آنها تقاضاى دعا ميشد بلکه به آنها و يا به آنها مشوره هاى . ميشد

  . کمک عملى ضرورى بود
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اين . ميگويند در کشورى قحطى رخ داد و در آنجا شخص زميندارى زندگى ميکرد
شخص در دعاى فاميلى خود براى کسانيکه هيچ چيز براى خوردن نداشتند حتماً بلا ناغه 

پدر کاشکه يکمقدار غله ترا من ”: :  برايش گفتيک روز پسر خورد سن او. دعا ميکرد
 پسرش جواب داده “اين چه تقاضاى احمقانه است؟ ”: زميندار از پسر خود پرسيد. “ميداشتم
 اين پسرک واقعاً “.اگر در نزدم غله موجود ميبود من جواب دعاى ترا فوراً ميدادم”: گفت

دا به کسانيکه از گرسنگى ميمردند زميندار دوامدار دعا ميکرد که خ. جواب بجا داده بود
ما بايد . در حاليکه خودش به آسانى اين کمک را کرده ميتوانست اما نمى کرد. کمک کند

هميشه بخاطر داشته باشيم اگر در نزد ما مردمى وجود دارند که در مشکلات هستند و از 
سف و احساس مسئوليت اول ما اين است که ما فقط براى آنها اظهار تأ. چيزى کم هستند

  . بلکه به آنها تا حد توان چيزى کمک کنيم. همدردى خشک و خالى نکنيم
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بلکه با وجوديکه . ايمانداران انطاکيه 請رف به حلقه خورد و محدود خود فکر نميکردند

کيه و اورشليم از آنها کافى دور بود، اما اينرا کاملاً ميدانستند که آنها 請رف مسئوليت انطا
حالات آنرا بدوش ندارند بلکه فکر کردن در مورد ايمانداران اورشليم را نيز مسئوليت خود 

  . ميدانستند
لازم است کليسا را بشکل يک خانواده بزرگ فکر کنيم، و نبايد 請رف به حلقه  ما نيز

اين حلقه کوچک ما شامل هزاران هزار حلقه ديگر محلى است که . کوچک خود متوجه باشيم
اگر يکى از اعضا کدام تکليف و يا مشکلى . ر مجموع کليساى مسيح را تشکيل ميدهدد

 چنين يککليسا بايد هر در .  دارد، بر اعضاى ديگر خانواده فرض است که به او کمک کنند
چرا ما براى کليساهاى ديگر و يا مردم کشور هاى ” :اگر سوال شود که. فرما باشدروحيه حکم

 جواب آن اين است که تمام مسيحيان عضو خانواده مسيح هستند و “م؟ ديگر اعانه جمع کني
  . بر آنها فرض است که يک به ديگر کمک کنند
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در اورشليم واقعه ديگرى رخ . پولس اعانه کليساى انطاکيه را گرفته به اورشليم رسيد

.  مخصو請ى آماده ميسازدداد که توسط آن به او زيادتر واضح گرديد که خدا او را به کارى
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 ١٧  :٢٢اعمال(چند سال بعد او در دفاعيه خود در مقابل يهوديان از اين واقعه ذکر ميکند 
_٢١.(  

در اورشليم او به شهادت دادن آغاز . پولس در هيچ جا بدون بشارت دادن آرام نميگرفت
زياد فخر ميکرد و بايد به خاطر داشته باشيم که پولس يهودى بود و به ا請ل و نسب خود . کرد

بزرگترين غم او اين بود که . بزرگترين آرزوى او اين بود که هموطنانش به مسيح ايمان آورند
او از بشارت . هم نژادانش چرا با انجيل دشمنى کرده حقوق و امتيازات خود را برباد ميکنند

ا اميدى زياد در حالت ن. دادن خود در بين يهوديان چندان نتيجه مثبت بدست آورده نتوانست
تا اکنون در بين يهوديان بشارت ”: به خانه خدا رفت، در آنجا رؤياى به او نشان داده شد

ميداديد، آنها اکنون از بشارت دادن تو انکار کرده اند، بعد از اين نيز آنها به انکار خود 
ريهوديان به از اورشليم بيرون شو زيرا من ترا براى بشارت دادن در بين غي. ادامه خواهند داد

  “.کشور هاى دور و دراز ميفرستم
 پولس اولاً بين گروه سخت ﾢتربي. دنموبا ديدن اين رؤيا مسير زندگى پولس کاملاً تغير 

زمانى بود که او تمام انسانهاى غير يهود را به حيث رانده شده و يا . فريسى 請ورت گرفته بود
 در آرزوى نجات غيريهود نه بلکه در و همچنان زمانى او. نفرين شده از طرف خدا ميدانست
واقعات انطاکيه جرقه اى از حقيقتى را به او نشان داد که . فکر از بين بردن و تباهى آنها بود

با ديدن اين رؤيا او بايد با خود . مژده نجات مسيح براى تمام اقوام و ملتهاى جهان است
يد با تمام عقايد، نظريات و يعنى او با.  فيصله ميکرد و تصميم قطعى خود را  ميگرفت

در آن موقع براى او معلوم نبود که اين کار چطور . تعصبات گذشته خود خدا حافظى ميکرد
پولس بعد از انجام دادن مأموريت خود در اورشليم دوباره به انطاکيه رسيد .  امکان پذير است

  .و بطور غير متوقع دفعتاً راه اين خدمت برويش باز گرديد
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. بر دل و دماغ او رؤياهاى خداوند کار کرده بود. پولس از اورشليم به انطاکيه عودت کرد

 زودتر از توقع به او امکان خدمت خيلى. اکنون به او واضح شده بود که خدا از او چه ميخواهد
 ان و استاداندر کليساى انطاکيه يکتعداد نبي.  مساعد گرديد،داوند از او ميخواسترا که خ

مثل برناباس و شمعون ملقب به نيجر و لوکيوس قيروانى و مناحم وجود داشتند که هميشه 
در حاليکه آنها مصروف دعا بودند روح خدا به آنها . مصروف عبادت، دعا و روزه بودند

  )٢_١٣:١اعمال (“.را براى آن کاريکه من آنها را خواسته ام مقرر کنيدبرناباس و شاول ”: فرمود
بعد از هدايت روح خدا کليساى انطاکيه قدم بزرگ و تاريخى برداشت که قبل از آن هرگز 

 حوادث بر بنيادقبل از اين تصميم، مسيحيت اکثراً بصورت تصادفى و . برداشته نشده بود
. ارد که در انطاکيه در بين غيريهوديان بشارت داده شدالبته اين حقيقت د. انتشار مييافت

اما وقتىواقعات و احوال را به دقت مورد مطالعه قرار ميدهيم بصورت واضح معلوم ميشود 
که آنها فقط در تحت تأثير احساسات و جزبه خدمت، عمل بشارت دادن را در بين 

اما انطاکيه در . محدود مى شدو اين عمل آنها به يک دو واقعه . غيريهوديان انجام دادند
رهبران آنجا يقين کامل داشتند که بشارت . راهى قدم برداشت که تا آخر دنيا امتداد دارد

نبايد فقط بر اساس جوش و خروش و احساسات موقتى استوار باشد و بعد از يک غليان 
 تمام دنيا بلکه آنها عقيده ثابت و ايمان قوى داشتند که بايد بر. گذرا زود خاموش گردد
در . پولس حتماً در اين کار، عمل دست خدا را مشاهده کرده بود. توسط مسيح پيروز شوند

اما در . اورشليم توسط آن رؤيا کاريکه به او سپرده شده بود در مورد آن به او گفته شده بود
اکنون به اساس اختيار و . آنوقت او نميدانست که اين کار چه قسم انجام خواهد گرفت

  .نمايى روح خدا اين وظيفه بصورت مشخص به او سپرده شدره
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انطاکيه بيست کيلومتر از دهانه درياى . به اين ترتيب پولس و برناباس روانه شدند

در دهانه اورنتيس بندرگاه سلوکيه موقعيت داشت و در غرب سلوکيه . اورنتيس بالا واقع بود
 هوا 請اف ميبود از دور جزيره قبرس بصورت خفيف معلوم روزيکه. بحيره مديترانه موج ميزد

  . کيلومتر فا請له داشت١١٢ميشد زيرا 
. براى رفتن آنها به قبرس دلايلى وجود داشت. از همه اولتر آنها بطرف قبرس روانه شدند

اول اينکه مسيحيت قبلاً به آنجا رسيده بود و ايمانداران آنجا از احساسات بشارت دادن به 
. ثانياً در قبرس تعداد زياد يهوديان وجود داشتند). ٢٠: ١١اعمال(يا سرشار بودند تمام دن

به اين . چون قبرس مرکز بزرگ تجارت بود و در آنجا عبادتخانه هاى يهوديان نيز وجود داشت
ترتيب مبشران ميتوانستند از اين عبادتخانه ها براى بشارت دادن به عيسى مسيح استفاده 

ين دلايل، دليل مهم ديگر رفتن آنها به قبرس اين بود که برناباس باشنده قبرس برعلاوه ا. کنند
انسانى مثل برناباس که 請احب دلى کلان و سرشار از محبت بود، و آرزويش رساندن . بود

مژده نجات به تمام دنيا بود حتماً در دل او اين شوق موج ميزد که اين خدمت را از وطن خود و 
  .  شده است آغاز کندمردميکه در آن بزرگ

اين جزيره .  کيلومتر طول دارد٦٢۵سواحل آن . جزيره قبرس تا حدى جزيره وسيعى است
در زمانه هاى . تمند استثرو کيلومتر طول داشته و سرزمين غنى و ٣٠۵شرقاً و غرباً تقريباً 

اقل در زمانه هاى بعد از پولس حد.  خاندان شاهى بر آن حکومت داشته اند٩قديم حداقل 
از . ساحه وسيعى وسط جزيره را جنگلات انبوهى پوشانيده بود. پانزده شهر در آن آباد بودند

اين کشتيها مملو از . چوب اين جنگلات به پيمانه وسيعى براى کشتى سازى استفاده ميشد
برعلاوه اين . تجاره بروى آبهاى نيلگون بحيره مديترانه به هر سو در رفت و آمد بودند المال
ره داراى معادن زياد بود از جمله معدن نيل توطياى آن مشهور بود که در طبابت از آن جزي

يونانيان اين جزيره را . 請نعت نمک نيز در جزيره به اوج خود قرار داشت. استفاده بعمل ميآمد
برعلاوه ميگفتند که آب، هوا و . است" خوش و يا مبارک"ميناميدند که معنى آن " ماکاريا"

請ل خيز اين جزيره به شکلى است که باشنده گان آن هيچوقت به اين ضرورت پيدا طبيعت حا
تمام چيزهاى مورد ضرورت مردم در اين . نميکنند که براى چيزى به بيرون از جزيره بروند

قبرس سرزمين تاکستانهاى انگور، زمينهاى حا請ل خيز غله جات و . جزيره وجود داشت
 کسب و کار ، تجارتگونهبازار هر . ى شيرين و مزه دار بودحبوبات و باغهاى مملو از ميوه ها

وقتىبرناباس و پولس به اين جزيره رفتند يک جوان . رونق داشتو 請نعت در اين جزيره خوب 
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اين جوان بعداً شهرت زياد کسب . ديگر بنام يوحنا موسوم به مرقس نيز آنها را همراهى ميکرد
 ١٠: ۴در کولسيان . يا خواهر زاده اى برناباس ميدانندکرد که بعضى علما او را برادر زاده و 

 او بحيث دستيار برناباس ٥: ١٣و در اعمال . او بحيث پسر کاکاى برناباس معرفى شده است
او در . و پولس معرفى شده است که وظيفه منشي، خزانه دار و خدمتگار را به عهده داشت

  . ميکردمسايل سفر و کارهاى عملى به آنها کمک و همکارى 
اين سه نفر بعد از طى سفر به شهر سلاميس پياده شده در عبادتخانه اين شهر موعظه 

از . در اينجا نه به کدام کاميابى و يا ناکامى خا請ى روبرو شدند که قابل ذکر باشد. کردند
اين شهر به خاطر . آنجا حرکت کرده به کناره اى طرف ديگر جزيره به شهر پافس رسيدند

در اين شهر جشنهاى خا請ى بر پا .  محبت يونانى و بت کده آن شهرت داشتپرستش خداى
با در نظر داشت . به حد اعلى آن 請ورت ميگرفتدر آن  فساد اخلاقى  عياشى وميگرديد و

  . مطالب فوق بشارت دادن مسيح در اين شهر کار آسان نبود
مى نيز بود و نام يکى از علل ديگر شهرت شهر پافس اين بود که اين شهر مقر والى رو

وقتىاو شنيد که دو . سرگيس پولس شخص هوشمندى بود. والى آنجا سرگيس پولس بود
شخص نو وارد که مذهب جديد را تعليم ميدهند داخل شهر شده اند، او آنها را به حضور خود 

  .دعوت کرد و به 請حبت آنها با دقت گوش گرفت
به " بر"در زبان يونانى . وجود داشتدر دربار سرگيس پولس والى، يهودى بنام بريشوع 

اين شخص . بريشوع و يا بريسوع به معنى پسر يشوع و يا پسر عيسى است. است" پسر"معنى 
در آن . او شخص جادوگر و يا منجم بود. بنام عليما نيز ياد ميشد که معنى آن شخص دانا است

حتى .  زياد داشتندعصر علم نجوم بسيار شهرت و رواج داشت و مردم نيز به آن اعتقاد
انسانهاى دانسته و دانشمند نيز به اين عقيده بودند که زندگى انسانها وابسته به گردش 

هر شخص تلاش ميکرد که اطلاع يابد در آينده چه چيز در زندگى او رخ خواهد . ستاره ها است
رده نجوميان ادعا ميکردند که با مطالعه ستاره ها در مورد آينده اطلاع حا請ل ک. داد

در مجلات و روزنامه ها . امروز نيز مردم در عقب علم نجوم سرگردان هستند. ميتوانند
 وستونهاى مشخص و 請فحات جداگانه در مورد معلومات علم نجوم در مورد آينده چاپ 

در .  اين خرافات دامن ميزنندبيشتربه اين ترتيب آنها با اين عمل خود به پخش . نشر مينمايند
گفته ! واده هاى بزرگ و يا اشخاص بزرگ براى خود نجوميان شخصى داشتندزمان پولس خان

  . ميتوانيم که ستاره شناسى در آنوقت کسب پر درآمدى بود
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عليما فوراً درک کرد، اگر پولس و برناباس موفق شوند که والى را به پيروى کردن از 
او با تمام قوت . اهد شد عزت و عايد او برباد خو،عيسى قناعت بدهند در اينصورت تمام کار

اين نام را بخاطرى بر . ناميد" پسر شيطان"پولس او را به حيث . خود به مخالفت آنها شروع کرد
تو فرزند عيسى نه ”: پولس برايش گفت. وى گذاشت زيرا او خود را فرزند عيسى ميدانست

نست و برايش  برعلاوه پولس او را سرچشمه نيرنگ و تبهکارى دا“.بلکه فرزند شيطان هستي
 “ نيکى هستى و از خرابکارى در راه راست خداوند 請رفنظر نميکني؟نوعتو دشمن هر ”: گفت
 “.براى مدتى بايد نابينا شوى او فوراً نابينا شد”: در اخير برايش گفت). ١٣:١٠اعمال (

شخصيت موثر و پر از احساسات پولس . کوچکترين قسمت اين حادثه قابل شک کردن نيست
 زمانى پادشاه انگليس بنام ادوارد بنا بر شواهد تاريخى. ليما خوف و هراس انداختبر دل ع

اول وقتىبانگاه هاى غضبناک بطرف يکى از درباريان خود ديد او فوراً به زمين افتاد و جان 
  .داد

 معتقد شده ووقتى والى اين واقعه را ديد و پيام پولس را شنيد به حقانيت مسيحيت 
اين ترتيب با آمدن پولس به قبرس والى رومى آنجا به جمع پيروان عيسى مسيح به . ايمان آورد
  . پيوست
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  .  را در مورد اين سفر مطالعه ميکنيم به مطلب ذيل بر ميخوريم)١٣ _ ١٣:١اعمال (وقتى 
در اوايل اين . از اين وقت به بعد پولس به حيث رهبر اين خدمت پذيرفته شده است: الف

برناباس و شاول را براى آن کاريکه من خواسته ام ” :ر بشارتى اسم برناباس در اول ميآمدسف
اين . آغاز ميگردد" پولس و همراهان" اما بعداً اين ترتيب تبديل شده نوشتن “.مقرر کنيد

زيرا او در هر جا شهرت داشت . موضوع فطرى بود که برناباس اول به حيث رهبر شناخته ميشد
ل از پولس او رسول بود و تمام کليسا او را ميشناخت و در هر جا او را قدر و عزت و مدتها قب
اما پولس را تعداد کم ايمانداران و مردم ميشناختند و کسانيکه او را ميشناختند . ميکردند

اما پولس با شخصيت ممتازى که داشت  به زودى به حيث . به نظر شک به طرف او ميديدند
در اينجا جذابيت و مقبوليت نقش برناباس نيز . ر قابل مقايسه تبارز کرديک رهبر ممتاز و غي
برناباس با پائين آمدن از موقعيت رهبرى کوچکترين گله و شکوه سر . خوب نمايان ميگردد

او قيادت ولوله انگيز . زيرا در او نامى و نشانى از حسد و خود خواهى وجود نداشت. نميدهد
  . بوديرفته پولس را درک کرده آن را پذ
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بعد از اين .  پولس بصورت مسلسل به اسم شاول ناميده شده است١٣: ١٣تا اعمال : ب
يکى نام يهودى ديگرى نام . در آن زمان هر يهودى دو نام داشت. او به اسم پولس ذکر شده است

قارب و دوستان مورد استعمال قرار ميگرفت اما در ا ،نام يهودى آنها در بين فاميل. يوناني
  . شناخته ميشدندخود بيرون در شهر و بازار آنها به نام يونانى 

" کيفا"در يونانى و " پطرس"مثلا . دربعضى اشخاص هر دو نام آنها يک معنى داشت
به اين ترتيب ديديمس در يونانى و توما  به . خره و يا سنگ است請درعبراني، هر دو به معنى 

  . دو گانگى ميباشد به معنىعبرانى 
مثلاً نام يهودى الياقيم . ز اين نامها از لحاظ 請وت و يا آواز با هم مشابه بودندبعضى ا

اين نيز . در يونانى به اليقيمس تبديل شد و اسم يشوع عبرانى در يونانى به يسوع ناميده شد
بسيار جلب توجه ميکند که اين نام يونانى شاول از کجا و به چه ترتيب به او منصوب شده 

  . نظريات دلچسپ داده شده استدر مورد . است
شخص "به نظر او گوستين شاول قصداً نام پولس را به خود منصوب ساخت که معنى آن 

زيرا پولس با حلم و شکسته نفسى که داشت در بين تمام رسولان مسيح خود را . است " کوچک
جيروم نظريه جالبى . کوچک فکرميکرد و در کليساى مسيح نيزخود را کوچک ميدانست

  که رسم بود چنيناو به اين نظر است که در بين جنرالان بزرگ رومى. درين مورد داده است
وقتى يک جنرال کشور و يا سرزمينى بزرگى را فتح ميکرد، نام کشور مفتوحه را جز نام خود 

 در افريقا فتوحات زياد نموده و پيروزيهاى زيادى حا請ل) Seipio" (سيپيو"مثلاً . ميساخت
چون پولس بر سرگيوس پولس ”: جيروم ميگويد. گذاشت" سيپيو افريقا"خود را کرد و نام 

 “.پيروزى حا請ل کرده او را براى مسيح فتح کرد بطور يادگار نام پولس را بر خود گذاشت
برعلاوه ما اطلاع داريم که پولس قد کوتاه داشت، شايد اورا به مزاق و تمسخر پولس ناميده 

امکان دارد وقتىاو .  اما به احتمال قوى نام او از شروع پولس بود.باشند يعنى آدم قد کوتاه
ممکن است او نام . حق تابعيت رومى را  بدست آورد است اين نام را بر خود گذاشته است

يونانى ساولس را خوش نداشت، چون در يونانى ساولس به شخصى ميگفتند که لنگ ميبود 
  .ود انتخاب کرده باشدو کج کج راه ميرفت و بعوض نام پولس را بخ

به هر دليل که بود او اين نام را به خود گرفت و بعد از اين بعوض شاول و يا ساولس بنام 
اهميت انتخاب و منصوب نمودن اين نام غيريهودى پولس بعوض نام . پولس ناميده شد

براى يهودى نيز روشن است، زيرا او بعد از اين زندگى خود را وقف بدست آوردن غيريهوديان 
  .مسيح نموده است
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پولس، برناباس و مرقس سفرخود را در جزيره به پايان رسانيده دوباره به طرف براعظم 
اما آنها در آنجا . آنها کشتى را يافتند که آنها را در پرجه پمفيليه پياده کرد. حرکت کردند
  .در اينجا دو موضوع رخ داد که از يک جهت قابل تأسف بود. بشارت ندادند

اولاً شهر .  زده ميتوانيم که آنها چرا در پمفيليه بشارت ندادندسشواهد معلوم حداز 
سوال در ذهن ما بوجود مى آيد که با وجود پرنفوس بودن اين شهر . پمفيليه شهر پر نفوس بود

چرا پولس در آن بشارت نداد؟ جواب اين سوال را مى توانيم از نوشته پولس به غلاطيه معلوم 
شما ميدانيد به علت نا خوشى جسمانى من بود که براى اولين بار در ”: نويسداو مى . کنيم

ازاين معلوم ميشود وقتىپولس به غلاطيه ) ١٣: ٤غلاطيان  (“.آنجا به شما بشارت دادم
دليل آن امکان دارد چون پمفيليه يک منطقه قوس مانند در بين مناطق . رسيد مريض بود

برعلاوه پمفيليه از لحاظ .  براى 請حت چندان خوب نبودمرتفع و بحيره روم موقعيت داشت 
شايد پولس به تب لرزه خطرناک و اذيت کننده . تب لرزه و يا ملاريا نيز شهرت بسيار بد داشت

او اين تکليف خود را .  شديد گيچ کننده براى اولين بار در اينجا مبتلا شده باشدىو سر درد
از اين لحاظ او مجبور . يا در بغل خود ناميده است در جسم و ىدر نوشته هاى خود بنام خار

غلاطيه از لحاظ 請حت چون سرزمين خوب بود پولس . بوده است که از پمفيليه زود کوچ کند
در اينجا حو請له و اراده پولس را بخوبى . به اين دليل در آنجا به بشارت دادن آغاز کرد

من چون شخص مريض ”: يتوانستاو به ساده گى به خود گفته م. مشاهده کرده ميتوانيم
 اما او به “هستم، همه چيز را ترک کرده دوباره به انطاکيه ميروم و در آنجا استراحت ميکنم،

 مبشران لندن بارى از ديويد لونگستون پرسيدند که آيا حاضر است ﾢجامع. پيش حرکت کرد
تن به آنجا حاضر من براى رف”: براى يک کشورخاص به بشارت دادن برود؟ او جواب داده گفت
 پولس نيز به همين شکل خدمت “.هستم بشرطيکه از آنجا امکان به پيش رفتن موجود باشد

اگر درد بود و يا طوفان خشمناک او در . به هيچصورت حاضر به عقب نشينى نبود. ميکرد
  .تلاش به پيش تاختن بود

د که در ادامه موضوع ديگر قابل تأسف اين بود که يکى از جمله همسفرانش حاضر نبو
. اين شخص يوحناى مرقس بود که پولس را ترک کرده به خانه خود رفت. سفر او را همراهى کند

  .جريحه دار ساختحادثه اول جسم او را به درد مبتلا کرد اما حادثه دوم قلب او را 
مرقس چرا به خانه خود رفت؟ به اين موضوع چندين جواب ارايه کرده ميتوانيم اول او 

ممکن است لذتى را که او در اوايل سفر احساس ميکرد به پايان . ه کم سن و سال بوديک بچ
و يا اينهم امکان دارد که به پروگرام بشارت دادن در بين غيريهوديان . رسيده خسته شده باشد
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و اين نيز از امکان دور نيست که مرقس شخص زود رنج و بسيار . او نيز هم نظر نبوده باشد
برعلاوه يکى ازمفسران مينويسد او بخاطرى به خانه رفت ). ١٢:١٢اعمال (ت حساس بوده اس

  . که مادرش زياد به يادش ميآمد
نسبت به همه امکان زيادتر به حقيقت اين است که او در مقابل حالات آينده مقابله کرده 

زودتر از پولس مريض بود بايد او هر چه . نميتوانست به اين خاطر دوباره به خانه خود بازگشت
اما او اين کار را . يک راه اين بود که او دوباره به انطاکيه برميگشت. پمفيليه کشيده ميشد

راه هاييکه به پيش ميرفتند بسيار請عب العبور . راه دوم اين بود که به پيش ميرفت. رد کرد
 مانند  از لحاظ دشوار بودن در تمام دنيا هااين راه. ند تا سطوح مرتفع امتداد داشتو هبود

در بعضى مواقع اين . آب روها و درياچه کوهستانى در هر جا اين راه ها را قطع ميکرد. نداشت
آب روها و درياچه ها خشک ميبودند اما دفعتاً با باريدن باران شديد سيلها در آن سرازير 

موضوع مهم ديگر اين بود که . ميگرديد که مسافران را با خود برده به مرگ مواجه ميساخت
آنها براى چند سکه مسى و يا برونزى بدون . دزدان وراهزنان بودبراى اين راه ها بهترين جاى 

موضوع قابل تعجب اين است که مرقس باز گشت و . ترس و تشويش انسانها را ميکشتند
ما نبايد مرقس را ملامت کنيم، بلکه جرأت و شجاعت . پولس به سفر خود به پيش ادامه داد

نيم که با وجود جسم کمزور و مريض خود به سفر در اين راه رنج آور و پولس را تحسين ک
  .کشنده ادامه داد
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 پولس و برناباس به سفر خود به پيش ادامه نمود ولىقسميکه ديديم مرقس باز گشت 

در آسياى 請غير چندين شهر به نام . دادند تا اينکه به دهکده انطاکيه پسيديه رسيدند
 و به نام نددليل آن اين بود که چندين حکمران بنام انطاکيس وجود داشت. کيه وجود داشتانطا

اين شهر به نام انطاکيه پسيديه ناميده ميشد تا از . هاى آن ها اين جاها نام گذارى شده بودند
  . ديگر شهرهاى به اسم انطاکيه فرق شود

請د سال قبل از ميلاد يکى از در ا請ل اين انطاکيه يک شهر يونانى بود و در حدود سه 
طبقه اول اولاده آن . جانيشنان اسکندر آنرا بنا نهاده بود و مردم مختلف در آن زندگى ميکردند

آنها واقعاً مردم دلاورى  .يونانيانى بودند که اين شهر را بنا نهاده و در آن متوطن شده بودند
طبقه دوم مردم بومى فروگين .  اين شهر را بنا کرده بودندى موقعيتچنينبودند که در 

Phrygiansبرعلاوه اينها تعداد زياد يهوديان نيز در .  بود که آنها مردمان احساساتى بودند
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وقتىاين شهر ساخته شد از آنوقت به بعد به يهوديان حق تابعيت . اين شهر زندگى ميکردند
يلاد انطاکيه در در سال شش قبل از م. داده شده بود و آنها به کار تجارت مصروف بودند

امپراطور اوغسطس بهترين و آزموده ترين افواج خود را در اين شهر . تسلط روميان در آمد
پولس در عبادتخانه . سرحدى مهم تعيين کرد تا امن و امان را در اين نقطه برقرار داشته باشند

. يد استوعظ او در انجيل به حيث يک سند زيبا و مقبول ق. اين شهر انجيل را بشارت داد
  .بايد ذکر کنيم که قسمتهاى بسيار کم وعظها و خطابه هاى پولس بشکل نوشته وجود دارند
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ما قبلاً ذکر کرديم که . طبق معمول پولس خدمت خود را از عبادتخانه يهوديان آغاز کرد

ها براى خدمت مبشران مسيحى بسيار مناسب و  عبادت اين عبادتخانه ﾢعبادتخانه ها و طريق
  . زيرا در اين جاها براى آنها مواقع براى بشارت دادن ميسر ميگرديد. مفيد بود

در قسمت اول حمد، ستايش و دعا 請ورت . درين عبادتخانه ها عبادت سه قسمت داشت
. شوددرين قسمت عبادت آن موقع طلايى بدست مى آمد که بشارت انجيل داده . ميگرفت

اگر کدام مهمان محترمى در جمع . چون کدام شخص از قبل براى وعظ کردن تعيين نمى شد
در انطاکيه نيز عين . وجود ميداشت از طرف رهبر عبادتخانه از او دعوت ميشد که وعظ کند

آنها . پولس و برناباس شايد يک لحظه اى وقت خود را ضايع نکردند. اين موضوع رخ داد
به اين ترتيب . انطاکيه به مردم گفتند ما يک پيغام خاص با خود آورده ايمبمجرد رسيدن به 

وقتىروز سبت و يا روز هفته که روز عبادت يهوديان بود رسيد و رهبرعبادتخانه آنها را در 
اى برادران چنانچه پيام تشويق کننده براى اين قوم داريد ”: عبادتخانه ديد فوراً به آنها گفت

). ۴١_ ١٣:٣١اعمال (ب اعمال رسولان خلا請ه اين وعظ پولس درج است  در کتا“.بفرمايد
چون اين اولين وعظ مسيحى است به اين خاطر آنرا با تفصيل بيشتر مورد مطالعه قرار 

اين وعظ به شش . ميدهيم و مى بينيم که پولس به مردم هم عصر خود چه پيام رسانيده است
  .قسمت بزرگ تقسيم شده ميتواند
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او ميگويد که . )٢٣_ ١٦آيات (پولس بصورت مختصر تاريخ بنى اسرائيل را ذکر ميکند 

پولس به اين ايمان داشت که هر واقعه تاريخ . با آمدن عيسى اين تاريخ به عروج خود رسيد
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اگر ما نيز اين موضوع را بپذيريم براى ما بهتر خواهد . مطابق به پلان خدا 請ورت ميگيرد
تاريخ بشرى ادامه يافته و آمدن . انجيل انسان در نظر خدا بسيار با اهميت استمطابق به . بود

  .مسيح منزل مقصود آن بوده است
ليوکريتوس که . افکار عصر حاضر ميگويد که در تاريخ هيچ معقوليت وجود ندارد

هر چيز بصورت تصادف واقع . در هيچ چيز معقوليت وجود ندارد. مفکر يونانى بود ميگويد
تاريخ فقط بيان اشتباهات و حماقتهاى انسان ”: يک مفکر عصر حاضر ميگويد. دميشو
 از اين افکار نتيجه اى که بوجود مى آيد عبارت از اين است که در تاريخ هيچ ترتيب و “.است

اما نظريه . سليقه وجود ندارد و مثل ريسمانى است که در آن هيچ گرهى وجود نداشته باشد
تاريخ ازمعقوليت خالى نيست، بلکه . يخ پلان گذارى شده استمسيحى اين است که تار
  .نتيجه حکمت خداست
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 زنده ساخت  اين مطلب را ذکر گرديده است که پولس در ذهن حاضرين٢۵ و٢۴در آيات 

او پادشاه مسح کرده ”: که که به چه ترتيب يحيى تعميد دهنده به عيسى شهادت داده گفت
 يحيى در بيابان ميزيست و در درياى اردن تعميد ميداد با وجود آنهم تا  اگر چه“.خداست

بعدها درشهر افسس پولس به اشخا請ى برخورد که هنوزهم . جاهاى دورشهرت او رسيده بود
 که بهترين بودچيزيکه پولس ميخواست بگويد اين ). ٧_١: ١٩ اعمال(شاگردان يحيى بودند 

  .ظمت عيسى نا請رى شهادت داده استشخص قوم شما و آخرين نبى شما بر ع
عيسى مسيح دوست . در اينجا موضوعى وجود دارد که ما بايد آنرا بخاطر داشته باشيم

برعلاوه شخصيتهاى بزرگ جهانى نيز به او . و همدرد انسانهاى ساده و معمولى بود و است
 عيسى مسيح اما. من انسانها را ميشناسم”: ناپليون بناپارت گفته است. سجده نموده اند
  “.بالاتر از انسان است

 بود کشف کننده کلوروفارم که بنام سرجيمزسمپسن ىبارى شخصى از ساينس دان ماهر
کشف ”:  او جواب داده گفت“شما کدام کشف تان را بزرگترين کشف خود ميدانيد؟”: پرسيد

باشيم،  ما در هر موقعيت که قرار داشته “.من اينست که عيسى مسيح نجات دهنده من است
بزرگترين انسانهاى دنيا نيز در . نبايد به گفتن اين کلمه بشرميم که ما دوست مسيح هستيم

  . حضورمسيح با بسيارعزت و احترام زانو زده خود را خم کرده اند
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 پولس تذکر ميدهد که به چه ترتيب يهوديان عيسى را مصلوب ٢٩ تا ٢٦در آيات 

ر و ظالمانه اين بود که آنها از نسلهاى گذشته خود در هر روز سبت در سخن رنج آو. کردند
آنها بايد براى استقبال و انداختن . مورد پادشاهيکه درحال آمدن بود سرود ميخواندند
اما با تأسف .  استقبال ميکردند بگرمىطوقهاى گل به گردن اين پادشاه آماده ميبودند و از او

در تمام عهد جديد ما مى بينيم که مصلوب نمودن . کردندآنها او را بر 請ليب ميخکوب 
شخصى گفته است که بزرگترين طريقه . عيسى به حيث جرم بى انتها محسوب شده است

شايد ما آنقدر . محافظت ما از گناه اينست که ما از مصلوب کردن عيسى تکان بخوريم
  .ثر شده باشدداستان مصلوب شدن عيسى را خوانده ايم که اکنون براى ما بى ا

 را “مصلوب شدن مسيح”ناول نويس مشهور بنام فلورنس ميگويد وقتىمن اين داستان 
از کتاب مقدس قسمتهاى . يک کليساى انگليسى بوددر اولين بار شنيدم در موقع عبادت 

اگر چه فلورنس دخترى کوچکى بيش . خواننده آنرا بسيار شيرين ميخواند. خوانده ميشد
او شنيد که يهودا به مسيح خيانت . ستان براى او دلچسپ و ولوله انگيز بودنبود، اما اين دا

او عيسى را در حال تمسخر مردم، شلاق خوردن و در حال . کرد و پطرس از او انکار کرد
پوشيدن تاج خار ديد و بلاخره او اين کلمات را شنيد که آخر پيلاطس عيسى را به دست آنها 

عيسى در حاليکه 請ليب خود را . عيسى را تحويل گرفتندپس آنها . داد تا مصلوب شود
در آنجا او را به .  کاسه سر و به عبرانى جلجتا موسوم است رفتﾢميبرد به جاييکه به محل

請ليب ميخکوب کردند و با او دو نفر ديگر را يکى در دست راست و ديگرى در سمت چپ او 
ن دخترک يعنى فلورنس اين داستان را وقتى آ. مصلوب کردند و عيسى در بين آن دو نفر بود

او تا حدى گريه کرد .  گريه نمودگذاشتهروى سينه مادر خود ببراى بار اول شنيد، روى خود را 
  .که در خاموشى کليسا همه حاضرين آواز گريه او را شنيدند

ين آنها چرا اين کار را کردند؟ آنها چرا اين کار را کردند؟ به نظر او ا. او با خود ميگفت
پولس نيز به شنوندگان خود واضح ميساخت که مصلوب کردن . بودحادثه بسيار وحشت آور 
  . ما نيز بايد شدت هولناک بودن اين جرم را احساس کنيم. عيسى بسيار سنگين است

  �
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 در مورد ٣٧ تا ٣٠اما پولس فقط از مصلوب شدن عيسى ذکر نکرد، بلکه از آيات 

او ميگويد که . او بر مرگ و قبر خالى او نيز مطالبى را بيان نموده استرستاخيز و پيروزى 
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براى کليساى اوليه رستاخيز عيسى مسيح . انبيا تمام اين موضوعات را پيشگويى نموده اند
اول اينکه پستى انسان . بسيار اهميت داشت زيرا در آن موضوعات زيادى دخيل هستند

اما عيسى . رخورد خود را در مورد عيسى بعمل آوردگنهکار تا آخرين حد ممکن بد ترين ب
او کدام . دوم اينکه او نه مرده بلکه زنده است. مسيح آخرالامر پيروزمند و سر بلند برخاست

قبول . قهرمان افسانوى نيست بلکه هستى موجود و زنده است و او را ميتوانيم ملاقات کنيم
 کاملاً اشتباه است که او تولد يافت و کردن مسيح به حيث يک شخصيت و يا کرکتر تاريخى

به هيچوجه به اين قسم نيست، . داستان او خاتمه يافتو چند سال زيست و بعداً وفات يافته 
 پولس از زبور و کتابهاى انبيا ٣٦ تا ٢٣از آيات . بلکه او زنده است و امروز نيز با ما است

ممکن . اهد اين موضوع را ثابت نمايدحواله هاى زيادى را ذکر مى کند و با بيان دلايل ميخو
اما پولس با ذکر اين حواله ها به اثبات . در عصر حاضر درک دلايل او براى ما مشکل باشد

اگر نبوت چيزى است که مى تواند . ميرساند که تاريخ اسم واقعات بى ترتيب و تصادفى نيست
د دو باره از مرگ بر خواهد به انسان اطلاع بدهد که عيسى مى آيد و او کشته خواهد شد و بع

مثلاً در يک شب تاريک . نتيجه آن اين است که تاريخ يک عمل مرتبط و منظم است. خاست
امشب مثليکه طوفان و ”: در اين حالت يک طفلک ميگويد. طوفان و باران شديد مى بارد

ب بود که  تکميل شدن نبوتها براى پولس تائيد اين مطل“.باران از کنترول خدا خارج شده است
  .بلکه او خودش جهت آنرا معيين ميکند. تاريخ هيچوقت از کنترول خدا بيرون شده نميتواند
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چون عيسى بدنيا آمد او رنج کشيد و جان خود را .  پولس ذکر ميکند٣٩ و ٣٨در آيات 

يم که به بايد بياد داشته باش. فدا کرد ، بخاطر قربانى اوست که انسان مورد عفو قرار ميگيرد
پولس هميشه درک .  مردم عيسى را رد کردند و برنابا را آزاد ساختندجميعتچه ترتيب 

ميکرد که چون خدا کامل است و ما ناقص به اين خاطر ما فقط لياقت اينرا داريم که بدست او 
او اينرا نيزاحساس کرد که به يک طرز عجيبى عيسى مجازات ما را بر خود . مجازات شويم

  . رابطه اى ما را با خدا درست نموده ما را با او آشتى دادگرفت و 

��[B�  
اگر شما اين فر請ت را از دست داديد و اين پيشنهاد ”:  پولس ميگويد۴١ تا۴٠در آيات 

 John( جان بينن “.ول آن خود شما خواهيد بودئرا نپذيرفتيد، اگر هر چيزى بالاى شما آمد مس
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Bunyan ( در کتاب خود زمانى را ذکر ميکند که او هنوز به "سفر مسيحى"نويسنده کتاب 
يک روز من در نزديک دهکده در سبزه زارى ”: او مى نويسد. مسيح ايمان نياورده است

اگرميخواهى به بهشت داخل : " را شنيدم که برايم ميگفتىمشغول بازى بودم که يک آواز
 “."تماً به دوزخ خواهى رفتاگر گناهان خود را ترک نميکنى ح. شوى گناهان خود را ترک کن

پولس و جان بينن هر دو ميدانستند که اگر عيسى را به حيث خداوند و نجات دهنده خود 
  . بپذيريم چه در اين دنيا و چه در جهان آينده حالات براى ما کاملاً تغيير ميخورد

يان خلا請ه اين اولين وعظ بشارتى بود که در آن به اين تأکيد شده است، که خدا در جر
. انسانهاى بزرگى در جهان بر مسيح شهادت داده اند. تاريخ يک نقشه اى در نظر گرفته است

مصلوب شدن مسيح يک جرم هولناک تاريخى است اما مسيح دو باره زنده شد و او پيروزى 
. بوسيله عيسى مسيح خدا ما را مورد عفو قرار مى دهد. عظيمى بر گناه و شيطان بدست آورد

  .  انسان ارتباط ميگيرد که کدام راه را براى خود انتخاب ميکنداکنون به هر
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او بخاطرى نجات از ملاريا و در حاليکه . وقتىپولس به انطاکيه پسيديه آمد مريض بود
از سطح )  فت٣٦٠٠(ه به بلندى انطاکيه پسيدي. از لحاظ جسمى ناتوان بود به اينجا رسيد

در سبت .  آب و هواى گوارا و تازه اين سطح مرتفع به زودى او را سر حال ساخت. بحر واقع بود
روز در وعظ او . دوم درعبادتخانه نسبت به سبت اول با قوت زيادتر موعظه کرد و بشارت داد

ود بر دل و دماغش تأثير هر کسيکه وعظ او را شنيده ب. سبت اول بسيار موثر واقع شده بود
  . عميق به جاى گذاشته بود

 کردن کلمات بشکل ءبايد به خاطر داشته باشيم که مردم آن عصر به فن سخنورى و ادا
به نطاقان خوب و کسانيکه بيانيه . دلچسپى و احساسات زياد نشان ميدادندآن زيبا و موزون 

مشهورعلاقه ميگيرند و به دقت به خوب ميدادند، مردم مثليکه امروز به کنسرت هنرمندان 
براى شنيدن بيانيه هاى . ددادنآن گوش ميدهند به آنها نيز با دلچسپى و توجه زياد گوش مي

از اين رو .  انگيز مردم دسته دسته و گروه گروه از هر طرف ميآمدندشورخوب و مباحثه هاى و
 بحث هاى 請ورت ،وددر تمام طول هفته در مورد اين مذهب جديدکه پولس موعظه کرده ب

ميگرفت و در روز سبت آينده طورى به نظر ميرسيد که مردم تمام انطاکيه در عبادتخانه اى که 
  .پولس موعظه کرده بود جمع شده اند

آنها متوجه شدند که مطلب . در اين وقت بود که يهوديان به اهميت موضوع پى بردند
قت خدا نيستند بلکه براى وعظ پولس اين است که تنها يهوديان وارث فيض و شف

در حاليکه . غيريهوديان نيز دروازه باز گرديده است که در محبت و ملکوت خدا داخل شوند
  . نفرت و غضب خدا محسوب ميشدندسزاوارتا اين زمان از نظر آنها غير يهوديان 

به اين خاطر . يهوديان نميتوانستند تمام اين مطالب سخت را بشنوند و خاموش باشند
پولس و برناباس تمام معيار . ه شدندئا براى خاموش ساختن پولس و برناباس در 請دد توطآنه

آنها به يهوديان 請اف و واضع گفتند که به شما . هاى خاص بودن يهوديان را غلط ثابت کردند
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پس امروز اين . موقع داده شد و خدا عيسى را در بين شما فرستاد، اما شما او را رد کرديد
در مقابل اين موضوعات يهوديان بسيار  .ه غيريهوديان بشارت داده ميشودمژده نجات ب

آنها سالها . لطفاً شما آن حالت را در ذهن خود مجسم سازيد. برآشفته شده غضبناک گرديدند
خود را بحيث قوم برگزيده خدا تصورميکردند و اين افکار دلهاى آنها را به سنگ تبديل کر ده 

لکيت شخصى خود فکرميکردند و اکنون به آنها گفته ميشد که خدا به آنها خدا را مثل م. بود
در اين حالت به آنها چه . غيريهوديان نيز به آن اندازه محبت دارد که به يهوديان دارد

  ميگذشت؟ 
تعداد .  کرده نميتوانستند اما چاره کار آنرا نمودندىاگرچه آنها خودشان کدام اقدام

به مذهب يهود گرويده بودند و خا請تاً يکتعداد زنان ايمان زيادى غيريهوديان در گذشته 
البته علت آن اين بود که مذهب يهود به پاکيزه گى اخلاقى و . يهودى را پذيزفته بودند

در بين . وفادارى بين شوهر و زن بسيار تاکيد مى کرد و آنرا جز ديانت دارى خود ميدانست
نان مامورين عاليرتبه شهر نيز وجود داشتند، زنانيکه در آن عبادتخانه عبادت ميکردند، ز

يهوديان با آنها تماس حا請ل کرده آنها را راضى ساختند که بر شوهران خود فشار وارد کنند 
و حتى از توقف آنها در دهات اطراف شهر نيزمانع . تا پولس و برناباس را از شهر اخراج کنند

 در آمد و  پولس و برناباس را از شهر بيرون به حرکت" به زور زنان"به اين ترتيب قانون . شوند
  . کردند

درينجا نمونه اى از حقايقى مشاهده مى شود که بتدريج به واقعات معمول زندگى پولس 
چندين بار يهوديان با شدت و غضب و حتى در بعضى حالات بشکل وحشيانه با . تبديل گرديد

بارها آنها .  يهوديان نيز استاين نظر پولس مخالفت کردند که فيض خدا شامل حال غير
اوضاع را بشکلى ساختند که مانع خدمت پولس و ديگر مبشران همکاران او گرديدند، آنها را 

  . آزار دادند و حتى لت وکوب نيز نمودند
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پولس و برناباس از انطاکيه پسيديه خارج شده 請د کيلومتر به پيش به شهر قديمى و با 

 که اين شهر نسبت به دمشق هم قديمى تراست و هم تاريخ قديم  گفته ميشد.رفتندوقار قونيه 
اساس اين شهر را در زمانه هاى قديم پادشاهى بنام نيناکوس که او را به حيث خدا نيز . دارد

و " از زمانه نيناکوس: "به ارتباط او مقوله رايج بود که ميگفتند. بودپرستش ميکردند گذشته 
  ."وقتىزمان آغاز گرديد: "ودمقصد آن اين ب
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به . اگر پولس در مورد خدمت خود قبلاً قدرى شک داشت اکنون به يقين تبديل شده بود
با وجود آنهم او حتى خيال عقب . هر جاييکه او ميرفت بايد جان در کف به آنجا مى رفت

  .دادنيشنى را هم در ذهن خود خطور نمى 
در اين عبادتخانه وعظ او . تخانه يهوديان آغازکرددر قونيه نيز پولس کار خود را از عباد

در آن زمان . که در نتيجه آن شهر به دو گروه تقسيم گرديد. نسبت به انطاکيه موثر تر واقع شد
بلاخره براى پولس و . مردم بخاطر عقيده خود براى کشتن و کشته شدن کاملاً آماده بودند

آنها براى نجات . آنها را سنگسار کنندبرناباس تا حدى خطر مواجه شد که ميخواستند 
به يک نکته بايد متوجه باشيم که پولس و برناباس هر قدر . جانهاى خود از آنجا خارج شدند

 مناطق اسياى 請غير پيش ميرفتند به همان اندازه از تهذيب و تمدن دور ميشدند و اخلدر د
 حاکمان اخراج گرديدند، از قونيه از انطاکيه آنها به حکم. خطر نيز براى آنها زياد شده ميرفت

پولس و .  يابندنجات از سنگسار شدن بدست هجوم مردم عامکه خارج گرديدند آن براى 
برناباس اکنون به خطر زندانى شدن مواجه نبودند بلکه خطر اين وجود داشت که هجوم مردم 

  . مشتعل آنها را پارچه پارچه خواهند کرد
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آنها بطرف مناطقى پيش . باس شهر ها را به عقب گذاشته به پيش ميرفتندپولس و برنا

به جاهاى رسيدند که حتى آب نيز به . ميرفتند که اکثراً جنگل زار، بيابانى و ريگستانى بود
اين قصبه به خاطرى شهرت داشت که در . بلاخره آنها به لستره رسيدند. پول فروخته ميشد

چقدر جاى تعجب است که پولس براى بشارت دادن . يت داشتآخرين نقطه شاهراه روم موقع
به خوشى به شهرهاى بزرگ ميرفت و با همين خوشى به . مسيح به رفتن به هر جا آماده بود

مناطق دور از تمدن انسانى نيز ميشتافت که آنجاها را حتى نقاط آخرين جهان متمدن 
مردم آنجا به زبان يونانى در لستره آنها به يک مشکل مواجه شدند که . ميناميدن

به خاطر . لستره از مسير شاهراه هاى عمومى در گوشه واقع شده بود. آنقدرآشنايى نداشتند
مشکل زبان برقرار نمودن ارتباط با مردم عادى نيز مشکل بود برعلاوه در لستره عبادتخانه 

.  جديد شدندﾢدر اينجا پولس و برناباس مجبور به حل يک مسئل. يهودى نيز وجود نداشت
  .آنها در حال بشارت بودند که شخصى را که فلج مادر زاد بود ديدند

  چقدر آرزو شفا يافتن را دارد و قدرت درک انجيل در او اوپولس فوراً احساس کرد که
پولس با قدرت و . اين شخص در زندگى خود هرگز به پا ايستاده نشده بود. ستموجود ا
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او به خودش . آن شخص فوراً به پا هاى خود ايستاده شد. اده شوداختيار به او امر کرد که ايست
  .و به حالت خود حيران مانده بود، مردم تماشاچى زيادتر از او حيران و متعجب شده بودند

در بين مردم اين منطقه لکاوئيه داستان قديمى و مشهورى وجود داشت که مردم به آن 
. ين خدايان در بين انسانها رفت و آمد ميکردندميگفتند، در اوايل خلقت زم. ايمان داشتند

يکمرتبه خداى مشترى وعطارد چهره هاى خود را تبديل کرده در بين مردم لکاوئيه بر زمين 
آنها در لکاوئيه به خاطر غذا و سر پناه گشتند اما هيچکس به آنها غذا و سر پناه . نزول کردند

بلاخره آنها به يک . ود را بروى آنها ميبستندهر کس که آنها را ميديدند دروازه هاى خ. نداد
خس پوشکى که متعلق به يک دهقان ساده و غريب بنام فليمون که خانمش باوسس نام داشت 

اين زن و شوهر دهقان، به اين دو نفر بيگانه خوش آمديد گفتند و مطابق به . رسيدند
در نتيجه زيوس و هرميس . استطاعت خود به ساده گى از آنها پذيرايى و مهمان نوازى کردند

خود را به آنها ظاهر کرد و به بقيه مردم لکاوئيه که با آنها برخورد ) خداى عطارد و مشتري(
. خوب نکرده بودند جزاى سخت داده شد و فيلمون و باسوس را مورد محبت خود قرار دادند

زن و شوهر را به و اين . مردم به افتخار خداى مشترى يعنى زيوس معبد بزرگى تعمير نمودند
وقتىآنها به پيرى رسيدند و وقت مرگ آنها نزديک گرديد هر . سرپرستى آن تعيين کردند

  . دوى آنها در مقابل معبد به دو درخت عظيم تبديل شدند
وقتىمردم لستره معجزه پولس را ديدند فوراً به اين نتيجه رسيدند که تاريخ خود را 

برناباس چون داراى قد بلند رسا و . ه زمين فرود آمده اندتکرار نموده است و خدايان دوباره ب
پولس چون شخص پر . چهره اى زيبا بود، او را خداى مشترى و يا پادشاه خدايان فکر کردند

پيروان خداى . گو بود، او را خداى عطارد يعنى خداى کلام و قا請د خدايان ديگر فکر کردند
  .ت قربانى کردن را گرفتندمشترى فوراًَ براى پولس و برناباس ترتيبا

اما بزودى آنها تمام . در اول پولس و برناباس نميدانستند که چه کار در حالت وقوع است
پولس و برناباس بخاطر به اينجا آمده . مطلب را درک کرده مانع آنها شدند که قربانى نکنند

ست، بايد فوراً از آن بودند که به آنها بفهمانند که قربانى کردن براى خدايان غير بيفايده ا
اکنون آن خدايکه براى . زيرا اکنون دوران جهالت و نادانى سپرى شده است. دست بکشند

هميشه باران، گرمى و تمام برکات ديگر را عطا ميکند براى ظاهر کردن خود به انسانها بر  
  .ده بودندپولس و برناباس براى بشارت دادن به اين خداى حقيقى پيش آنها آم. روى زمين آمد

حتماً در بين مردم لستره يک رنجيده گى . دراين حالت يک هرج مرج بزرگ روى داد
آنها براى خدايان غيرفانى ترتيبات ميگرفتند که تمام ترتيبات آنها متوقف . بوجود آمده است
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آنها حيران و آزرده بودند و خود را احمق احساس مى کردند، چون هيچکس اين قسم . گرديد
آهسته آهسته اين موضوع رو به خاموشى ميرفت که در اين حالت يک . نمى پسنددحالت را 

مردم از انطاکيه و  .آنوقت فصل گرما و موسم درو حا請لات بود. موضوع جديد بوجود آمد
به امر حاکم انطاکيه پولس و برناباس را از شهر . قونيه براى خريد غله به اين اطراف ميآمدند

. دند و در قونيه مردم تصميم به سنگسار کردن آنها گرفته بودندانطاکيه بيرون کرده بو
وقتىسوداگران اين شهرها به لستره رسيدند و پولس و برناباس را ديدند که بدون ترس به 
موعظه کردن مصروف هستند و تا حديکه مردم راضى به قبول کردن آنها بحيث خدايان نيز 

که قبلاً ى را سوداگر فوراً دست بکارشده مردماين يهوديان . هستند بسيار بر آشفته شدند
مردم مشتعل شروع به سنگ باران . بودند بر ضد پولس و برناباس تحريک کردندشده مأيوس 
در حين سنگ باران يک سنگ به پولس ا請ابت کرد و او .  پولس و برناباس کردندنمودن

 ۀد اما با وجود آنهم زير اداراگرچه لستره يک منطقه دور افتاده بو. بيهوش شده به زمين افتاد
دستهاى قوانين حکومت رومى طولانى  و حکمرانان رومى اين قسم . حکومت روم قرار داشت

حوادث مثل پرتاب کردن سنگ و ضايع . واقعات را به دقت و با احتياط محاسبه ميکردند
پولس مرده مردم لستره فکر کردند که . شدن جانهاى انسانها به امن عامه 請دمه وارد ميکرد

  .است او را برده از شهر بيرون انداختند که فکر شود در درون شهر کشته نشده است
بمجرديکه . اما پولس کشته نشده بود او 請رف بيهوش بود و آهسته آهسته به هوش آمد

او را . ىچه جرأت بى مانند) ٢٠ :١۴اعمال (به هوش آمد فوراً دو باره به داخل شهر باز گشت 
اما به مجرديکه او به هوش مى آيد اولين .  جسد او را از شهر بيرون انداختندسنگسار کرده

کاريکه ميکند دو باره به شهر بر ميگردد تا بار ديگر با آن مردمى  روبرو شود که او را لحظه 
پولس با . اين قسم جرأت و شهامت را نميتوان با کلمات بيان کرد. قبل سنگسار کرده بودند

  .از خطر آگاه بود اما هرگز به فرار آماده نبودوجوديکه کاملاً 
اما او ا請ولى . جان ويزلى در اواخر زندگى خود چندين بار با خطرات مرگ مواجه گرديد

بدوز کننده هميشه چشمان خود را به چشمان مردم هجوم ”: در زندگى خود داشت که مى گفت
در لستره پولس يک شخص . بود اين کار يکى از ا請ول زندگى پولس نيز “.و بطرف آنها ببين

او يک شخص نو جوان بود اما زمانى رسيد که پولس . مهم را براى خدمت مسيح آماده ساخت
اين جوان تيموتاوس نام . خواند) ١٧: ٤اول قرنتيان " (فرزند عزيز و وفادار من در خداوند"او را 
  . ته باشدممکن است که جرأت و شهامت پولس او را بطرف خود متمايل ساخ. داشت
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حکام انطاکيه او را از شهر اخراج . به اين ترتيب خطرات براى پولس رو به ازدياد بود
کردند و در قونيه بدون حکم محکمه به خطر مرگ مواجه بود در لستره مردم او را سنگباران 

  . کرده بيهوش ساختند
دربه کاملاً . وددر اين منطقه يگانه محليکه پولس به آنجا ميتوانست برود دربه ب: دربه

زيرا در آنجا راه . در سرحد غلاطيه موقعيت داشت و از آنجا امکان به پيشرفتن ناممکن بود
پولس براى طورى معلوم ميشود که در آخر اين سفر و رسيدن به دربه . عمومى به پايان ميرسيد

  .تا حدى آرامى نصيب ميشود و کاميابى نيز بدست ميآورد
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او از لستره، قونيه و . مدتى را در دربه سپرى کرده بعداً اقدام به بازگشت نمودپولس 

تا اين مدت او 請حت و قوت خود را دو باره بدست . آمد) پرگه(انطاکيه گذشته بلاخره به پرجه 
در هر جا توقف ميکرد و مسيحيان به ملاقات او ميآمدن و او آنها را در کليسا هاى . آورد

براى هر يک آنها رهبر تعيين مينمود تا کارهاى کليسايى آنها را به . ردمحلى تنظيم ميک
  . از تمام اين فعاليتهاى او دو موضوع به نظر ميرسد. حسن 請ورت به پيش ببرد

اگر شخصى به ميسح ايمان ميآورد . درهر محل و شهر جماعت مسيحيان بوجود آمدند
سپرى کردن زندگى . مل ميگرديدفوراً به جمعيت مسيحيان و رفاقت و شراکت آنها شا

به خوبيهاى  .مسيحى در تنهايى نيست بلکه بايد هميشه در بين ديگران بسر برده شود
محبت، همدردي، روحيه عفو کردن، ديانت . مسيحيت به تنهايى عمل کردن مشکل است

بين دارى و عزت کردن ديگران اين تمام آن خوبيهايست که در ارتباط با انسانهاى ديگر و در 
وقتىويزلى به مسيح ايمان آورد، او تصميم . همراهان ديگر مسيحى تبارز کرده ميتواند

گرفت که در منطقه دلدلزار ياک شايرخانه گکى بسازد و تمام وقت خود را به فکر کردن و دعا 
خدا مذهب خلوت ”: شخص دانا و با تجربه مسيحى به او گفت. نمودن به تنهايى سپرى کند

 ما بايد ايمان مسيحى خود را در بين انسانهاى بنى نوع خود و “.يى را نميشناسدگرايى و تنها
  . اين همراهان ما مسيحيان در کليساى مسيح است. در بين همراهان هم ايمان خود بگذرانيم

 -'	��E  
وقتى پولس و برناباس کار خود را به پايان رسانيدند آنها در پمفوليه به بندرگاه اتاليه 

. ز آنجا با کشتى بطرف سلوکيه که در دهانه درياى اورنتيس واقع بود روانه شدندا. رسيدند
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خوب دقت کنيد که پولس چه قصه هاى براى گفتن .  کيلومتر بالا تر به انطاکيه رفتند٣۴بعداً 
داستانى که ما در دست خداوند حيثيت يک وسيله را داريم . به برادران خود در انطاکيه داشت

در اين سفر در هر قدم . به اين ترتيب سفر اول بشارتى پولس به انجام رسيد). ١۴ : ٢٧اعمال ( 
زندگى کردن با خطرات به جزء از موضوعات معمول زندگى او شده . او با خطرات روبرو شد

  . بودند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

�L7`�� 0�/  

8\ ?<\ �� 4E ��E  

���� �.�  
 ،بعد از اين.  پولس بصورت ماهوار و سال وار 請حبت کرديمتا اکنون ما در مورد زندگى

. زيرا اين طرز مطالعه به 請فحات زيادتر ضرورت دارد. از اين طريقه مطالعه استفاده نميکنيم
در اين طريقه جديد ما در مورد سوابق . فلهذا ما از يک طريقه اى جديد استفاده ميکنيم

است و همچنين در مورد کار و خدمت پولس در اين تاريخى شهرهايکه پولس در آن قيام نموده 
  .شهر ها 請حبت خواهيم کرد

�<f �E ��<�+  
پولس بعد از بازگشت از اولين سفر بشارتى خود، تمام کارهاى را که او و برناباس انجام 

براى آنها اين موضوع . کليسا نيز آنرا حمايت و تائيد کرد. داده بودند به کليسا گذارش داد
ضح و روشن شد که مژده نجات توسط ايمان آوردن به عيسى مسيح براى تمام کاملاً وا

يهوديان و غيريهوديان بايد بدون ترديد و شک و بدون اعتراض بايد در شراکت . انسانهاست
اما مسافرت کردن و سياحت نمودن در خون ). ١۵اعمال فصل (و رفاقت کليسا پذيرفته شوند 
او دو باره حرکت کرده به . ک جا آرام نشسته نمى توانستو رگ پولس نهفته بود و او در ي

اولاً او بطرف کليسا هاى شتافت که با آنها شناخت و محبت داشت تا آنها . مسافرت ادامه داد
  . را تشويق نموده مستحکم نمايد

او از . زمانى حالتى بر پولس آمد که او نمى توانست تصميم بگيرد که کجا برود و چه کند
دلش براى رفتن به سرزمينهاى نو مى . ه، قليقيه، قونيه و غلاطيه بر گشته بودسفر سوري

لوقا به بسيار ساده گى اما ) ٨ _٦: ١٦ اعمال(در . طپيد تا به آنها نيز بشارت مسيح را بدهد
از مطالعه اين آيات طورى . بشکل بسيار درامه يى بيان ميکند که بعد از اين چه واقع شد
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او . ام قوتى نامرئى بر پولس براى به پيش رفتن فشار وارد ميکنداحساس ميشود که کد
بعداً او خواست بطرف . خواست به مناطق پر نفوس آسيه برود اما کدام نيروى مانع رفتن او شد

شهرهاى بتونيه برود اما همان قوت مانع رفتن او به آنجاها نيز گرديد و او را مجبور ساخت که 
در اينجا نيز او متردد . از اين رو آنها به کنار بحيره ايجين رسيدند. به تراوس اسکندريه برود

در خواب رؤياى به . او در اين خيالات بر بستر خود دراز کشيده خوابش برد. بود که کجا برود
  ." به مقدونيه بيا و به ما کمک کن"در رؤيا شخصى به او ميگويد . او نشان داده شد
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. اين رؤيا تردد او از بين رفت و راه رفتن برايش بصورت روشن معلوم گرديدبا ديدن 

تا اين . اين بزرگترين قدمى بود که او برداشت. پولس در کشتى نشسته بطرف اروپا حرکت کرد
زمان مسيحيت يک مذهب شرقى بود که در فلسطين بوجود آمد و در ساحه اى آسياى 請غير 

جهان غرب مرهون . ت بطرف غرب اولين قدم را برداشتپولس براى پيشرف. انتشار يافت
  .احسان پولس براى برداشتن اين قدم او هستند که او براى رفتن بطرف مقدونيه برداشت

2��g�O/  
پانزده کيلومتر بطرف منطقه داخلى شهر . پولس بمقام نيوپوليس از کشتى پياده شد

چند قرن .  و مشهور به حساب مى آمدنيوپوليس از جمله شهر هاى قديمى. نيوپوليس واقع بود
اما پدر اسکندر . است" چشمه سار" بود که معنى آن Cronidesقبل نام اين شهر کرانيديس 

فليپ آنرا از نو اعمار نموده به حصار هاى مستحکم احاطه کرد تا از حملات تراسيونها 
Tranciansوجود داشت ازين درين عصر درينجا معادن طلا.  به مقدونيه دفاع نموده بتواند 

  .لحاظ اين شهر از لحاظ پول و دولت خوب رونق داشت
 تعيين و سرنوشت روم و دنيا .سه 請د سال بعد امپراطور روم جوليس سزار به قتل رسيد

معلوم نبود که زمام اداره حکومت بدست کدام شخص خواهد . به مشکلات مواجه گرديد
ه پسر خوانده او اوغسطس خواهد رسيد و يا به افتاد؟ آيا زمام امور به يگانه وارث قيصر ک

بروتس و اوکيسيس که قيصر را سقوط داده بودند؟ در بين اين دو جناح جنگهاى فيصله کن 
او اين شهر را بسيار دوست .درين شهر 請ورت گرفت که به پيروزى اوغسطس به پايان رسيد

  .داشت و به آن حيثيت يکى از شهر هاى جديد رومى را داد
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يا در هر جا شهرهاى جديد رومى وجود داشتند که هر يک آنها نمونه هاى کوچک در دن
روميانيکه درين شهرها زندگى ميکردند لباس رومى ميپوشيدند و به زبان . روم بزرگ بودند

در هر جاييکه اين قسم . اولياى امور اين شهرها نيز رومى بودند. لاتين 請حبت ميکردند
آنها از هر لحاظ رومى بودند و به رومى بودن خود افتخار نيز شهرها و محلات وجود داشتند 

پولس وقتىدر کوچه ها و بازارهاى فليپى . فليپى نيز يکى ازين نوع شهرها بود. ميکردند
مردم روم و " روبرو ميگرديد که معنى آن .S.P.Q.Rقدم ميزد درهر جا به حروف نوشته شده 

تمام اين چيزها . ر اوغسطس نصب شده بودندو در هر جا مجسمه هاى امپراطو. بود" سنا
  .پولس را به ياد روم مى انداخت که به چه ترتيب بتواند شهر روم را براى مسيح فتح کند
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از .  تمام آن کارهاى ذکر شده است که پولس در فليپى انجام داد)۴٠ _ ١٢ : ۴اعمال (در 

در اين فصل کتاب اعمال رسولان از . ى همه استآن به خوبى روشن ميگردد که پيام انجيل برا
اين سه شخص هرکدام به . آن سه شخص ذکر بعمل آمده که به پيروى عيسى مسيح گرويده اند

  .طبقات مختلف جامعه تعلق داشتند
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يه ليديه به معنى خانميکه از ليد). ۴١ _ ١٢ :١٦اعمال (شخص اولى زنى بود بنام ليديه 

طياطيرا يکى از شهر هاى ولايت ليديه بود که از . او از اهالى شهر طياطيرا بود. است ميباشد
 ليديه با فروش پارچه هاى خانم. لحاظ داشتن پارچه هاى به رنگ ارغوانى شهرت زياد داشت

مردم روم پارچه هاى ارغوانى را بسيار قيمتى و با ارزش . ارغوانى بسيار دولتمند بود
. رنگ ارغوانى از يک نوع ماهى بصورت قطره جمع آورى شده بدست ميآمد. ندميدانست

در . امپراطور، مامورين عاليرتبه و سپه سالاران در ميدان جنگ لباس ارغوانى ميپوشيدند
. لباس سناتوران، پهلوانان و مامورين عاليرتبه يک خط ارغوانى بشکل خاص وجود داشت

براى رنگ کردن يک کيلو تار و يا وون به ارزش ده دالر رنگ ارغوانى آنقدر قيمتى بود که 
 ليديه با يک تاجر خوب امروز برابر شده ميتوانست و او با خانماز اين رو . رنگ ضرورت بود

  .مندى خود به عيسى مسيح ايمان آوردثروتوجود 
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  اى ديوانهى فليپى با کنيزدخترپولس در وقت گشت و گذار در کوچه ها و بازارهاى

مردم آن زمانه به ديوانه ها احترام و عزت . برخورد که در مورد او تجربه عجيبى 請ورت گرفت
زياد قايل بودند، زيرا آنها معتقد بودند که خدا عقل زمينى آنها را گرفته و به عوض به آنها 

" روح فالگيرى و غيبگويي"راى اين کنيز ديوانه نيز دا. عقل و هوشيارى آسمانى بخشيده است
請احب اين دختر از بدبختى او استفاده کرده از . بود و طبيعتاً به او اين نعمت عطا شده بود
پولس و همراهانش از جهتى به نظر اين دختر جالب . قدرت غيبگويى او پول بدست ميآورد

اند و به شما راه اينها غلامان خداى متعال ”. آمده او بدنبال آنها ميرفت و فرياد ميزد
 بلاخره پولس به تنگ آمده بطرف او متوجه شد و با قوتى که “.رستگارى را اعلام مينمايند

در نتيجه ذهن سرنگون شده . عيسى مسيح به او عطا نموده بود با اختيار او را مخاطب نمود
  . اى آن کنيز بيچاره دوباره درست شده و عقل و فکر دوباره بسرش آمد

  .مسيح آوردطرف  پولس جان ديگرى را به ١٨ تا ١٦ :١٦در اعمال 

Ig�O/ 2�
�� 2�F��
��  
.  که مردم با شفا يافتن اين دختر ديوانه خوش شده باشندچنين تصور نمائيدشما شايد 

زيرا آنها مدرک بدست . اما برعکس 請احبان اين دختر از ديدن اين واقعه به غضب شدند
  .يز انتقام خود را به بسيار زرنگى از پولس گرفتندآنها ن. آوردن پول را از دست دادند

در سرزمينهاى تحت کنترول روم به اين افتخار ميکردند که اگر در دنيا هر چه واقع شود 
請احبان . اما 請لح و آرامش روم و سرزمين هاى تحت کنترول آنرا هيچکس برهم زده نميتواند

 اتهام وارد کردند که آنها ايشاندند و به کنيز و همکارانش پولس را گرفته نزد بزرگان شهر بر
حاکم کلان شهر به خود و بمقام خود بسيار مى . باعث برهم زدن امن و آرامش شهر ميشوند

او بدون کدام سند و ثبوت و جواب و سوال پولس و همراهانش را ولچک و زولانه نموده . باليد
ظف بودند ؤن اشخاص مخصوص مدر آن زمانه براى شکنجه دادن زندانيا. به زندان انداخت

که آنها را لکتوريس ميناميدند اين اشخاص پولس و همکارانش را مورد لت و کوب قرار 
  . دادند

آنها را 請رف در زندان زندانى ننموده بلکه در اطاقهاى مجرد کوته قلفى نمودند و يا 
چوب ( آنها را در کنده و يا ممکن به اين نيز قناعت ننموده. شايد در زير خانه ها انداخته باشند

مخصوص که پاهاى زندانى در آن گذاشته ميشد و برروى آن سيخ عبور داده ميشد که زندانى 
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و زولانه بسته باشند تا کمترين حرکت براى رهايى خود نموده .) حتى نمى تواند بنشيند
 ستايش اما پولس و سيلاس هيچ ترس به دل راه نداده در نيمه هاى شب سرود حمد و. نتوانند

مامورين دولت اين قدرت را داشتند که آنها را زندانى نمايند اما اين . خدا را ميخواندند
فليپى از لحاظ . قدرت را نداشتند که آنها را از پرستش خداى حقيقى جدا بسازند
در اين شب که . جيولوژيکى در ساحه اى موقعيت داشت که زلزله ها در آن زياد رخ ميداد

ندانى بودند چنان زلزله شديدى رخ داد که کنده و زنجير زندانيان را پولس و سيلاس ز
سکلاند و دروازه هاى آنرا از چوکات جدا نمود که پولس و سيلاس ميتوانستند به آسانى از 

او به داخل زندان رفت تا زندانيان . زندانبان بيدار شده بسيار ترسيده بود. زندان فرار کنند
مطابق به قوانين روم اگر زندانى از زندان فرار ميکرد جزاى آنرا زيرا . فرار نکرده باشند

اما پولس و سيلاس براى .  ترس و تشويش زندانبان بيمورد نبود.زندانبان بايد سپرى ميکرد
زندانبان وقتىبه اين رويه آنها متوجه شد به آنها . فرار خود کوچکترين تلاش بخرچ ندادند

 در جواب پولس و سيلاس در مورد عيسى مسيح به او “.يابممن چه بايد بکنم تا نجات ”: گفت
  .در آن شب زندانبان با تمام اهل خانه اش به مسيح ايمان آورده نجات يافتند. بشارت دادند

 ليديه و خانماولى . اين شخص سوم بود که در فليپى توسط پولس به مسيح ايمان آورد
請 احب منصب روم و شخص معزز و دومى کنيز بيکس و کوى و سومى يک زندانبان که

مردم تمام طبقات جامعه عيسى مسيح را به حيث نجات . مربوط طبقه متوسط جامعه بود
  ). ٣٣ _ ١٩ :١٦اعمال (دهنده خود ميپذيرفتند 
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 وقتىصبح شد مامورين رومى يا بخاطر زلزله و يا بخاطر عجله نمودن در زندانى ساختن

اما در جواب آنها پولس پيام . فوراً تصميم به رهايى آنها گرفتندو آنها بسيار ترسيده بودند 
 عام بدون محاکمه چوب زدند و محضرايشان مارا که اتباع رومى هستيم در ”: فرستاده گفت

 هرگز، خود شان بيايند و ما را. به زندان انداختند و حالا ميخواهند ما را مخفيانه بيرون کنند
اگر پولس عليه آنها بصورت .  چوب زدن تبعه روم بزرگترين جرم بشمار ميرفت“.بيرون ببرند

جدى دعوا ميکرد، بايد کسانيکه آنها را لت و کوب نموده بودند دست از وظيفه و ماموريت 
. و يا شايد آنها به جزاى شديد تر و يا ممکن به اعدام محکوم ميشدند. خود مى شستند
  .ضوع را خوب درک کرده بودندمامورين اين مو



���� ����  ١٠٦

اگر ميخواهيد که ما از زندان بيرون شويم، بيائيد خود تان مارا از ” :پولس مطالبه نمود
 “.چون به ما بى احترامى نموده ايد بصورت علنى از ما معذرت بخواهيد. زندان بيرون ببريد

وجه ساخت که در آينده پولس اين کار را به خاطر غرور و عزت دادن خود نکرد بلکه آنها را مت
مامورين مذکور به بسيار عجز از آنها معذرت خواسته از زندان . اين کار را تکرار نکنند

 ليدله رفتند و با مسيحيان خانمقبل از ترک کردن شهر فليپى آنها به خانه . بيرون شان کرد
  ). ۴٠ _ ٣۵ :١٦اعمال (ديگر نيز ملاقات نمودند 
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،  ليدله، کنيز ديوانه و زندانبان 請احب منصب رومى در فليپى ايمان آوردندخانموقتى 

اين موضوع نشان ميدهد و ثابت ميسازد که کليساى .  شامل کليساى مسيح گرديدندآنها
در جهان قديم در هيچ جا سازمان و يا اجتماعى ديده . مسيح براى تمام طبقات جامعه است

يهوديان، غير . اوى در آن شرکت کرده بتوانندسجامعه بصورت منميشد که تمام طبقات 
يونانيان به غير از خود تمام ملل جهان را بربر و . يهوديان را در بين خود شامل نميکردند

ارسطو گفته بود که انسانها دو قسم هستند، يکى هوشيار، با تهذيب و . وحشى ميدانستند
ارسطو اينرا نيز نظر داده بود که به . ارندمتمدن و ديگرى که 請رف لياقت غلامى را د

انسانهاى طبقه دوم تعليم دادن نيز درست نيست و بايد آنها 請رف به حيث غلام نگهدارى 
جهان قديم جهان تفاوتها و تبعيضها بود، فقط مسيحيت بود که تمام اين قيودات، . شوند

  .تفاوتها و قيد و بندها را در بين انسانها از بين برد
ايد هيچ کسى را ولو که به هر طبقه و يا مليت و زبان تعلق داشته باشد به نظر ما نب

 وندزيرا خدا. حقارت ببينيم و بايد بخاطر داشته باشيم که کليساى مسيح براى همه است
انسانهاى تمام طبقات جامعه را دوست دارد و همه انسانها را بدون در نظر داشت رنگ، جنس 

  . و مليت محبت مينمايد
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خدا پولس را مجبور نمود تا در ساحل بحيره .  را دوباره ميخوانيم٨ تا ٦: ١٦اعمال 

هر قدر حالات . در آنجا او رؤياى ديد که او را به مقدونيه فرستاد. ايجين به شهر تراوس برود
شه خطور ميکرد و او شايد واقعات به پيش ميرفتند در ذهن پولس خيال يک شخص همي

  .بزرگترين انسان جهان اسکندر اعظم بوده باشد
نام مکمل تراوس به اسم مکمل . براى پولس فراموش کردن اسکندر کار مشکل بود

نام فليپى از نام پدر اسکندر، فليپ گرفته شده بود و . اسکندر يعنى تراوس اسکندر بود
  . امپراطورى او وسعت يافتمقدونيه شهر آبايى اسکندر بود که از آنجا

آرزويم ” :او خودش گفته بود. اسکندر در جمله شخصيتهاى بزرگ جهانى بشمار ميرود
 او مراسم عروسى ده هزار جوان اردوى خود را با “.اين است که شرق را به غرب و請ل نمايم

 رسم و ،تربيتاو اکثراً به جوانان اقوام سرزمينهاى مفتوحه تعليم و . دختران ايرانى انجام داد
ارسطو که استاد اسکندر بود بصورت علنى و . را مى آموخترواج و فکر و انديشه يونانى 

اما . واضح ميگفت يونانيان را به حيث انسانهاى آزاد و شرقيان را غلام دانستن فرض است
مرا خدا براى اين فرستاده است که در دنيا امن و 請لح برقرار ”: اسکندر در جواب او گفت

 اسکندر اولين شخصيتى است که تصويرى از دنيايى را عرضه “.ايم و آنرا متحد بسازمنم
پولس حتماً اين را در ذهن خود ياد ميکرد . داشت که در آن سرحد و مرزى وجود نداشته باشد

که اسکندر خواب سلطنت جهانى را ديده بود زيرا پولس نيز خواب فتح کردن تمام دينا را براى 
  .دمسيح ديده بو
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او اکثراً آن نقاط و شهرهاى را براى فتح انتخاب ميکرد .  جنرالان جنگ بودانندپولس م

که فتح آنها از همه اولتر ضرورى بود و از لحاظ جنگى اهميت ستراتژيک داشت تا توسط فتح 
در شهر از کار و خدمت پولس براى مسيح . آنها بتواند بر مناطق اطراف کنترول حا請ل کند
در آن عصر سرکهاى رفت و آمد کم بود و اگر . مقدونيه اين نظر بصورت روشن معلوم ميشود

از اين لحاظ قسمت زيادتر تجارت از طريق درياها 請ورت . وجود هم داشت بسيار خراب بود
شهريکه در کنار دريا موقعيت داشت آن شهر بر تمام دره ها و يا ساحه که در اطراف . ميگرفت
درياى ستريمون . در مقدونيه سه درياى مشهور جريان داشتند. د داشت حاکم بودآن وجو

Strzmon درياى اکسيوس ،Axius و درياى هيلکياکمون Haliacmon در هر سه دره هاى اين 
پولس به . درياها سه شهر مهم مرکزى بنامهاى فليپي، تسالونيکى و بيريه موقعيت داشتند

وقتى روميان مقدونيه را فتح کردند آنرا به . سيح را رسانداين سه شهر مژده نجات توسط م
اين سه شهر هر . سه حصه تقسيم نمودند که بنامهاى مقدونيه اول، دوم و سوم ياد ميشدند

يک مرکز ادارى يک منطقه بود که اگر دانه هاى مژده نجات در اينجا رشد ميکرد به زودى به 
ما مى بينيم که پولس در مناطق مقدونيه مثل يک به اين ترتيب . تمام منطقه انتشار ميافت

  .ماهر جنگى پلان گذاري، نقشه کشى و کار نموده است
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 معلوم ١٧:١از اعمال . پولس فليپى را ترک کرده بطرف تسالونيکى رهسپار گرديد

از ”. ميشود که در حقيقت ما در مورد کارهاى پولس معلومات بسيار کم بدست داريم
 اين “.آمفيپوليس و آپولونيا گذشتند و به تسالونيکى که کنيسه يهود در آن واقع بود رسيدند

سفر با چند کلمه ساده و کوتاه نوشته شده و طورى معلوم ميگردد که فقط يک سفر يک روزه 
در حاليکه حقيقت اين است که از فليپى تا . بسيار خوش آيند را سپرى نموده باشند

 کيلومتر و از آپولونيا تا تسالونيکى ۴٨لومتر و از آمفيپوليس تا آپولونيا  کي۵٣امفيپوليس 
  و فا請لﾢاين سفر به اين طول.  کيلومتر ميشود١٦٠ عاًکه جمفا請له وجود دارد  کيلومتر ۵٩
اما براى پولس با وجود دشواريهاى مسافرت آن . 請رف در يک جمله خلا請ه شده استآن 

  .يچ بنظرميرسيدزمان، طى کردن اين فا請له ها ه
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تسالونيکى تاريخ . رسيدن پولس به تسالونيکى يک واقعه بزرگ تاريخى به شمار ميرود

در زمانه هاى .  بودموجودشهر تسالونيکى  طولانى دارد و ششصد سال پيش از آن زمان نيز
 ميلاد  قبل از٣١۵در سال . قديم به نام ترمه ياد ميشد که معنى آن چشمه هاى آب گرم است

  . آنرا از نو تعمير نمود و بر آن اسم تسالونيکى گذاشتCassanderکسيندر 
وقتىکوروش به . تسالونيکى در بندرگاه ترمه موقعيت داشت و يک بندرگاه مشهور بود

در دوران . يونان حمله کرد اين شهر را به حيث مرکز قواى بحرى خود مورد استفاده قرار داد
ه شهرت داشت که بعداً تسالونيکى تقريباً حيثيت مرکز دنيا را بدست رومى ها نيز اين بندرگا

نفوس آن در آن زمان به . زيرا انتخاب بين قسطنطنيه و تسالونيکى بسيار مشکل بود. آورد
  .فعلاً نيز اين شهر هفتاد هزار نفوس دارد. دو請د هزار نفر ميرسيد

 اين شهر، تاريخ ساز ساخته اما هيچ يک از دلايلى که ذکر کرديم رسيدن پولس را به
حقيقت اين است که تسالونيکى در شاهراه اگنيشن واقع بود که مقام ساحلى . نميتواند

. بحيريه ادريه يعنى از دورکيم شروع شده و از قسطنطنيه گذشته به آسياى 請غير ميرسيد
 عبور مى  رفت و آمد از شهر تسالونيکى راه هاىيعنى از شرق به غرب و از غرب به شرق تمام

  ."تسالونيکى دامن امپراطورى روم بود "،مطابق به تذکر سيسرو. کرد
به اين ترتيب تسالونيکى در بين شرق و غرب حيثيت يک پل را بازى ميکرد و بزرگترين 

از اين مقام و از اينجا مسيحيت بطرف شرق به . بازار آن قسمت از شاهراه اگنيشين بود
اگر اين شهر براى مسيح فتح .  آسانى رسيده ميتوانستقسطنطنيه و بطرف غرب تا روم به

  . مسيحيت رشد و نمو ميکردﾢميگرديد گويا در مرکز امپراطورى روم نطف
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پولس طبق معمول کار بشارتى خود .  رخ دادىمى بينيم که در تسالونيکى چه واقعاتحال 

در عصر . ا يهوديان تشکيل ميدادندزمانى نصف نفوس تسالونيکى ر. را از کنيسه آغاز کرد
وقتىپولس خدمت خود را در عبادتخانه . پولس نيز هزاران يهودى درين شهر زندگى ميکردند

 يهوديان بودند که پولس گروه اول. امعين روبرو گرديدگروهى از سيهوديان آغاز کرد او به دو 
ه از مذهب بى خداى خود گروه دوم مردمى بودند ک. تمام روز مصروف بشارت دادن آنها بود

خداى . آنها از آزادى بى قيد و شرط و فساد اخلاقى به ستوه آمده بودند. بيزار شده بودند
يکه در مذهب يهود ى ا مى بخشيد و پابندى شديد اخلاقاميدواحد يهوديان به اين مردم 
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دگان خود پولس به اين دو گروه شنون. وجود داشت معيار زندگى اخلاقى آنها را بلند ميبرد
  .بشارت داد

تعداد کم يهوديان به عيسى مسيح ايمان آوردند اما در بين غيريهوديان پولس کاميابى 
وقتىيهوديان به اين . چشم گيرى حا請ل کرد و يکتعداد زياد آنها به مسيح ايمان آوردند

 زيرا آنها اين غيريهوديان خدا پرست را. موضوع متوجه شدند بسيار آزرده خاطر گرديدند
از اين رو يهوديان دست زير الاشه نه نشسته در . هميشه ملکيت شخصى خود فکر ميکردند

  . 請دد 請دمه رساندن به پولس شدند

GT������+ �7 %HT'�  
شان را گرد آورده اوباآنها عده از . يهوديان به بسيار زرنگى انتقام خود را گرفتند
اين گروه اوباش به ). ۵ :١٧اعمال (ردند دسيسه اى به راه انداختند و هياهوى در شهر بر پا ک

زيرا پولس در آنجا توقف نموده بود و ياسيون و . خانه ياسيون هجوم برده آنرا محا請ره کردند
  .مسيحيان ديگر را به انجمن شهر کشيدند

تسالونيکى يک شهر آزاد بود و هيچوقت عساکر رومى در داخل ديوارهاى اين شهر 
فلهذا موضوع هنگامه آرايى . ن بشمار ميرفتآله افتخارات متعين نشده بودند که از جم

روم بسيار موضوعات را متحمل ميشد اما دولت . موضوع بسيار مهمى محسوب ميشد
  .هنگامه آرايى و اخلال امن عامه را هرگز تحمل نميکرد

اشخاص مکار و کينه توز يهودى براى خراب کردن زيادتر اوضاع تلاش کردند و بر 
تا اينکه مامورين رومى را مجبور به تحقيق کردن . هامات شديدى وارد نمودندمسيحيان ات

مسيحيان را متهم ساخته بودند که آنها انقلابيون هستند و شخصى بنام . موضوع نمودند
ياسيون و همراهان او شديداً مورد سرزنش و عتاب قرار . عيسى را ميخواهند پادشاه بسازند

اما براى پولس . انت بدهند که در آينده رفتار خوب نمايندآنها مجبور شدند ضم. گرفتند
در .  به بيريه فرستادندمخفيانهطوريکه او را شبانه . شرايط  بسيار نامساعد گرديد

تسالونيکى واقعات و حادثات بزرگى رخ داد و در پهلوى آن خطرات شديدى براى پولس نيز 
  ).١٠ تا ١ :١٧اعمال(بوجود آمد 
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يهوديان تسالونيکى . نکته اولى قدرت انجيل است. نجا دو نکته قابل دقت استدر اي

اگر ) ٦ :١٧اعمال (“.اين کسانيکه دنيا را به هم ريخته اند حالا به اينجا آمده اند”فرياد ميزدند 
برعلاوه بر . چه آنها اين فرياد را از روى اتهام بلند ميکردند اما در ا請ل حقيقت داشت

يعنى مسيحيت چيزى ". براى انسانها ترياک است،"مت را هم زده بودند که مسيحيت اين ته
اما حقيقت کاملاً برعکس آن . است وقتىبه آن نشه ميشويد بى خود شده خود را گم ميکنيد

  .مسيحيت حقيقى واقعاً انسان را به حرکت ميآورد. است
زندگى دنيايى غير مسيحيت زندگى ما را کلاملاً دگرگون ميسازد زيرا ما را در مورد 

برعلاوه زندگى اجتماعى را نيز دگرگون ميسازد زيرا ميخواهد تمام . مطمئن ميسازد
تي، آر، گلور قصه . ميخواهيم درين مورد مثال بياوريم. خرابيهاى اجتماعى را از آن پاک کند

اين دخترک مسايل زيادى را درک کرده . دلچسپى دخترى خوردسالى را بيان ميکند
عهد جديد با انقلابات به پايان "ت اما با وجود آنهم به اين نکته پا فشارى ميکرد که نميتوانس
 تا ١٩١۴از اشتراک در جنگ جهانى ) Quakers(کويکرها . او کاملاً درست ميگفت." ميرسد
اما آنها در بين .  انکار کردند زيرا آنها اين کار را خلاف عقيده خود مى دانستند١٩١٨

فاخانه ها براى نجات زخميان و تداوى آنها خدمات فراموش نا شدنى ميدانهاى جنگ و ش
اما آنها تقاضا . آنها اجازه نداشتند که عقايد خود را در بين عساکر تبليغ نمايند. انجام دادند

قوماندانان درخواست . کردند که 請رف به آنها اجازه خواندن و نوشتن عهد جديد را بدهند
در بعضى اوقات عهد جديد هم بى "من خاطر نشان نمودند که آنها را قبول کردند و در ض
請ورت ترياک نيست بلکه طوريکه  مسيحيت حقيقى به هيچ." اندازه خطرناک شده ميتواند

  .در تسالونيکى بوقوع پيوست مى تواند تمام دنيا را به حرکت بياورد
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به احتمال قوى پولس . وانيد را لطفاً بخ٢: ١٧اعمال. موضوع دوم نيز بسيار مهم است

براى پخش و انتشار مسيحيت سه . شايد 請رف سه هفته را در تسالونيکى سپرى نموده باشد
اگر پولس براى تأثير گذارى بهتر در يک شهر يک ماه و يا . هفته مدت قابل اهميت نميباشد
رف در سه وقتى 請 .請ورت به اين موفقيتهاى بزرگ نايل نميشد سال را سپرى ميکرد به هيچ

 که مى د بوجود آورىهفته مسيحيت مثل آتش در جنگل به سرعت انتشار يافت، براى او اميد
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شايد دل پولس از خوشى موج ميزد و با خود . تواند تمام امپراطورى روم براى مسيح فتح شود
  .ميگفت که من در اين مدت کم آن آتشى را فروزان نموده ام که هرگز خاموش شدنى نيست

 بوقوع پيوستند؟ مسيحيت مثل مرض سارى از گونهين حوادث و رويداد ها چه تمام ا
يک شخص به شخص ديگر سرايت ميکرد که علت 請رف بشارت دادن نبود بلکه قوت زندگى 

اين يک حقيقت غير قابل انکار است که در انتشار . مسيحى بود که اين امکان را بوجود آورد
بغير از کرکتر . اى اشخاص نقش تعين کننده داشتندمسيحيت نسبت به جر و بحثها، کرکتره

ما بايد بدانيم که . ثرتر ديگرى براى تبليغ وجود نداشت و نداردؤهاى اشخاص وسيله اى م
  .مسيحيت فقط در لفظ نه بلکه در زندگى اشخاص مشاهده شده ميتواند

 مدتى در جريان جنگ دوم جهانى من مجبور به سپرى کردن” :اي، ايل، گى ذکر ميکند
هر دو زن و شوهر ايمان داران حقيقى و . جان و مريم 請احبان اين فارم بودند. در يک فارم شدم

در آن روزها زن جوانى که عاشق فيشن بود نيز درين فارم کار . سرشار از فيض خدا بودند
وقتىاو زندگى جان و مريم را . ميکرد و مسيحيت را يک چيز بى معنى و بى مفهوم ميدانست

زديک مشاهد ه کرد فکرى در ذهنش بوجود آمد که در مسيحيت حتماً چيزى جالبى وجود از ن
اکنون من دانستم که در : "وقتىميخواستم از آنجا بروم، آن زن جوان برايم گفت. دارد

من کوشش ميکنم که کتاب مقدس را بخوانم اما برايم . مسيحيت چيزى خا請ى وجود دارد
کردن کوشش ميکنم اما براى آن الفاظ موزون بر زبانم نمى من براى دعا . سخت تمام ميشود

را تعقيب نمائيم من تنها فکر نه بلکه با يقين گفته ميتوانم که اگر من راه مريم و جان . آيد
  “."حتماً به خدا مى رسم

اگر ما ميخواهيم که به وسعت دادن سلطنت . به اين ترتيب مردم خدا را يافته ميتوانند
ايد به جاذبه و کشش مسيحيت اجازه کار کردن را مساعد سازيم و آنرا خدا کمک کنيم ب

  .بگذاريم که مثل يک مرض سارى در بين تمام مردميکه با آنها در ارتباط هستيم انتشار کند
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و اجازه اما دسايس يهوديان در آنجا به ا. پولس بعد از خروج از تسالونيکى به بيريه رفت

زمانى بود که . توقف نداد و از بيريه نيز به 請ورت مخفيانه خارج شد و به تنهايى به آتن رفت
. اما اکنون آن دوران عظمت او گذشته بود. آتن از جمله بزرگترين شهرهاى دنيا بشمار ميرفت

 براى برعلاوه يونان در زمانهاى قديم کشورى پر نفوس بود که از آن امکان تهيه افراد جنگى
اما در زمانيکه پولس به آتن قدم گذاشت، بدست . لشکرکشى به چهار طرف دنيا وجود داشت
و همچنان در دوران گذشته آتن ملکه درياها نيز . آوردن سه هزار نفر جنگى از آن مشکل بود

نقشى .  جهانى بازى کردﾢاو نقش خود را در نمايشنام”: دانشمندى درينمورد مينويسد. بود
ن بازى کرد آنقدر عاليشان و همچنان آنقدر کسالت آور بود که بازى کردن دوباره آن که يونا

اما اکنون زمينهاى حا請ل خيز آن به چراگاه هاى گوسفندان مبدل . نقش برايش ناممکن است
  “.شده و شهرهاى پر جم و جوش آن به دهات آرام تبديل گرديده است
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ن پولس کدام قدرت و قوت بين المللى نداشت و عظمت آن به اگر چه يونان در زما

 جهان فعال بود که ۀداستان تاريخ تبديل شده بود اما با وجود آنهم در آتن بزرگترين دانشکد
از تمام دنيا مردم براى تکميل نمودن تحصيلات خود . مرکز علم و ادب و فلسفه بشمار ميرفت

  .به مراکز علمى اين شهر مى آمدند
 قبل از ٣٣٦در سال .  آتن و ترقى و پيشرفت آن نيز عجيب استۀتان تاسيس دانشکدداس

ميلاد يونان خدمت زير بيرق را جبرى قرار داد و هر جوان هفده ساله مکلف بود که براى دو 
اما در طول . سال خدمت عسکرى را به انجام برساند و به آنها تربيه لازم عسکرى داده ميشد
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پنجاه سال تمام حالات تغيير خورد و خدمت جبرى عسکرى نيز از بين سه 請د و يا سه 請دو
زيرا آتن ديگر به عساکر ضرورت نداشت و اکنون بايد به جوانان هنر، تقرير، خوش . رفت

جائيکه يک قرن قبل عساکر براى جنگ تربيه ميکرد . گفتارى و فلسفه تدريس ميگرديد
از شمشيرها وسايلى براى شخم . انشمندان کرداکنون شروع به فارغ التحصيل نمودن علما و د

زدن زمين ساخته شد و از نيزه ها داس و بيل توليد گرديد و جاى کتب نظامى را کتابهاى 
  . گرفتى و فلسفىادب

2���@ �
�  
يونانيان . تلاش براى بدست آوردن علم يکى از خصو請يات يونانيان بشمار ميرفت

آتنى ها و خارجى هاى ”: قسميکه لوقا مينويسد. اذهان کنجکاو و جستجو کننده داشتند
: ١٧اعمال  (“.ساکن آنجا همه وقت خود را 請رف گفت و شنود در خصوص عقايد نو ميکردند

٢١(  
از جمله دو مورخ .  زيادتر علاقمند بودند سير و سياحت بود آندومين چيزيکه يونانيان به
 “.حت فقط حا請ل کردن علم استمقصد من از سير و سيا”: مشهور آنها هرودوتس مينويسند

 که يک يونانى است با Celsusسيلسوس . ارسطو تجسس را مادر فلسفه دانسته است
شايد براى بربريان کدام ”: در اين رساله او مينويسد.اعتراض به مسيحيت رساله اى نوشت

اما براى يونانى ضرورى است که به . نعمت خاص دريافت حقيقت و راستى عطا شده باشد
. آنها عاشق بحث و مباحثه بودند.  تجسس در خاک يونانيان سرشته شده بود“.ن پى ببردسخ

يونانيان به اين فکر نبودند که از اين بحث و مباحثه چيزى بدست مى آيد و يا نه مقصد آنها 
يونانيان عقل و شعور را . اين بود تا ذهن را تحريک کنند و معتقد ورزش عقل و ذهن بودند

يقل نمودن آن تلاش ميکردند و تدابير مى 請 و عزيز مى پنداشتند و براى قلباً گرامى
اى يونانيان شما مثل اطفال هستيد و طفوليت روح ”: يک شخص مصرى مينويسد. سنجيدند

 تفوق سياسى يونان از بين رفته بود اما از لحاظ ادبى و ذهنى “.شما هيچوقت به پايان نميرسد
س درين شهر که افکار حکومت ميکرد آمد و در نظر آنها او پول. مقام بلندى داشتهم هنوز 

  .يک خيمه دوزى بيش نبود
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پولس ديد که شهر از بتها پر است . آتن 請رف شهر فلاسفه نبود بلکه شهر خدايان نيز بود

در آتن آنقدر مجسمه هاى خدايان وجود داشت که مطابق به نوشته يک ). ١٧:١٦اعمال (
در آتن . نويسنده ديگرى ميگويد. تمام يونان به اين اندازه مجسمه وجود نداشتنويسنده در 

وقتى آنها مجسمه ها و بتهاى . يافتن يک انسان به تناسب يافتن يک مجسمه آسان تر بود
  .تمام خدايان معلوم را ساختند بعداً شروع به ساختن بتها و خدايان نامعلوم کردند

براى تمام خدايان معلوم . يى در آتن شيوع يافتششصد سال قبل از عصر پولس وبا
درينوقت يک شاعر . قربانيها 請ورت گرفت اما هيچ فايده اى براى از بين رفتن آن  نکرد

 پيشنهاد کرد که رمه اى از گوسفندان سياه و سفيد Epimenidesکريتى بنام ايپى مينديس 
برند و از آنجا آنها را بطرف شهر رها بعداً اين رمه را به بالاى کوه اريوپگس ب. جمع کرده شود

در هر جاييکه گوسفند ميخوابيد آنرا براى نزديکترين بتى که در آن محل وجود داشت . کنند
اگر گوسفندى در نزديک کدام مجسمه نميخوابيد آنرا براى خداى نامعلوم . قربانى کنند

  .کردقربانى ميکردند و مطابق به اين قصه به اين شکل وبا خاتمه پيدا 
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شايد طورى به نظر برسد وقتى پولس به آتن رسيد او چندان اراده بشارت دادن را 

اما وقتى . او به تيموتاوس انتظار ميکشيد که از تسالونيکى براى او خبرى بياورد. نداشت
  .پولس شنونده ميافت امکان نداشت که آرام بنشيند و درباره مسيح عيسى بشارت ندهد

اما بزودى او شنوندگان . مول او بشارت خود را از عبادتخانه يهوديان آغاز کردطبق مع
برعلاوه چوک آگورا مرکز تجارتي، . چوک مرکزى آتن بنام آگورا ياد ميشد. ديگرى نيز يافت

در يک طرف اين چوک تاجران مصروف خريد . اجتماعي، علمى و ادبى شهر نيز بشمار ميرفت
در . يگر مردم بيکار با 請حبت بين خود وقت گذرانى ميکردندو فروش بودند و در طرف د

گوشه اى ديگر اين چوک فلاسفه مصروف جر و بحثهاى عميق فلسفى خود بودند و به 
  .ا請طلاح موى را از خمير جدا ميکردند

در طرف . به اين نکته دقت ميکنيم که پولس درين شهر با چه مناقشه هاى روبرو بود
پنکس کوهى بود که در دامنه هاى آن جلسات و اجتماعات . اقع بود وPnzxجنوب شهر پنکس 

درين محل محکمه قديم آتن جلسه ميکرد که مسئوليت . بزرگ مردم آتن داير ميگرديد
ين محکمه بود که سقراط را به اعدام هم. مراقبت کردن اخلاق و مذاهب را بعهده داشت
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در شرق اکروپولس . روبرو گرديدپولس نيز درين محکمه با قضاوت يونان . محکوم کرد
Acropolisدر .  واقع بود که يک سلسله اى مکمل از بتها و يا مجسمه ها را تشکيل ميداد

 قرار داشتند که در کنار Esculapius و اسيکولاپيوس Bacchusکمر اين کوه مقبره هاى باخس 
 Minervaبرق منروا  موقعيت داشت که بالا تر از همه مجسمه پر زرق و Ceresآن معبد سريس 

. اين مجسمه از مواد برنجى سپرها و شمشيرها ساخته شده بود. نصب گرديده بود
وقتىکشتيها بطرف بندر آتن رخ ميکردند از فا請له اى ميلها دور زرق و برق اين مجسمه را 

هيچ مجسمه وجود نداشت که پولس به طرف آن با حقارت نديده . ميتوانستند مشاهده کنند
ن آن موقع بود که پولس به شجاعت و جرأت قوى ضرورت داشت تا براى انتشار اي. باشد

  .انجيل احساس شرمنده گى نکند
به زودى . هر فيلسوف مسافر و دوره گرد ميتوانست که در چوک آگورا اجتماعى برپا کند

در . بدور پولس نيز جمعيت مردم گرد آمدند که با دلچسپى به 請حبتهاى او گوش ميگرفتند
در عصر پولس اين ). ١٨ :١٧اعمال ( اپيکورى و رواقى نيز وجود داشتند ى آنها فلاسفه ابين

قدرى در مورد اين دو مکتب فلسفى دقت کنيم که . دو مکتب مشهور فلسفى وجود داشت
 اشخا請ى مواجه گونهآنها به چه ايمان و اعتقاد داشتند تا از طريق آن بدانيم که پولس با چه 

  .بود
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تمام چيزهاييکه در دنيا وجود . رواقيون معتقد بودند که خدا يک روح آتشين است

ترين احساس يآنها ايمان داشتند که در عال. دارند به معنى لغوى حقيقى خود خدا هستند
Tesionو اين موضوع عجيب و غريب نيز جز عقايد شان بود .  خود اين روح آتشين خدا است

.  يا روح آتشى قدرى کمى 請ورت بگيرد از آن هوا بوجود مى آيدTesionکه اگر درين احساس 
و اگر از . و اگر از اينهم زيادتر کمى در آن 請ورت بگيرد از آن آب و يا مايعات بوجود مى آيد
آنها معتقد . اين زيادتر کمى در آن بوجود آيد سنگين تر گرديده چيزهاى جامد بوجود مى آيند

دگى و تفکر وقتى داده ميشود که يک قسمت بسيار خفيفى از بودند که به انسان قدرت زن
وقتىانسان مى ميرد آن روح دوباره برگشته و به خدا . اين روح آتشين در آن دميده زندگى کند

رواقيون در دنيايى زندگى ميکردند که پر و معمور از خدا بوده و يا حتى همه . جذب ميشود
  .خدا بودند
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 و يا يک نقشه است و زندگى آن است که انسان خود را به آنها ميگفتند دنيا يک پلان
خوشى و مسرت وقتى بدست آمده ميتواند که انسان کاملاً خود را به . اين پلان عيار نمايد
پس . آنها عقيده داشتند که در هر واقعه و حادثه خوبى و بهترى وجود دارد. اين پلان عيار کند

بنابرين آنها ا請ولى وضع . بدون چون و چرا قبول کردعقلمندى و هوشيارى درين است که آنرا 
کردند که اگر ما چيزى را آرزو ميکنيم اما بدست آورده نمتوانيم بايد خود را تربيت کنيم تا 

  . چيزى را آرزو کنيم که آنرا بدست آورده بتوانيم
نياز را وقتىما کلمه بى . است" بى حس"و يا " بى نياز"آنها برعلاوه معتقد بودند که خدا 

اما مقصد . استعمال ميکنيم مقصد ما اين است که او به کسى احتياج و يا ضرورت ندارد
و دليل آنهم اين . رواقيون از استعمال اين کلمه اين بود که خدا از هر نوع احساس عارى است

اگر خدا احساس ميداشت حتماً شخص ديگرى ميتوانست او را خوش و يا غمگين بسازد . بود
وقتىاو مورد تأثير و يا زير تأثير شخصى قرار . ن طريق بر او تأثير نموده ميتوانستو از اي

فلهذا هيچ چيز بر او . بگيرد درين لحظه شخص تأثير کننده بر او برترى دارد و بالا تر از آن است
آنها به اين تاکيد ميکردند که . تأثير نموده نميتواند و خدا هم از هر قسم احساس عارى است

من : "و انسان درين راه بايد تا حدى تلاش بخرچ دهد که گفته بتواند. ان بايد اين قسم شودانس
از يک . يکى از استادان آنها چنين ميگفت." من بى نياز هستم"و ." پرواى هيچ چيز را ندارم
اً بعد. اگر آن بشکند و يا پاره شود بگويد من هيچ پرواى آنرا ندارم. پياله و يا لباس آغاز کنيد

بگويد من . اگر آن بميرد و چيزى سرش بيايد. سگ و يا حيوان خانه خود را در نظر بگيريد
اگر دست و يا پاى تان . بعد از آن مريضى شديد خود را در نظر بگيريد. هيچ پرواى آنرا ندارم

بلاخره آهسته آهسته شما به جاى ميرسيد که اگر . بشکند بگويد من هيچ پرواى آن را ندارم
من هيچ "د شما کدام تکليف پيدا کند و يا خانم شما در حالت مرگ باشد شما گفته بتوانيد اولا

رواقيون هميشه به اين تأکيد ميکردند که بايد از دل تمام ريشه هاى ." پرواى آنرا ندارم
تلاش آنها براى اين بود از دل انسان يک ريگستان خشک و خالى . احساس و آرزو را قطع کرد

  .ها اين حالت را آرامى و اطمينان ميدانستندآن. بسازند
آنها چه عکس العمل نشان داده " خدا محبت است"توجه کنيد وقتىپولس به آنها گفت 

  . زيرا اين موضوع کاملاً مخالف و برضد عقايد و تعليمات آنها بود. باشند
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مقصد آنها از . تاپيکوريان ادعا ميکردند که يگانه مقصد زندگى خوشى و مسرت اس

آنها نه تنها به . آنها دور انديش بودند. اين مسرت و خوشى، خوشى جسمانى و نادرست نبود
از نظر آنها نيکى از . خوشى آنى و موقتى بلکه تأثير بعدى و دور آنرا هم در آن شامل ميکردند

از آن  وشىو بلاخره در اخير عظيم ترين خ. همه زيادتر خوشى را براى انسان ايجاد ميکرد
اپيکوريان معتقد بودند که بزرگترين دشمن خوشى ترس و از همه زيادتر ترس . بوجود ميآمد
در اوايل بغير از اتم چيزى . آنها ميگفتند هر چيز به اين شکل بوجود مى آيد. از مرگ است
اما شايد آنها براى هميشه ميريختند . اين اتمها از خلا به شکل باران ميريختند. وجود نداشت

آنها به يکديگر تصادم نموده يک با ديگر يکجا . آنها قدرت تغيير دادن راه خود را داشتند
آنها . با يکجا شدن تصادفى اتمها مرد و زن و بقيه تمام موجودات بوجود آمدند. ميشدند

ميگفتند وقتىما مى ميريم دوباره اين اتمها از هم جدا ميشوند و بعد از مرگ ديگر هيچ چيز 
اپيکوريان ميگفتند که اگر خدايانى هم وجود . يعنى انسان نيست ميشود. نميماندباقى 

داشته باشند آنها در بين خلاهاى دنيا زندگى ميکنند و به انسانها هيچ علاقه و دلچسپى 
  .ندارند

وقتىپولس به تعليم دادن خود به آنها آغاز نموده گفت که خدا در مورد انسانها فکر 
از اين توضيح پولس ما مى . وجه ميکند و بعد از مرگ زندگى وجود داردميکند و به آنها ت

  .توانيم درک کنيم که اپيکوريان چه عکس العملى در مقابل نظريات پولس نشان داده اند
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آنها فکر کردند که . حقيقت اين است که اين فلاسفه تعاليم پولس را غلط درک کردند

" اناستاليس"در زبان يونانى براى قيامت کلمه .  تعليم ميدهدپولس در مورد عيسى و قيامت
اين فلاسفه فکر کردند که پولس در . استعمال ميشود که مونث است و نام زن نيز شده ميتواند

. مورد دو خداى جديد ديگر تعليم ميدهد که نام يکى عيسى و نام ديگر آن اناستاليس است
جلسه نموده موضوعات محاکماتى را پيش محکمه مشهور اريوپگس در کوه اريوپگس 

اين محکمه بر موضوعات قتل فيصله 請ادر ميکرد و موضوعات اخلاقى و دينى مردم . ميبرد
پولس را نيز به اين محکمه پيش کردند تا که او در مورد تعليم درباره . را مراقبت ميکرد

  ). ١٨: ١٧اعمال(خدايان جديد جواب بدهد 
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 قيد شده ٣١_ ٢٢: ١٧ که در حضور اين محکمه ايراد نموده در اعمالﾢ راپولس بياني

معلوم پيش شما آمده ام که شما قربانگاه نامن براى مژده اى رسانيدن آن خداى ”: او گفت. است
دا در  او از بتها، مجسمه ها و معابد بيشمار ذکر کرد و اعلان نمود که خ“.آنرا قبلاً ساخته ايد

معابد ساخته شده دست انسان زندگى نميکند و نه براى عبادت نمودن آن به مجسمه و بتى 
او توضيح داد که خدا در زمانه هاى گذشته اين موضوعات را بخاطرى مورد . ضرورت است

اما اکنون عيسى آمده است و او . عفو قرار داد که در انسان آنقدر عقل و شعور وجود نداشت
  .وت خواهد کرد و او براى ما اطمينان داده است که بعد از مرگ زندگى وجود دارددنيا را قضا

2������@ 0<D�� �T3  
 :١٧اعمال( عکس العمل از خود نشان دادند گونهيونانيان با شنيدن بيانيه اى پولس سه 

  ). ٣۴ تا٣٢
ن دارد امروز نيز امکا. بعضيها بر تمام بيانيه پولس از شروع تا آخر خنده کردند: الف

يعنى به آن اهميت ندهند . مردم بر مسيحيت خنده کنند و آنرا مورد استهزار و مزاق قرار دهند
. اما با وجود آنهم مسيحيت مهمترين عقيده اى در دنيا است. و با دقت در مورد آن فکر نکنند

وقتىما به خدا در زندگى خود حق اوليت ميدهيم، درينصورت است که موقعيت تمام چيز 
  . ى ديگر براى ما معلوم ميشودها

 گونه اين “.اين موضوع را کدام وقت ديگر از زبان تو خواهيم شنيد”: بعضيها گفتند: ب
 فردا ﾢدر زبان ما و شما کلم. مردم اکثراً موضوعات را به تأخير مياندازند و تنبلى ميکنند

گرفتن کار  است که ميگويند سه شيطان براى ياد  اىقصه.  خطرناک استﾢبسيار کلم
قبل از آمدن، آنها به ابليس گفتند که در زمين چه کارنامه هاى . شيطانى به زمين ميآمدند

 “.من به انسانها ميگويم که هيچ خداى وجود ندارد”: شيطان اولى گفت. انجام خواهند داد
 زيرا در اعماق. هىتو هيچ کارى نميتوانى انجام دخود با اين گفتن ”: ابليس در جوابش گفت

من به آنها خواهم گفت ”:  شيطان دومى گفت“.قلب انسانها اين علم وجود دارد که خداى هست
 ابليس در جوابش گفت با اين گفتار تو نيز هيچ کارى به “.نترسيد هيچ دوزخى وجود ندارد

و يا کم و . زيرا آنها هميشه از کار بدى که ميکنند پشيمان و متأسف ميباشند. پيش نميرود
. من براى آنها خواهم گفت”:  شيطان سومى گفت“.سزاى گناه خود را چشيده باشندبيش ممکن 

:  ابليس به او آفرينى داده گفت“.به عجله کردن هيچ ضرورت نيست، فردا آنرا انجام خواهى داد
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 حقيقت اين است که فردا هيچوقت نمى “. تو 請دها و هزارها مليون انسان را برباد خواهى کرد”
  . وعات تا حدى مهم ميباشند که آنها را نبايد به فردا واگذار کنيمبعضى موض. آيد

چند نفر به سخنان پولس باور کردند و ايمان آوردند که سخنان پولس درست و حقيقت : ج
  .آنها تصميم گرفتند که زندگى خود را مطابق به اين مژده عيار نمايند. است

است به دقت به آن گوش ندهيم و يا ما در مورد مسيح و راستى او ميشنويم ممکن  وقتى
يا ممکن است او را خداوند و . تصميم خود را در مورد آن به کدام وقت ديگر به تأخير باندازيم

  .براى ما معلوم است که از اين دو موضوع کدام آن درست است. خداى خود قبول کنيم
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او از طريق خشکه نيز مى .  توسط كشتى به قرنتس رسيد پولس از آتن روانه شده

. پر مشقت بود بسياربرايش  كيلو مترسفرخشكه ۵٠ طى کردناما. را طى كنداه توانست اين ر
او قبلاً ازسفرهاى طولانى خسته شده بود تصميم گرفت كه از راه دريا قدرى به آرامى به سفر 

حتماً بياد داريد كه . سفر به بندرگاه كنخيريه رسيداو بعد از تقريباً پنج ساعت .خود ادامه دهد
او به اهميت نقاط مهم و . ما قبلاً متذكر شديم كه پولس ديد مثل يك قوماندن حرب را داشت

پولس در آن ”: دانشمندى درينمورد ميگويد. ستراتژيک متوجه بود و آن را خوب مى شناخت
ا يا شهرهاى مهم  ويا بنادرمهم بشمار مى زمان به شهريكه سفركرده است، اكنون نيزآن  شهره

  “.آيند
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از لحاظ حكمت عمل قرنتس نسبت به اكثر شهر ها يکى از مهمترين شهرها بشمار مى 

اگر به نقشه نظر انداخته شود ، به روشنى ديده مى شود كه اين شهر چقدر مركزيت مهم . رفت
در يك طرف خليج سارونيك و . تقرنتس بحيره يونان را بدوحصه تقسيم نموده اس. داشت

و طرف ديگر خليج قرنتس وبندرگاه آن ليکويم واقع ) CENCHREA(بندرگاه او كنخيريه 
باريکه اى که بحيره يونان را بدو حصه تقسيم نموده است 請رف چند کيلومتر عرض . است
ام پل يونان قرنتس دراين خاکنا واقع است ومردم آن را شهردو دريا مى نامند و آن را بن. دارد

تجاره كه از شمال بطرف جنوب ميرفت ازاين شهر بايد  التمام مال. نيز ياد ميكردند
يك نويسنده اى يونانى آن را بنام مهمانخانه يونان نيز ياد كرده است كه درآنجا . عبورميكرد

  . مردمان جاهاى مختلف باهم ملاقات ميكردند
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رفت باهم و請ل نميشد بلکه کسانيکه درين شهر 請رف شاهراهيكه از شمال به جنوب مي
آخرين دماغه جنوبى يونان . از شرق بطرف غرب سفر ميکردند نيز از اين شهر عبور مينمودند

در دوران قديم کشتى رانى بدور دماغه ماليه . بنام دماغه ماليئت ويا راس ماليه ياد ميشد
غه آنقدرخطرناک بود که براى سفر بدور اين دما. عيناً مانند کشتى رانى بدور دماغه اميد بود

شخصيکه بدور دماغه ماليه ”: بيان خطرناکى آن ذکر دو ضرب المثل يونانى کافى خواهد بود
شخصيکه عازم سفر بدوردماغه ماليه ” و“.کند کشتى رانى ميکند بايد خانه خود را فراموش
يکه شرقاً وغرباً  موضوع از اين قرار بود، کشتى ها“.ميشود، بايد و請يت نامه خود را بنويسد

سفر ميکردند بعد ازعبورازقرنتس در کنارخليج ها بسفرخود ادامه ميدادند تا اينکه دروسط 
اگرکشتى کوچک ميبود آن . دياکوس به معنى کش کردن است. خاکناى دياکوس مى رسيدند

کردن بعد از آن، آن را با کش کردن بعد از طى . را از آب کشيده بر روى رولرها قرار مى دادند
اگر کشتى بزرگ ميبود . عرض خاکنا بطرف ديگر ساحل مى رساندند و در آب مى انداختند

تمام بارآنرا پائين کرده بطرف ديگرساحل آن را انتقال ميدادند ودر کشتى ديگرى بارگيرى 
  .ميکردند

رفت آمد .  ماليه تمام رفت وآمد از طريق قرنتس 請ورت ميگرفتﾢبخاطرخطرازدماغ
مينويسند که در . هر تا حدى زياد شد که نام مندوى يونان را بخود گرفتازطريق اين ش

بندرگاه آن عود عربى ، پاپيروس مصري، خرماى فنيقي، دندان فيل لبييا ، قالينهاى بابل ، 
کشتيهاى تمام . پشم بزهاى قليقيه ،هون لکاونيه وغلامهاى فروجيه به فراوانى يافت ميشد

درهمين شهر قرنتس اولين کشتى جنگى مشهورى . دازبودنددنيا در سواحل قرنتس لنگران
در مورد اين کشتى جنگى ميگويند که در يک زمان .  ساخته شد  Triremesبنام تريريمس 

  .سه قطارپارو زن ميتوانستند در آن پارو بزنند
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ندين قرنتس 請رف ازلحاظ موقعيت خوب جغرافيايى خود شهرت نداشت ، بلکه ازچ

درزمانه هاى يونان . تاريخ اين شهرداراى دو قسمت است. جهت ديگرنيزاين شهرمشهور بود
درآن ايام .  به نابودى شديدى مواجه گرديد) ق م١۴٦(اما در سال . قديم هم اين شهرمشهوربود
چون اين شهراز لحاظ  نظامى اهميت داشت خشت ازخشت آن . روميان يونان را فتح کردند

  . مبدل ساختند اىيرانهوآن را جدا نموده 
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من به چشمان خود ديدم که عساکر نادان رومى بروى ”: يکى از مورخين يونانى مينويسد
تصاوير و تابلوهاى ناياب اين شهرشطرنج بازى ميکردند واز اين شهرمجسمه ها، گلدانهاى 

با انتقال . ندظريف، کنده کاريهاى قيمتى و ديگر اشياى ظريف و ناياب را گرفته به روم برد
  “. روم را چهار چند بالا بردندعقب ماندۀ شهر نسبتاً ىاين اشياى قيمتى حسن و زيباي

قيصر جوليوس .  قبل از ميلاد ويرانه هاى اين شهردو باره اعمارگرديد۴۴اما در سال 
به اين خاطر نگذاشت که بشکل . ديده بود و ميدانست که اين شهربسيار با اهميت ومهم است

شهريکه جديداً برروى خرابه هاى آن اعمارگرديد نسبت به شهر قديم زياد . ه باقى بماندويران
  .تر پرجم وجوش و با عظمت بود

قرنتس از لحاظ مسابقات سپورتى نيز شهرت داشت که به نام مسابقات سپورتى خاکنا 
بعد از مسابقات المپيک اين مسابقات از لحاظ شهرت دردرجه دوم . ياد ميشد
ازسراسر يونان مردم . بنظر ميرسد که پولس نيزاين مسابقات را ديده باشد. گرفتندقرارمي

اين نا ممکن است که اين قدرمردم دريک محل . براى ديدن اين مسابقات به قرنتس مى آمدند
جمع ميشدند وپولس ازاين موقع خوب براى بشارت دادن استفاده نکرده آن را ازدست داده 

  .باشد
از روى تشبيهات . بازيکن مسابقات سپورتى به نظرميرسيدپولس نيزمثل يک 

واستعاره هاييکه درگفتاريک شخص ديده ميشود ويا در بيان مطالب خود آن را بکارميبرد، 
  . ميتوان به شخصيت او پى برد

از علما ميگويند هيچ مسابقه سپورتى مروج آن عصروجود ندارد که پولس آن را بشکلى 
او درمورد مسابقات مشت زنى و يا بوکس .  باشدتبارز نداده درنوشته هاى خوداشکال 

او ميدانست که درپنجره هاى ستديوم ، حيوانات ). ٢٦: ٩اول قرنتيان (معلومات داشت 
خالى ازامکان نيست که ). ٣٢: ١٥اول قرنتيان (درنده و وحشى چه قسم باهم ميجنگند 

  .شده باشداوخودش نيز گاهى مجبوربه جنگيدن با حيوانات درنده 
درمعابد شهرآتن مجسمه يک رب النوع هم وجود  اين مطلب بسيارجالب است تا وقتى

 و يا مسابقات  Gladitorial Gamesداشت، باشندگان اين شهرمسابقات گلادياتورها
پولس جهت هاى مختلف .  براى کشتن يکديگر را درشهرخود اجازه نمى دادندىپهلونان

اولترازهمه ازآن قا請ديکه مسابقه کننده را براى مسابقه . مسابقات دويدن را بيان ميکند
 بعداً ازراهيکه مسابقه کنندگان براى پيشى .)٢٧: ٩اول قرنتيان (دعوت ميکند ذکرمينمايد 

بعداً ازحکميکه در ختم ). ١٤: ٣فليپيان (گرفتن بريکديگر برروى آن ميدوند ذکرميکند 
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و بعداً ازدادن تاج براى ). ٨: ٤ دوم تيموتاوس(د مسابقه  به برنده جايزه ميدهد ذکر مى نماي
 مسابقه ۀ خوش و پرازخنده برندۀچهر دراخير). ٢٤: ٩اول قرنتيان (برنده مسابقه ذکرمى کند 

 آماده گى خوب  وپولس در ضمن از نظم و دسپلين شديد). ١: ٤فليپيان(را ترسيم مينمايد 
در اخيرازقوانينيکه ). ٧،٨: ٤ تيموتاوس اول( شرکت کننده گان مسابقات ياد آورى مينمايد 
 کاملاً روشن است وقتى). ٥: ٢ دوم تيموتاوس(شديداً بايد به آن عمل شود ذکر بعمل مى آورد 

او دراين . پولس قوت ورزشکاران و کار و زحمت کشى آنان را ميديد بسيار لذت ميبرد
شاچيان اين مسابقات مسابقات 請رف به حيث يک تماشا چى شرکت نمى کرد بلکه براى تما

  . بشارت نيز ميداد

��\
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 بلکه خود شهرت داشت، جغرافيايى موقعتشهر قرنتس نه تنها از لحاظ تجارت و

درزبان يونانى کلمه اى به نام . نيز بد نام ترين شهرها بشمارميرفتو عياشى ازلحاظ بد کارى 
.  استىشيوه اى بد اخلاقوجود دارد که مطلب آن سپرى کردن زندگى به " مثل قرنتيني"

ميلادى به نوجوانان آواره واوباش نيزکرنتين خطاب ١٨٢٠ و ١٨١٠برعلاوه بين سالهاى 
 قرنتس ۀ برروى ستيج شخصى را به حيث باشندﾢدرزمانه هاى قديم اگر در درام. ميکردند

  .معرفى ميکردند حتماً اورا درحالت غرق درنشه نشان ميدادند
قرارداشت که مردم قرنتس به آن   Aphrodite)(معبد افروديتيبرعلاوه برکوه اکروپلس 

کوه اکروپلس 請خره اى بود که تقربياً دوهزارفت بلندى .  عشق ايمان داشتندﾢبه حيث اله
اگر کسى اين نقطه را بتصرف مى آورد برتمام خاکنا حاکميت حا請ل ميکرد و تمام راه . داشت

  .ه مى بودهاى تجارتى اين شهر به رحم وکرم او وابست
 عشق شهرت داشت که يکهزارالهه درآن زندگى ميکردند که مردم ﾢاين محل به حيث اله
اما درحقيقت اين زنان فاحشه هاى بودند که شبانه به کوچه ها . آنان را مقدس مى دانستند

يونانى ضرب المثلى به  زبان در. کوچه هاى شهرپائين ميشدند و به بدکارى ميپرداختند وپس
نه تنها دراين .) هر کس نميتواند مصرف بد کارى قرنتس را پوره کند(ده بود که وجود آم

شهربد کارى درمحضرعام 請ورت ميگرفت بلکه تاجران وکشتى رانانيکه ازجاهاى مختلف 
دنيا به اين شهر ميآمدند بد کارى هاى مختلف را نيزبا خود ميآورند، تا حديکه نام قرنتس به 

  .رى هم معنى گرديد فحشا و بدکاى،شامعنى عي
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شهريست که پولس رسول درآن مدت زيادى  را براى دومين بعد از افسس، قرنتس 

او درخانه زن وشوهرى بنام اکوله و . بشارت دادن پيام نجات عيسى مسيح سپرى نمود
اخت، زيرا او به خيمه دوزى پرد. پرسکله که آنها  نيز مثل پولس خيمه دوز بودند اقامت کرد

او هميشه به پوره کردن و . نميخواست بر شخصى و يا کليساى ازلحاظ ضروريات بار باشد
  . مصارف خود ا請رار ميکردﾢتأدي

. در اوايل او تنها بود ومطابق به عادت خود خدمت خود را از عبادتخانه يهودى آغاز کرد
 اوتصميم گرفت که وقت تيموتاوس وسيلاس ازمقدونيه درقرنتس به او پيوستند، بعداً وقتى

اعمال  (.کافى به يهوديان داده شده است اکنون بايد به غير يهويان پيام محبت خدا را برساند
پولس از جرأت زياد کار گرفت درخانه يوستس که متصل عبادتخانه بود اقامت ). ١٦_١: ١٨
  .ت ميبردپولس شخصى بود که فطرتاً از زندگى کردن در کنار دشمنان جان خود لذ. گزيد

درين زمان والى رومى جديدى بنام . قرنتس پايتخت ايالت اخيه ومقر والى رومى نيز بود
برادراو بنام سينيکا در . او درنرم دلى وانصاف شهرت زياد داشت. گاليون تقررحا請ل کرد

به برادرمن محبت بى انتها دارند ولى با آنهم محبت آنها براى مردم ”: مورد او مينويسد
.  يهوديان تصميم گرفتند که ازآمدن والى جديد هر چه زودتر بهره بردارى کنند“.نيستاوکافى 

اتهام آنها برپولس اين بود که عبادت . آنها پولس را به حضوراو براى قضاوت پيش کردند
اما گاليو نه انسان عجول بود ونه شخصى بود . خداى را تعليم ميدهد که مخالف شريعت است

اگراين شخص مجرم ”: او در جواب آنها گفت. تحريک آميز يهوديان برودکه زيرتأثيرسخنان 
اما او . ميبود، يا قانون شکن و يا بد کارمى بود من ميتوانستم درمورد او تصميم بگيرم

 با گفتن “.شما خود در مورد آن تصميم بگيريد. اينطور نيست اين مناقشه داخلى شما است
  . زحضورش خارج شوداين کلمات به پولس اجازه داد که ا

د رمقابل اين امر والى جمعيت مشتعل شده سرپرست کنيسه را که سوستينس نام داشت 
حاکمان رومى آنقدر با انصاف و بيطرفانه عمل کردند که . گرفته لت و کوب نمودند

  .نخواستند آله دست يهوديان شوند
  .پولس تقريباً دو سال در قرنتس ماند و به بشارت دادن مصروف بود
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در تمام دنيا قرنتس يگانه جاى بود که در آنجا امکان ريشه دواندن مسيحيت به هيچ 

اما در بين اين نا ممکنات پولس به بشارت دادن خود در مورد . 請ورت به نظرنمى رسيد
ابت عيسى مسيح ادامه داد و به اثبات رسانيد که مسيحيان راستين در اين قسم حالات نيز ث

  .قدم و کامياب بوده ميتوانند
پسرى جوانى ”: در مورد حالت پسر جوانى مينويسد" هف ريد وود"نويسنده اى بنام 

تعدادى از مسيحيان او را با . درمحل غريب نشين و پريشان حال شهر لندن زندگى ميکرد
ده شد، ديد غذا براى خوردن بر روى ميز چي در روز اول وقتى. خود براى کمپ تابستانى بردند

در حاليکه او . که اولين بار است اين قسم غذا هاى رنگارنگ براى خوردن او اماده است
در . بيصرانه منتظرحمله براى خوردن آن  بود، برايش گفتند قبل از خوردن غذا بايد دعا شود

اما هر قدر .  به نظر نرسيدىآنوقت اين موضوع براى او بغير از ضايع کردن وقت چيزى ديگر
که روزها ميگذشت او درک ميکرد که برکت خواستن از خدا قبل از خوردن غذا چه مطلب 

غذا را پيش رويش گذاشتند، او ايستاده  شد و آن يکه وقتواو پس به خانه آمد بلاخره . دارد
پدرش اورا چنان لت وکوب کرد که به . دعاييکه قبل از خوردن غذا درکمپ شنيده بود خواند

."  چرند گويى هرگز ضرورت نداريمگونهما به اين : "ين حالت پدرش به او گفتدرا. زمين افتاد
بازهم باردوم درخانه غذا براى 請رف کردن آماده شد او  وقتى. اين پسرک جوان زار زار گريست

اين بار برادر بزرگش زياد تر از پدرش اورا لت وکوب . ايستاد شده شروع به دعا کردن کرد
 برادرش ى در وقت غذا خوردن او به دعا کردن شروع کرد وقتبار ديگريکه وقت. کرد

او نسبت به تو زياد تر با جرأت : "ميخواست او را لت وکوب کند پدرش مانع شده برايش گفت
  “."بگذار هرچه دلش ميخواهد بکند. است

اما براى اين پسر جوان . اکثر اوقات ما فکر ميکنيم که مسيحى بودن بسيار مشکل است
اگرما مسيحى راستين . نسبت به قرنتس او به حالات مشکل تر مواجه بود. ل بودنيز مشک

بعضى از شما چنين . باشيم، ميتوانيم در هر قسم حالات در ايمان خود ثابت قدم باقى بمانيم
  .هستيد

پولس با قيام وخدمت خود در قرنتس به اثبات رساند که مسيحيت ميتواند بدترين 
 آن که به دوستان خود در قرنتس نوشته است در ﾢنامدر پولس . اشخاص را نيزتغيير بدهد
مگرنمى دانيد که مردمان نادرست در دولت خدا نصيبى نخواهند ."قسمت جالبى وجود دارد

ران، دزدان، کاداشت؟ خود را فريب ندهيد اشخاص شهوت ران، بت پرستان، زناکاران، لواط 
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و . در دولت خدا هيچ بهره نخواهند داشتطمعکاران، مستان، ناسزاگويان و تقلب کاران 
  .)١١_٩: ٦اول قرنتيان " (بعضى از شما چنان بوديد

در قرنتس پولس بدون شک ثابت کرد که مسيح قدرت دارد که اشخاص بد کار را به 
شايد هر يک ما اگر مسيح را به حيث خداوند خود بپذيريم او براى . اشخاص خوب تغيير دهد
او ميتواند از ما . که ما خود نميتوانيم آن را براى خود انجام دهيمما کارى انجام ميدهد 

  .انسانى بسازد که ما قادر به ساختن آن نيستيم
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پولس موقتاً اروپا را ترک کرده به آسياى 請غيرعودت نمود و يک شهر ديگر را زير 

اين شهر در آن قسمت آسياى 請غير . اين شهر افسس نام داشت. قراردادمحا請ره خود 
موقعيت داشت که يکى ازمورخين مشهور يونانى آن را بهترين نقطه دنيا تو請يف نموده آنرا 

  .بودملقب نموده " پادشاه شهرهاى با رونق آسيا"
 هاى دريايى ما در مورد مقدونيه ذکر نموديم که در آن زمان تجارت اکثراً از طريق راه

 ىاين شهر برعلاوه ا.  واقع بودCazster)(افسس در دهانه دريا کيستر. 請ورت ميگرفت
مرکزتجارت دريايى جهاني، مرکز تجارت مناطق حا請ل خيز داخلى نيز بشمار ميرفت و محل 

شاهراه تجارتى دور افتاده فرات از کلسى گذشته به . تقاطع چندين شاهراه بزرگ تجارتى بود
. ت مناطق شرقى درين بازار سرازير ميگرديدثروبه اين ترتيب تمام مال و . رسيدافسس مي

يک شاهراه . شاهراه غلاطيه و مناطق آسياى شمالى از سرديس گذشته به اين شهر ميرسيد
افسس .  را به افسس و請ل ميساختMaeanderديگر تجارتي، مناطق جنوب وادى مياندر 

وقتىيوحناى رسول در کتاب مکاشفه ”: انشمندى ميگويدد. را خزانه آسيا نيز ياد ميکردند
تجاره مينوشت، حتماً در آنوقت بازار پر زرق و برق افسس در نظرش  ال انجيل در مورد مالىا

نى و سرخ، يا اهرات و مرواريد، لباسهاى ارغواديگر کسى کالاهاى طلا و نقره، جو (.بوده است
و معطر، انواع ظروف عاجى و چوبى و برنزى و ابريشم و کتان ظريف، انواع چوبهاى قيمتى 

آهنين و يا مرمري، دارچين و ادويه، عطريات و بخور وکندر، شراب و روغن، آرد و گندم و 
  ).١٣_١٢: ١٨مکاشفه  (“.)گاو و گوسفند، اسپ و ارابه هاى جنگى را نميخرد

  .ميناميدند" جشن باطل پرستى آسيا 請غير"اين کاملاً بجاست که افسس را 
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افسس يک . افسس نه تنها يک شهر عمده تحارتى بود بلکه يک شهرى سياسيى نيز بود

يا اين شهرها از . در قلمرو امپراطورى روم در هر جا شهرهاى آزاد وجود داشتند. شهر آزاد بود
زمانه هاى قديم شهرت خود را حفظ کرده بودند و يا در دوران خانه جنگيها به جناح هاى 

يا بخاطر وفادارى و شهرت خود حقوق و امتيازاتى . اتکا نموده پا برجا مانده بودنددرست 
افواج و قطعات نظامى رومى در درورن حصار هاى اين شهرها . خا請ى را حا請ل نموده بودند

در شهر هاى آزاد با نشان روم رسم . سمبول حکومت روم عقاب بود. تعيين نمى گرديدند
آنها .  زيرا باعث تحقيرحقوق اين شهرها محسوب ميگرديدگذشت نظامى 請ورت نميگرفت

  . نظم و اداره حکومت خود را خودشان به پيش ميبردند
قوانين از . حتى 請لاحيت 請ادر نمودن حکم اعدام شهروندان خود را نيز داشتند

 .آنها شاروال هاى خود را خودشان تعيين ميکردند. خودشان بود و رسم و رواج نيز از خودشان
اين شهرها سناى انتخابى نيز براى خود داشتند .  هايشان ازخود شوراى عالى داشتىروالشا

 Demos orو براى همه شهروندان شوراى وجود داشت که بنام ديموس و يا اکليسيا 

Ekklesia در مورد يکى از شاروالان آن در اعمال رسولان نيز ذکر شده است.  ناميده ميشد .
کلمه . (ى را که شديداً ضد مسيحيان برخاسته بودند آرام ساختاو مردم) ٣٥: ١٩اعمال (

 ذکر شده در کتاب مقدس تفسيرى فارسى شهردار ٣٥: ١٩شاروال که  در انجيل درى اعمال 
و در انگليسى  و در ترجمه قديم تحت الفظى مستوفى و در کتاب مقدس به زبان اردو محرر

city clerk   پست انتخابى بوده که به شاروال هاى امروز اما هرچه باشد . ترجمه شده است
  .)مترجم دري. شباهت داشت

والى رومى وقتاً . ثانياً افسس شهر محاکم و مقر والى رومى و يا پروکونسل نيز بود
در اين . فوقتاً به ولايت مربوطه خود سرميزد و در جاهاى خاص دعواها را استماع مينمود

 اما محاکمات قانونى به زبان لاتين داير ميگرديد و به شهرها زبان رومى زبان عام مردم بود،
  .اين ترتيب در روزهاى خاص سال در افسس شان و شوکت محاکم رومى بنظر ميرسيد

  4���@A %�9E���  
درين ماه جشن عظيمى بر پا . ماه مى براى افسسيان بخاطرالهه آرتمس ماه مقدس بود

شى مثل جمناستک و مسابقات ورزشهاى که در آن ساز و سرود، مسابقات ورز. ميگرديد
تمام مردم آيونيه براى شرکت در اين مسابقات و . مختلف ديگرالمپيک برگذار ميگرديد
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در بين شرکت کننده گان اشخا請ى نيز بودند که اگر . تماشاى آن در شهر افسس جمع ميشدند
د و حتى مصارف به آنها وظايف تنظيم امور اين مسابقات داده ميشد به آن افتخار ميکردن

داده ميشد که مطلب آن " آسيارک"به اين اشخاص لقب . آنرا نيزاز جيب خود مى پرداختند
اگرچه در اين .  در مورد آن تذکر رفته است٣١: ١٩در اعمال رسولان . بود" فرمانرواى آسيا"

است که آيت آنها بنام بزرگان آسيا ياد شده اند، اما منظور همان آيسارک و يا فرمانرواى آسي
  . بزرگترين لقبى بود که به آنها داده ميشد

در بعضى مواقع آنقدرمردم از آيونيه به شهرافسس غرض ديدن مسابقات هجوم 
  . ميآوردند که هرگز توقع آن برده نميشد


T�Eۀ
T�E �@ 
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  شکوه در شهرافسس بتکده ارتيمس بود که در جمله عجايب پرمحل قابل افتخار و

يکى از زمانه هاى قبل . در ين جا سه بتکده اعمار شده بود. هفتگانه جهان بشمارميرفت
در . كه بعد از تخريب آن تمام شهرهاى آسيه به اشتراک هم بتکده ديگرى ساختند. التاريخ بود

ساختمان آن ثروتمندترين شخص جهان در آن زمان يعنى پادشاه لوديه به شوق زياد حصه 
اما در شبيکه اسکندر چشم به جهان گشود . ه شکوه افسس به حساب ميآمداين بتکد. گرفت

او ميخواست که نام او نيز در تاريخ . شخص ديوانه اى به آن آتش زد که به خاکستر مبدل گرديد
بر خرابه . ثبت گردد براى برآورده ساختن اين هدف بغير از اين کار او چاره ديگرى نيافته بود

کار . اعمار گرديد که نسبت به بتکده قبلى به مراتب با شکوه وزيبا بودهاى آن بتکده ديگرى 
آفتاب در دوران ”: يونانيان با افتخار ميگفتند. تعميرآن اضافه تراز دو請د سال را دربرگرفت

 وقتىاين بتکده در حال تعمير “.حرکت خود چيز مقبول تر از آرتمس را در روى زمين نمى بيند
  .  گلوبند ها، جواهرات، و الماسهاى خود را به اين بتکده عطيه دادندبود زنان افسس کره ها،

اسکندر کبير پيشنهاد کرده بود که اگر نام من برروى اين بتکده حک شود من حاضر 
. اما اين پيشنهاد او مورد قبول قرارنگرفت. هستم تمام مال غنيمت شرق را به اين بتکده بدهم

 فت طول ۴٣۵اين بتکده . ه نام غير بر آن نوشته شودزيرا مردم اين شهر خوش نداشتند ک
حجمى  با اين طول وعرض و بلندي، اين بتکده.  فت بلندى داشت٦٠ فت عرض و ٢٢٠و

اما بايد بخاطر داشته باشيم که بتکده هاى زمانه هاى قديم بدون . بزرگى را تشکيل مى داد
ادور بتکده به برآمده هاى دور. 請رف برروى عبادتخانه مرکزى چت وجود داشت. چت بودند

  .  مزين شده بود،زيبا، راه روهاى ستون دار از هر طرف پوشيده شده
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دروازه .  ستون وجود داشت که با ظريف کارى ها مزين شده بود١٢٧در راه روهاى آن 
چت آن نيز از چوب 請نوبر ساخته . هاى بزرگ درون بدرون آن از چوب 請نوبر ساخته شده بودند

  . نرا از جزيره قبرس آورده بودندشده بود که آ
قربان . در بين مجسمه سازان برجسته يونان نام پريکسى تيليس در رديف اول قرار دارد

در عقب آن پرده هاى مخملين زيباى آويزان شده بودند که . تراشيده بود گاه زيارت درونى را او
از شش مجسمه مقدس اين مجسمه . درعقب اين پرده ها مجسمه آرتيمس قرارداده شده بود

جهانى بشمار ميرفت و آنقدر قدامت تاريخى داشت که به هيچ کس معلوم نبود از کجا آورده 
اما به اين همعقيده . عوام الناس به اين عقيده بودند که از آسمان نزول فرموده است. شده است

 بعضيها نبودند که ازچه ساخته شده است؟ بعضى ها ميگفتند که از 請نوبرساخته شده است،
و بعضيها ميگفتند از چوب آبنوس و بعضيها به اين . ميگفتند از سنگ ساخته شده است

اگر هر يک ما و شما آنرا ميديديم شايد از . عقيده بودند که از تاک انگورساخته شده است
اين مجسمه بسيار چاق، قوى هيکل، سياه، قد کوتاه، و پر . ترس کراهت آن بيهوش ميشديم

در يک دست آن نيزه سه شاخه . پستانهاى آن علامه بارآورى او بشمار ميرفت. بوداز پستانها 
در تمام وجود آن زره اى از زيبايى و . و در دست ديگر آن گرز بود) مترجم دري.بشکل شاخي(

با وجود آن در آن زمان 請دها . جذابيت وجود نداشت بلکه شکل نفرت آور و وحشتناک داشت
 منظر را مقدس ترين چيزدنيا ميدانستند و آنرا يهزمين اين مجسمه کرهزار انسان برروى کره 

  .به حيث خدا پرستش ميکردند
در آنجا مردم بخاطر محفوظ بودن، .  ديگرى وجود داشتمکاندر عقب اين مجسمه 

بدون شک . ميگويند که اين شکل قديم بانک انگليس بود. خزانه هاى خود را ميگذاشتند
دنياى آن روز بتکده آرتيمس ثروتمند ترين و محفوظ ترين بانک بشمار گفته ميتوانيم که در 

  . ميرفت
. ياد ميشدند که خواجه سرايان فروجيه بودند" ميگابى زي"خادمين بانک اين معبد بنام 

" مليسي"برعلاوه هزاران آلهه ها درين بتکده ميزيستند که آنها را بنام عجيب وغريب 
برعلاوه هزاران غلام در اين بتکده خدمت ميکردند . ل استميناميدند که معنى آن زنبورعس

. ميناميدند" نيوکوروس"اين غلامان را . که وظيفه جاروب کردن بتکده را به عهده داشتند
اما مردم افسس . جاروب کردن بت کده در جمله حقيرانه ترين کار هاى بت کده بشما ر ميرفت

  "نيوکوروس بتکده دايانا" حک ميکردند با افتخار برروى سکه هاى خود اين الفاظ را
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عبادت در اين بتکده نيز بسيار سحرانگيز، بيخود کننده و بشکل تشنج آوربرگذار 
請داى موسيقى طوله نوازان، بوى خوشبويى ها در بين شور، فرياد ها، نعره ها و . ميگرديد

در محيط آن . تناله ها برعبادت کنندگان يک حالت هيجانى و بيخود کننده را مسلط ميساخ
  .حرکات و کارهاى شرم آور به انجام ميرسيد که بيان آن دور از عفت زبان است

  4'�� �@��� n�&��`\��  
 شهر آزاد و ،تا اينجا ما در مورد عظمت آرتميس تذکربعمل آورديم که مرکز تجارتي

تيمس همچنان بتکده آر. داراى محاکم و محل برگذارى مسابقات بشکل المپيک امروزى بود
اما . و دايانا که در جمله عجايب هفتگانه جهان بشمار ميرفت نيز درين شهر موقعيت داشت

 بد نامترين فحاشىاين شهر از لحاظ بد کارى و . افسس برعلاوه چهره ديگرى نيز داشت
هر باشنده افسس بايد به ا請طلاح ”: خود يونانى ها ميگفتند. شهرهاى آن دوران بشمار ميرفت

 فليسوف مشهوريونانى که بنام هرکلتس “.ن زيربالهايشان شده کشته شوندگردنهاى شا
ياد " فيلسوف گريان"شهرت دارد او آنقدر ملول و مأيوس زندگى ميکرد که مردم او را بنام 

ميگويند وقتىاز او در مورد متأثر بودن و گريان نمودنش سوال کردند در جواب . ميکردند
يکى ازعلل بد کار بودن اين شهر اين بود  “. کرده ميتوانمبا ديدن افسس من ديگر چه”: گفت

اگر شخصى جرمى را مرتکب ميشد وقتىبه محوطه . که بتکده آرتيمس حق پناه دادن را داشت
او کاملاً محفوظ . بتکده آرتيمس داخل ميگرديد هيچ قانون حتى او را لمس کرده نميتوانست

مترادتيس برچت آن . کار بتکده به پايان رسيدمطابق به داستانهاى قديم ميگويند وقتى. بود
. تا آنجايکه تير من ميرسد تا آنجا حدود پناه گاه بتکده خواهد بود. ايستاده شده اعلان کرد

  .  متر دور رفته به زمين افتاد٢٢٠وقتىاو تير خود را رها کرد تير او بصورت معجزه آسا 
 متر وجود داشت که پر از ٢٢٠ عرض به اين شکل به چهار طرف بتکده ديانا علاقه اى به

  .ت و بد کارى بودفکثا

  ��/� %�C@�D+  
اين متاع عبارت از . در افسس تجارت متاع ديگرى نيز خوب رونق و بازارگرم داشت

کسيکه در راه سفر خود به محافظت ضرورت داشت، خانميکه در . تعويذات افسس بود
 در دعوا و محکمه کامياب گردد و يا به آرزوى داشتن اولاد بود، و يا شخصيکه مى خواست

. اين شکل آرزوى ديگرى داشت او به افسس آمده تعويذ ميخريد و آن را بگردن خود ميآويخت
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مردم معتقد بودند که اين . برروى اين تعويذها الفاظ و کلمات پر اسرار نوشته شده بود
. نانى است که ميگوينديوﾢ درين مورد قص. تعويذها با قدرت ترين وسيله در دنيا هستند

هر کسيکه با او کشتى . پهلوانى يا کشتى گيرى را هيچکس شکست داده نميتوانست
بعد از تحقيق بلاخره معلوم شد که او به بازوى خود تعويذ . ميگرفت حتماً شکست ميخورد

 تعويذ را از بازوى او دور کردند فوراً تمام قوت و کاميابى او به وقتى. افسس را بسته است
به اين . مردم خوش باور دسته دسته غرض خريدن تعويذ به افسس ميآمدند. پايان رسيد

  .در دنياى خرافات پرست آن دوران افسس مقام را اول داشتترتيب 
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مطابق به عادت . دراين جا پولس رسول نسبت به همه جا ها زيادتر اقامت و خدمت کرد

بعد ازشنوانيدن کلام . زعبادتخانه يهوديان يا کنيسه آغاز کردمعمول خود او خدمت خود را ا
پولس اطاقى براى خود به . خدا به يهوديان آهسته آهسته او به تمام شهر افسس بشارت داد

. نتايج بشارت او انفجار کننده بود. کرايه گرفت که ازآن براى خدمت بشارت استفاده مى کرد
بشارت مسيح .  رسولان تذکرى مختصرى وجود دارددر ين مورد در فصل نزده کتاب اعمال

پيشرفت برق . تا اينکه نام مسيح به تمام آسيا رسانيده شد. دراين شهر روزبروز اوج ميگرفت
تجارت ديگر در افسس فروش مجسمه ها و . آسا حتماً عکس العملى در مقابل خود داشت

زيرا . زى ديگرساخته ميشدمودلهاى بتکده آرتميس و يا دايانا بود که از چوب و يا چي
مردميکه از اکناف جهان غرض زيارت مى آمدند اين مجسمه ها و مودلها را خريده به شکل 

کارگران اين 請نعت دفعتاً . سوغات و يادگار با خود برده زينت خانه هاى خود ميساختند
ح در بعد از اينکه مسي. احساس کردند که تجارت آنها روزبه روز روبه کاهش و سقوط است

افسس  پيروزى حا請ل کرد مشاهده ميشد که آرتميس ميدان را خالى نموده روبه فرار نهاده 
  .است

 گرديد و از طرف ديگر بر متضرر ۀ آنهااولاً افتخار بتکد. آنها از دو جهت متأثرشدند
در نيتجه يک گروه  بزرگ مردم با عصبانيت در ستديوم شهرجمع . نمود آنها تأثيرمنفى عوايد
اگر او . پولس را به بسيار مشکل از خطابه دادن در برابر اين هجوم مانع ساختند . شدند

پولس هميشه به اين عقيده بود که در وقت . اينکار را ميکرد حتماً خوب لت و کوب ميشد
شاروال شهر به مشکل اين هجوم . روبروشدن با اين قسم حالات بايد با آنها روبرو مقابله شود

به آنها خاطر نشان ساخت که روم هر چيز را متحمل ميشود اما بغاوت و هنگامه را آرام نمود و 
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اما ضرريکه بايد وارد . تا اينکه هجوم مردم منتشرگرديد. آرايى را متحمل شده نميتواند
. پولس يکبار ديگر در تلاش پيدا نمودن ميدان ديگر براى بشارت  گرديد. ميشد وارد گرديد

تقريباً مقارن اين واقعه در ايالت همجوار .  به چه قسم تکرارميشودقابل تعجب است که تاريخ
او با امپراطور تراجان ارتباطات دوستانه و نزديک .  بود که پلينى نام داشتى اىبتونيه وال

 که پلينى به ﾢاکنون نيز آن نام. داشت که تمام مسايل خود را با او آزادنه در ميان ميگذاشت
در اين نامه ها از ورشکستگى افسس .  موجود است وراجان، محفوظ جواب تباتراجان نوشته 

چون بتکده از رونق باز مانده  . و مشکلاتى را که مسيحيان ايجاد کرده بودند ذکر شده است
تاجرانيکه براى خوراک حيوانات خوراکه و علوفه تهيه ميکردند ور شکست . خالى شده بود

  .  داده ميشدشده بودند که جزاى آن بايد به مسيحيان
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ما بايد . بعضى اوقات ما فکر ميکنيم که مسيحى بودن در عصر حاضر کار مشکل است

افسس شهرى بود که در آن تجارت و کار . در مورد شرايط آن روز هاى شهرافسس نيزفکر کنيم
خت ممتاز مذهب اين شهر پايت. عيش و عشرت در آن به اوج خود بود. و بار خوب رونق داشت

در اين شهر خرافات .  و بدکارى و پناهگاه مستحکم مجرمين بودفحاشىبيخدايي، لانه 
اما در اين شهر پولس کاميابى هاى چشم گيرى و فتوحات . پرستى به اوج خود رسيده بود

ما  اما وقتى. امروز نيز اوضاع و احوال سخت و مشکل است.  حا請ل کرديتبزرگ براى مسيح
  .ياد خود مى آوريم سر ما از شرم خم ميشود که چرا ما ميترسيم و شکايت ميکنيمافسس را ب
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هيچ کس مثل او اين گونه . ما بطرف قسمت آخر داستان زندگى پولس پيش ميرويم

 بشمار ترين شهرها پولس قلباً يهودى بود و براى او اورشليم از عزيز. سياحت نکرده است
به اين منظور تصميم .  برگردد به خانهکهرسيده است آن او احساس کرد که اکنون وقت . ميرفت

اما پولس نميخواست با دست خالى به . زادگاه ا請لى خويش يعنى اورشليم برودگرفت که به 
پولس پلانى ساخت که توسط . کليساى اورشليم از آغاز از لحاظ مالى غريب بود. خانه برگردد

ما در مورد اين برنامه .  کليساهاى جديد ميتوانستند به کليساى اورشليم کمک بفرستندآن
مثلاً  پولس در اول قرنتيان . اى کمک چندين حواله در ساله هاى او در انجيل يافته ميتوانيم

 در کليساهاى ٢٦ و٢٥: ١٥ و ادامه آن و روميان ١: ٩  و ادامه آن، دوم قرنتيان١: ١٦
پولس مى خواست اين اعانه . تس در مورد ترتيبات جمع کردن اعانه مى نويسدمقدونيه و قرن

  . ها را بدست خود به اورشليم ببرد
اولاً توسط آن وحدت و . ازهمه اين برنامه هاى جمع آورى اعانه پولس دو مقصد داشت

رف زيرا خطر آن وجود داشت که ايمانداران فليپى و قرنتس 請. اتحاد کليسا نمايان ميگرديد
اما بايد متوجه بود که کليسا . به فکرکردن در مورد، ساحه و منطقه خود محدود باقى بمانند

در . يک جمعيت بزرگ و واحد ايمانداران است که کليسا هاى محلى اجزاى آن بشمارميروند
در ). اول قرنتيان فصل دوازده(يکى از نوشته هاى خود پولس کليسا را به بدن تشبه ميکند 

  . ميگويد، اگر يک عضو به مشکل مواجه ميگردد تمام بدن از آن رنج ميبرداينجا او
  وهر اندجکه در آفرينش زيک + بنى آدم اعضاى يکديگراند (

  ديگر عضو ها را نماند قرار+  بدرد آورد روزگارى چو عضو
  )مترجم. تو کزمحنت ديگران بيغمي، نشايد که نامت نهند آدمي
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عانه را تنظيم کرد مقصدش اين بود که اعانه دهندگان  جمع کردن اﾢپولس برنام وقتى
هر يک ايمان دار به مسيح . تنها به خود فکر نکنند بلکه دورتراز خود به ديگران نيز فکر کنند

و برهرعضو لازم . يا هر عضو کليساى محلى بايد بداند که او عضو کليساى جهانى نيز است
ابر کليساى محلي، مسئول و مکلف بهترى است که  برعلاوه توجه و رفع مسئوليت در بر

ما اعضاى کدام سازمان سياسى نيستيم بلکه ما اعضاى کليساى . وترقى ديگران نيزباشد
براى ما بهترين طريقه به فکر ديگران بودن اين است که ما به آن بخش هاى . مسيح هستيم

  . کليسا کمک کنيم که واقعاً به آن ضرورت دارند
شايد او . ت که جهت عملى محبت مسيحى را به آنها تعليم دهد پولس ميخواسثانياً

بارها درمورد کليساى اورشليم و مشکلات آن به آنها گفته باشد و اکثراً وقتىآنها از احوال 
اما اکنون . برادران مصيبت زده خود اطلا ع حا請ل ميکردند حتما بسيارمتأسف ميشدند

. سف نمودن وهمدردى کردن زبانى کافى نيستپولس به آنها تعليم ميداد که 請رف احساس تأ
شخصى گفته است، وقتىما . بلکه اين احساس همدردى بايد عملاً به مشاهده ميرسيد

請رف . درمورد کسى حقيقتاً احساس ترحم ميکنيم ، براى کمک کردن به او ديوانه ميشويم
تصميم به پولس  وقتى. احساس همدردى کردن اما درعمل به اوهيچ نکردن بى معنى است

برنامه ريزى جمع آورى اعانه کرد، ميخواست توسط آن به همکاران خود بفهماند که محبت 
  .مسيحى 請رف احساس کردن نيست بلکه به آن جامه عمل پوشاندن نيزاست

 %��[B 8�E�7 o��h\�  
پولس براى رفتن به اورشليم آماده گى ميگرفت دراين وقت علايم طوفان مشاهده  وقتى

. روشن معلوم ميشد که اين سفر او را بطرف اورشليم نه بلکه بطرف مرگ ميبردبصورت . شد
او ميخواست از قرنتس با کشتى حرکت کند،  وقتى. او دوره مقدونيه را به پايان رسانيده بود

اين ) ٣_ ١: ٢٠اعمال . (امکان داشت در اين وقت يهوديان تصميم کشتن او را مى گرفتند
زيرا يهوديان براى . ميبردند درين وقت يهوديان بر کشتيها هجوم حتماً. موقع عيد فسح بود

اکنون نيزدعا (درتمام دنيا هر يهودى دعا ميکرد . مقدس ترين عيد خود به اورشليم ميرفتند
ه اى در کار بوده که ئممکن توط. که عيد فسح را دراورشليم سپرى کند) مترجم. ميکنند

ا به دريا اندازند که هيچ کس از آن اطلاع هم نمى دربين بيروبارکشتى مى خواستند پولس ر
  . يافت
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يهوديان بخاطرى درمقابل پولس نفرت داشتند که او تمام عنايات و بخشش هاى خدا را 
که آنها 請رف خود را مستحق آن ميدانستند از آنها غصب کرده و به ا請طلاح آنها، غير 

اى جلوگيرى ازاين کار پولس ازهيچ آنها بر. يهوديان ملعون را نيز درآن شريک ساخته بود
  .چيزى در مقابل او فروگذاشت نميکردند
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او در روانه شدن خود قدرى تأخير کرد، اما بلاخره . پولس از خطرات آينده کاملاً آگاه بود

پولس نسبت تمام . کشتى اولاً درشهرمليتس که نزديک افسس بود لنگر انداخت. روانه شد
او از آن جا به بزرگان کليساى .  خدمت نموده بودبيسترى را 請رف افسس مدت شهرها در

ما تمام آن مطالبى را ) ٣۵ _ ١٧ :٢٠اعمال . (که با آنها خدا حافظى کند افسس احوال فرستاد
او با محبت زياد تمام . که او به آنها بيان نموده است در کتاب اعمال رسولان خوانده ميتوانيم

برايشان خاطر نشان نمود که . که بين آنها سپرى کرده بود به آنها بيان کرددوران خدمت را 
وليتهاى آنها را برايشان توضيح کرده ئآنها چوپانان رمه عيسى مسيح خداوند هستند و مس

معلوم نيست که در آنجا چه بر من . من به اورشليم ميروم” :بعداً به آنها گفت. روشن ساخت
اينقدر ميدانست که با خطرات و رنجها روبرو شدنى است و اطمينان  او فقط “.واقع خواهد شد

آنها با رنج و غم زياد از هم ) ٢۵ _ ٢٢:٢٠اعمال . (داشت که آنها ديگر روى او را نخواهند ديد
  .جدا شدند
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. دپولس دو باره سواركشتى شد، اين کشتى بايد در請ور بار خود را پائين ميکر وقتى

بعد از يافتن مسيحيان آنجا آنها به پولس . در 請ور پولس در تلاش يافتن مسيحيان شد
 اما براى پولس نسبت “.اگر حفظ کردن جان خود را ميخواهيد بايد به اورشليم نرويد”: گفتند

او به سفر خود بطرف اورشليم . به جان خود، وفادارى به عيسى مسيح بسيار محترم و عزيزبود
  ). ۴  تا٣:٢١اعمال  (ادامه داد
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فليپس . در آنجا در خانه فليپس اقامت کرد.  به قيصريه رسيدپولسبعد از سفر از 請ور 

درجمله آن هفت نفرنيک نام شامل است که در فصل شش اعمال رسولان در مورد آن تذکر رفته 
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 او کمربند پولس را .آمد در اين وقت نبى بنام آکابوس از اورشليم نزد آنها .)٥: ٦اعمال (است 
يهوديان مقيم اورشليم 請احب اين ”: گرفته توسط آن دست و پاى خود را بسته کرد و گفت

 با شنيدن .)١٢: ٢١اعمال  (“.کمربند را اينطورخواهند بست و او را به بيگانگان خواهند سپرد
ار دليرانه داده اما پولس به آنها جواب بسي. اين موضوع همه مانع رفتن او به اورشليم شدند

من نه فقط حاضرم زندانى شوم، بلکه حاضرم در اورشليم به خاطرعيسى خداوند ”: گفت
  ). ٢١: ١٣اعمال  (“.بميرم
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يکى آن جرأتى است که انسان درحالت تحت تأثير قرار گرفتن . جرأت بدو قسم است

ن قسم حالات آن شخص اکثراً در اي.  از خود شجاعت و دليرى نشان ميدهديشاحساسات خو
شکل دوم . موقع فکر کردن ندارد که عواقب آن چه خواهد بود، او آن عمل را انجام ميدهد

در اين قسم جرأت شخص وقت کافى براى فکرکردن، سنجيدن و . جرأت شکل اعلى آن است
هم به پيش اما او با وجود آن . تخمين نمودن عواقب آن را دارد که نتيجه اى آن چه خواهد بود

مردم به پولس در مورد خطراتى که متوجه او در اورشليم . ميرود و دانسته آن خطر را مى پذيرد
او خودش نيز اين خطرات را احساس مى کرد، اما با . بود زياد گفتند و مانع رفتن اوشدند

  . وجود آن هم به پيش رفتن خود با ثابت قديمى ادامه داد

  �O����@ �7 4���7  
در تمام داستان اين سفر او خلاى تأثر آور به مشاهده . لس به اورشليم رسيدپو وقتى
ما ميدانيم که پولس اعانه . در هيچ جا از اواستقبال گرم و با محبت بعمل نياوردند. ميرسد

اما در هيچ جاى کتاب اعمال رسولان ذکرنشده که . کليساها را با خود به اورشليم آورده بود
پولس به يعقوب و تمام برادران ديگر تمام .  او اظهارتشکرنموده باشندمسيحيان اورشليم از

آنها خدا را حمد و ثنا گفتند که مردمان اقوام . آن کارهاى را که انجام شده بود توضيحات داد
هزاران ”: اما آنها يک تشويش داشتند، به پولس گفتند. مختلف در رمه مسيح شامل شده اند

آنها با گفتن اينکه شما يهوديان .  و برگشته از مذهب خود ميداننديهودى هستند که ترا ياغى
آنها به اين نکته  “.را به پيروى نکردن از مذهب و شريعت تحريک ميکنيد بد نام ميسازند

زيرا حتماً او . متوجه بودند که بزودى يهوديان از آمدن پولس به اورشليم اطلاع حا請ل ميکنند
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به اين .  بزرگى برپا خواهند کردشورش آمد مى بينند و برضد او را در کوچه و بازار در رفت و
  .خاطرآنها به پولس برنامه اى را پيشنهاد کردند

اگرشخص يهودى از مرض .  بودند که نذر بدهندنمودهچهار نفر بودند که آنها قسم 
شديد نجات ميافت و يا او ميخواست بصورت خصو請ى مخصو請يت خود را اظهار کند، او 

در آن ايام او نه . بصورت عام مدت نذر، سى روز را دربرميگرفت. د ميکرد تا نذر بدهدقسم يا
برعلاوه او بايد هفته . گوشت ميخورد و نه شراب مينوشيد  و نه موى سر خود را قطع ميکرد

وقتىاو اين مدت سى روز را . آخر اين سى روز را در داخل چهار ديوارى هيکل سپرى ميکرد
براى قربانى گناه بره بى عيب يک ساله و . يد، بايد قربانيهاى تقديم ميکردبه پايان ميرسان

براى زبيحه سلامتى قوچى بى عيب و يک تکرى نان فطير، کلچه هاى روغنى قربانى غله و 
بعداً موى خود را ميتراشيد و آن موى باقربانى سوختنى در . قربانى شراب ميگذرانيد
ن مراسم و قربانيها در فصل شش کتاب خروج تورات تمام اي. قربانگاه سوختانده ميشد

اشخاص غريب . واضح است که عملى کردن اين کار، خرج بر ميداشت. مذکور است
وقتىمجبور به عملى کردن نذر مى شدند، از لحاظ اقتصادى اجراى عملى آن براى شان 

م اشخاص معمولاً اشخاص ثروتمنديکه مصارف نذر فقرا را مى پرداختند بنا. مشکل بود
بزرگان کليسا اورشليم به پولس . پرهيزگار، متدين و نيک معرفى و محسوب مى شدند

اين . گفتند، که او بايد مصارف اين چار شخص را بپردازد و با آنها يکجا داخل هيکل شود
. عمل پولس به يهوديان ثابت مى کرد که پولس شخص نيک، پرهيزکار و پابند به شريعت است

شايد احساسات منفى مردم درمقابل او فروکش مى کرد و مشکلات و مناقشات به اين ترتيب 
اگر چه اين موضوع براى پولس شايد خوش آيند نبود و به آن ممکن موافق نبود، . کم مى گرديد

  )٢٦ _٢٠: ٢١اعمال. (اما با آنهم پيشنهاد بزرگان کليساى اورشليم را عملى کرد
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قسم، به آخرخود نزديک بود و در داخل هيکل کاملاً نظم و آرامش تقريباً هفت روز نذر 

قسمت . هيکل داراى چند قسمت بود. به نظرميرسيد که دفعتاً طوفان و ما جراى انفجارکرد
اگر از بيرون آغاز کنيم . داخلى نسبت به قسمت خارجى آن  زيادتر مقدس محسوب ميشد

يهوديان، 請حن زنان، 請حن اسرائيليان، 請حن غير . قسمتهاى هيکل به اين ترتيب بودند
هيچ شخص غير يهودى اجازه نداشت که از 請حن . 請حن کاهنان و بلاخره مقدس ترين مقام

  . اول قدم پيشتر بگذارد
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در بين . اگر شخصى از اين دستور خلاف ورزى ميکرد به جزاى مرگ محکوم ميگرديد
ى وجود داشت که برروى سنگهاى 請حن زنان و 請حن غير يهوديان ديوارى نسبتاً کم ارتفاع

روميان اين حق را به آنها داده بودند که اگر شخص غيريهودى اين . آن اين حکم نوشته شده بود
پولس در 請حن دوم بود، در اين . قانون را زير پا ميکند او را ميتوانند تا سرحد مرگ بزنند

ت روز آخر خود را ، هف ميداشت قسمکه نذر請حن حجره هاى ساخته شده بودند، که شخص 
يهوديان پولس را در کوچه هاى اورشليم با شخص غير يهودى بنام . در آنجا سپرى ميکرد

يهوديان وقتىپولس را در 請حن . تروفيمس از افسس که به مسيح ايمان آورده بود ديده بودند
 دوم هيکل ديدند فکر کردند که او با  تروفميس غير يهودى داخل 請حن دوم  خانه خدا شده

يا شايد آنها بدون کدام تصميم قبلى و دفعتاً و يا شايد مطابق به پلان و دسيسه . است
خلا請ه آنها استنباط غلط کردند که پولس حتماً . بخاطردشمنى به اين نتيجه رسيده باشند

آنها کاملاً مطمين شده بودند که . تروفيمس را با خود به 請حن دوم که اجازه نبود آورده است
آنها فوراً شور و غالمغال را برپا کرده و به زودى تمام شهر . را نجس ساخته استپولس هيکل 

. تمام پلان و آرزوى آنها اين بود که 請رف پولس را زده زده بکشند. را بدور خود جمع کردند
 يهوديان پولس را گرفته از 請حن داخلى بيرون کشيدند و نزديک بود که کار او را تمام کنند

  .)٣٠ _ ٢١:٢٧اعمال (
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در کنج شمال . م مشتعل دست با قدرت و بيطرف روم را فراموش کرده بودندداما مر

در آنجا بارک هاى روميان بود که از آنجا داخل هيکل را . غربى هيکل برج انتونيا قرار داشت
برپايى محافظان رومى هميشه در اين برج وجود داشتند زيرا هميشه امکان . مراقبت ميکردند

وقتىآنها شور و هيجان جمعيت را از بالا مشاهده کردند، . جارجنجال در هيکل وجود داشت
با رسيدن آنها . 請احب منصب آنها با يکتعداد سپاهيان فوراً به محل واقعه خود را رساند

請احب منصب . زيرا دانسته بودند که از حد خود تجاوز کرده اند. يهوديان پس پس رفتند
آنها پولس را در . حفاظت پولس امر کرد که او را با زنجير به دو سپاهى ببندندرومى بخاطر

وقتىدر زينه ها بالا شدند، 請احب منصب از مردم . زنجير با خود گرفته به زينه ها بالا شدند
شخصى يک چيزميگفت . ال نامفهوم بلند شدغالمغپرسيد که پولس چه کرده است، در جواب 

وم مردم با شور و فرياد به پيش به حرکت شد تا حديکه براى هج. ى چيزى ديگرىو شخص
در اين وقت پولس باز جرئت بى مثال خود را نشان . پيشروى آنها باز نمودن راه مشکل گرديد
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به من اجازه داده شود تا به اين مردم مطالبى بيان ”: او تقاضاى حيرت آورى نموده گفت. داد
 او با ديدن اين هجوم مردم و جنجال آنها به اين نتيجه  قوماندان رومى متعجب شد زيرا“.کنم

. ، انقلابى مشهورمصرى است که زبان يونانى نميداند"پولس"رسيده بود که اين شخص 
پولس يکبار ديگر طبق عادت معمول خود چشم . قوماندان به پولس اجازه 請حبت کردن داد

   .)۴٠ _ ٣٧: ٢١اعمال ( هاى خود را به چشمان جمعيت دوخت و به 請حبت خود آغازکرد
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من يهودى ”. پولس نه به زبان يوناني، بلکه به زبان محلى آرامى به گفتار خود آغاز کرد

. از بزرگترين ربي، گملى ايل تعليم حا請ل نموده ام. هستم که در طرسوس متولد شده ام
: او حادثه راه دمشق را بيان نموده گفت بعداً “.زمانى من خودم دشمن جان مسيحيان بودم

اما در آن راه . زمانى من راهى دمشق بودم تا مسيحيت را از آنجا ريشه کن نموده دور اندازم”
بعداً او برايم در مورد . من با ديدن جلال و شکوه او کور شدم. عيسى مسيح با من ملاقات کرد

من ”:  پولس با تأکيد گفت“.د خواهد دادحنانيا گفت که توسط او شفا خواهم يافت و مرا تعمي
چون پولس نطاق شيرين زبان .  تا اين وقت همه خاموش بودند“.شديداً به شريعت پابند بودم

پولس به بيانيه خود ادامه داده . بود و موضوعات را مى توانست بشکل بسيار جالب بيان کند
ن داد که مرا از اورشليم به من در هيکل مصروف دعا بودم که خدا برايم رؤياى نشا”: گفت

 بعداً او به آنها حکم آخرين “.جاهاى ديگر ميفرستاد تا به آنجا ها بشارت انجيل را برسانم
 “.من ترا به جاهاى دور پيش مردم غير يهوديان خواهم فرستاد”: خداوند را شنوانده گفت

پولس . دم بلند شدال مرغالمغبا شنيدن اين کلمات از زبان پولس دوباره .)٢١ :٢٢اعمال (
در حاليکه . بصورت واضح به آنها اقرار کرد که من کلام خدا را به غير يهوديان رسانيده ام

يهوديان آنرا ملعون ميدانستند و ميگفتند که غير يهوديان هرگز حق شنيدن کلام خدا را 
 خانه براى قوماندان رومى هيچ راهى به غير اين باقى نماند که پولس را در قيد. ندارند

  . انداخته و به اين ترتيب ماجرا را خاموش نموده و از پولس نيزمراقبت کند
  .براى من اجراى اين کار ضرورى است

در نوشته هاى نويسنده اى انگليسى بنام جان بينن مطلبى وجود دارد که توسط آن او 
بگيرد که آيا زمانى او در موقعيتى قرار گرفت تا تصميم .  احساسات آن زمان را بيان ميکند

براى استوارماندن در ايمان خود خطرات را قبول کند يا از ايمان خود انکارکرده و از خطرات 
مخصو請اً دخترکوچکش که نابينا بود و . درين حالت او به فکر زن و اولاد خود شد. نجات يابد
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صى وضع من به شخ” :او درين مورد مينويسد. ازهمه زيادتراو را دوست داشت بيادش آمد
با وجود آنهم من . ميماند که با دست خود خانه خود را بر سر زن و اولاد خود چپه ميکند

بلى براى من انجام دادن آن کارضرورى . فکرکردم که براى من انجام دادن آن کار ضرورى بود
  “.بود

پولس به اورشليم آمد ميدانست که او با چه قسم حالات و خطرات مواجه خواهد يکه وقت
. او در مقابل هجوم مردم ايستاده بود در آنوقت نيز از تمام خطرات کاملاً آگاه بود تىوق. شد

 با وجود آن هم او مثل جان بينن با خود گفت، هرغم و رنج  دنيا در برابر وفادارى به مسيح برابر
  .  به هيچ است
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اين حقيقت .  رومى بخاطريکه پولس را نجات بدهد او را دستگير کردﾢان قطعقوماند

حيرت آور و قابل تعجب است که در تمام اورشليم 請رف يکجاى وجود داشت که در آن پولس 
قوماندان . اين محل زندان رومى در برج انتونيا بود. مصئون و محفوظ مانده ميتوانست
 بخرچ ميداد، زيرا وظيفه او ساده و معمولى نبود، او قطعه رومى درينمورد بايد دقت زياد

او ميدانست که بغاوت مردم عامه را روم به . مسئوليت نظم و آرامش اورشليم را بعهده داشت
قوماندان اين . ضرورى بود تا اين موضوع را بدقت بررسى کند. هيچ قيمت تحمل نخواهد کرد

  .ت که پولس را شديداً شکنجه کندقطعه براى معلوم کردن حقيقت موضوع تصميم گرف
). ٢۴ :٢٢اعمال(قوماندان قطعه رومى امر کرد تا پولس را آنقدر شلاق بزنند تا اقرار کند 

اما شلاق خوردن کار بسيار سخت و مشکل . قبل از اين پولس را در فليپى نيز چوب زده بودند
ته شده و در آن استخوانها  ريسمان مانند درازى بود که از پوست حيوانات ساخآلﾢشلاق . بود

بعضاً سهواً و يا عمداً بر روى متهم شلاق ميزدند که در . و شيشه هاى نوک تيز جابجا شده بود
هر قدر اگر متهم . اثر آن يک و يا هر دو چشم او را از حدقه بيرون کشيده او را کور مى ساختند

در اثر شلاق خوردن اکثراً . دقوى هم ميبود با وجود آنهم در اثر شلاق خوردن بيهوش ميگردي
اگر شنکنجه . توازن فکرى خود را از دست ميدادند و يا حتى جان خود را از دست ميدادند

شده گان از اين جزاى خطرناک جان بسلامت هم ميبردند چون توازن فکرى و عصبى خود را از 
  . تسليم ميکردنددست ميدادند  آنها با طپيدن تدريجى و رنج آور جان خود را به جان آفرين

در حاليکه کمر او خم شده بود به شکل بسيار مودبانه . بخاطر شلاق زدن پولس را بستند
آيا شما اجازه داريد يک نفر رومى را بدون آنکه سرش حکم شده باشد ”: ثر سوال کردؤو م

که اين وظيفه به او سپرده شده 請احب منصبىاين سوال مثل برق بر ) ٢۵ :٢٢اعمال (“بزنيد؟
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با شنيدن اين مطلب که او .  لوسياس رفتﾢاو دوان دوان به نزد قوماندان قطع. بود تأثير کرد
پولس نه تنها تبعه آزاد رومى است بلکه او اين حق تابعيت را از تولد داشته است بسيار 

  . ترسيد
لوسياس قوماندان اين حق تابعيت را با پرداخت پول بدست آورده بود و پولس از لحاظ 

لوسياس بسيار ترسيده بود و ميدانست که اين ادعاى پولس . نسبت به او برترى داشتحقوق 
اگر قوماندان . حقيقت دارد، زيرا هر کس اگر بدروغ اين ادعا را ميکرد جزاى آن مرگ بود

اولاً شلاق زدن يک تبعه . لوسياس پولس را شلاق ميزد دو جرم را در يک زمان مرتکب ميشد
سوب ميشد اگر او اين کار را ميکرد بايد از وظيفه خود دست ميشست روم بزرگترين جرم مح

دوم شخصى را بدون ثابت شدن جرم . و يا ممکن به خاطر آن به جزاى مرگ محکوم ميگرديد
وقتى اجازه داشتند که متهم را شلاق بزنند که او به طرق عادى . شلاق زدن خلاف قانون بود

  .ريشانى و سردرگمى مبتلا شده بودلوسياس به يک حالت پ. اعتراف نميکرد
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 مطلب را خوب درک ميکرد که پولس اگر هر جرمى را مرتکب اينقوماندان قطعه رومى 

او احساس . که خلاف قانون و خلاف حکومت روم باشدآن چنان جرمى نيست  باشد مگرشده 
پولس را روز . الى يهود در مورد آن تصميم بگيردکرد که اين موضوعى است که بايد شوراى ع

بعد بايد بحضور شوراى عالى يهود که حيثيت محکمه استناف يهوديان را دارا بود و حق 
در زير حکمروايى روميان . حکمروايى بر تمام يهوديان جهان را داشت حاضر مى کردند

. کم اعدام را نداشتندآنها 請لاحيت عملى کردن ح. 請لاحيت شوراى عالى يهود محدود بود
اما در .  تصميم ميگرفت ودر مورد حکم اعدام، والى رومى تمام دعوا را از نو بررسى ميکرد

اين شورا . مورد مسايل مذهبى و ايمان اين شوراى عالى يهود 請لاحيت عام و تام داشت
. دهفتاد نفر عضو داشت که مشتمل بر فقيه ها، کاهنان، ربيها، فريسيها و 請دوقيها بو

  .کاهن اعظم رياست جلسات اين شورا را بعهده داشت
وقتىاو احساس کرد . غرض تصميم گيرى پولس را به حضور اين محکمه حاضر ساختند

که اکنون راه عقب نشينى وجود ندارد پس بعوض رويه 請لح آميز و نرم رويه تيز، بى پروا و 
تا به امروز بحضور خدا با وجدان پاک من ! اى برادران”: او به آنها گفت. مخالفت را اختيار کرد

 اعضاى سطحاو با معرفى کردن خود به اين شکل خود را هم ). ١ :٢٣اعمال (“.زندگى کرده ام
طبق . مجلس قرار داد که براى محاکمه و قضاوت نمودن در مورد او در جمع نشسته بودند
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ن ملت و بزرگان اى حکمروايا”. معمول او بايد به اين قسم به 請حبت خود آغاز ميکرد
 اما پولس عمداً از رويه کمترى و عاجزانه 請رفنظر کرده اعضاى محکمه را هم سطح “.اسرائيل

  . و برابر بخود مورد مخاطب قرار داد
از اين پر روئى پولس حنانيا کاهن اعظم بر آشفته شده امر کرد که بر دهان پولس سلى 

حرص او به .  معنى با بدکارى استعمال ميشددر بين يهوديان کلمه حنانيا مترادف و هم. بزنند
او با فرستادن افراد مسلح، مردم را .  در بين مردم تبديل شده بودىپول و پيسه به ضرب المثل

شان  و معمولى سادهبراى کاهنان عادى حتى براى زندگى . مجبور به دادن ده يک ميساخت
 و غربت مبتلا شده بودند، در ىچارگدر زمان او کاهنان زياد به بي. هم راضى نبود چيزى بدهد

  .تمام اورشليم مردم از او نفرت ميکردند
. هر چه بود او با امر کردن براى سيلى زدن بر دهن پولس از شريعت خلاف ورزى نموده بود

اگر کسى برروى اسرائيلى سلى ميزند، مثل آن است که جلال ”: زيرا در شريعت نوشته است
اى ديوار سفيد شده، ”: ل تعجب نبود که پولس بر افروخته شده گفت اين قاب“.خدا را زده باشد

 که مطابق شريعت در مورد من قضاوت نمائى و حالا اىنجا نشسته ايخدا ترا خواهد زد، تو 
 پولس در “به سيد کلان اهانت ميکني؟”: حاضران گفتند. برخلاف آن امر ميکنى که مرا بزنند

  که ميدانم که تورات ميفرمايد. تم که او سيد کلان استاى برادران من نميدانس”: جواب گفت
  ). ۵ تا ٣ :٢٣اعمال (“.به پيشواى قوم خود ناسزا نگو

پولس هرگز اين اميد را نداشت که با او با انصاف برخورد خواهند کرد و يا موضوع او را 
 بطرف او بخاطر منحرف ساختن موضوع . با 請داقت مورد تفتيش و بازرسى قرار خواهند داد

ما قبلاً گفتيم که در شوراى . در بين شوراى عالى پرتاب کردرا ديگر، به ا請طلاح بم دستى 
اما در بين همه، گروه فريسيان و 請دوقيان . عالى يهود اشخاص مختلفى عضويت داشتند

يکى از مسائل خاص مورد . در بين اين دو گروه اختلاف شديدى وجود داشت. مهمتر بودند
فريسيها به زندگى بعد از مرگ ايمان داشتند، اما . نها موضوع قيامت بوداختلاف شديد آ

من فريسى و ”: بخاطر بى نظم ساختن جريان محکمه پولس گفت. 請دوقيان منکر آن بودند
: او به 請حبت خود ادامه داده گفت.  اين مطلب کاملاً حقيقت داشت“.فريسى زاده هستم

 پولس با بيان اين مطلب “.ورد محاکمه قرار ميدهندبخاطر اميد بعد از مرگ و قيامت مرا م”
فريسيها موقتاً در حمايت پولس قرار گرفتند و . ساده شورا را به دو حصه تقسيم کرد

  .請دوقيها به مخالفت خود در مقابل آنها شدت بخشيدند
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. بلاخره نتيجه اين شد که جريان عادى شورا و محاکمه به مشاجره و مناقشه تبديل شد
درين وقت بار ديگر لوسياس . ر وجود داشت که مخالفين پولس را تکه تکه کنندحتى خط

زيرا در تمام اورشليم 請رف يکجاى . او پولس را دوباره به زندان فرستاد. مجبور به اقدام شد
  .وجود داشت که پولس در آن محفوظ و مصئون مانده ميتوانست
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از نقطه .  پولس با دل بسيار شکسته بخواب رفته باشددر آن شب بعد از محاکمه شايد

در اين قسم حالت . نظر انسانى او به جرمى متهم شده بود که انجام آن 請رف مرگ بود
دل قوى داشته باش، چون ”: خداوندش براى تقويت کردن و همت دادن بر او ظاهر شده فرمود

  )١١ :٢٣اعمال (“.يز بايد چنان کنيهمانطوريکه در اورشليم درباره من شهادت دادى در روم ن
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اگر اين قسم واقعه در جاى . در اين وقت لوسياس فکر کرد که هرچيز از حد گذشته است

اما در نظر لوسياس قوماندان قطعه رومى . ديگر بوقوع ميپيوست پولس را رها ميکردند
.  فساد و فتنه بود ازاورشليم شهر پرنسبت به تمام شهر هاى دنيا . مسئله چيزى ديگرى بود

اما او اين را نيز . لوسياس اينرا ميدانست که انصاف تقاضا ميکند تا پولس را رها کنند
او فکر ميکرد شايد . بخوبى ميدانست که اگر او اين کار را بکند نتايج آن چه خواهند بود

  .  رخ دهد که تمام مملکت را در بر بگيردىاغتشاش
. والى رومى در قيصريه اقامت داشت.  حکومت رومى فلسطين نبوداورشليم مرکز

تقريباً پنجاه سال قبل از عصر پولس قيصريه منطقه کوچکى بود . قيصريه تاريخ عجيبى دارد
اما هيروديس اعظم که علاقه و دلچسپى زياد به . که در آن 請رف يک قلعه وجود داشت

 ﾢبراى جلوگيرى از ضرب. ديدى اعمار کردساختن تعميرات داشت او در قسمت قيصريه شهر ج
شدت امواج بحر پشته مستحکمى اعمار کرد تا براى لنگر اندازى کشتيها بندرگاه مصئونى 

او در اين شهر ساختمانهاى عاليشانى ساخت و به افتخار قيصر اوغسطس بناى . بوجود آيد
 اما در زمان پولس از  بودهاگر چه اين شهر را يک پادشاه يهودى اعمار کرد. مجللى اعمار کرد

  .هر جهت يک شهر يونانى بود
وقتىلوسياس دانست که . قرارگاه والى رومى فلسطين در اين شهر موقعيت داشت

معامله پولس از دست او خارج شده است، تصميم گرفت که پولس را به قيصريه بفرستد تا 
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.  خطرى را متحمل شوداو نميخواست که. والى فلسطين شخصاً به موضوع او رسيدگى نمايد
 نفرى را که مشتمل بر عساکر ۴٧٠لوسياس قطعه ”). ٢٣ :٢٣اعمال(انجيل مقدس مينويسد 

 “.جنگجو و نيزه برداران بود، تنظيم نموده تحت مراقبت آنها پولس را به قيصريه فرستاد
قدرت روم بحرکت آمد تا پولس را بصورت کاملاً مصئون و محفوظ براى قضاوت به حضور 

در . برعلاوه لوسياس ذريعه نامه اى تمام جريان را به والى نوشت. لى رومى حاضر سازندوا
  .نيمه شب پولس براى حاضر شدن به محاکمه ديگرى حرکت کرد
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وقتىما به اين حوادث دقت ميکنيم، متعجب ميشويم که پولس از تمام اين حوادث 

 آنقدر شديد و روانى حالات فشار هاى جسمانى در اين قسم. چطور بسلامت گذشته است
خصو請اً در حاليکه حداقل حتى 請حت پولس . ميباشند که درد و رنج آن غير قابل بيان است

  .نيز خوب نبود
يکطرف او درياى . بارى شخصيت معروف ديويد لونگستن در شرايط سختى گرفتار شد

 زندگى او اولين بارى بود که تصميم در. طوفانى و در طرف ديگر او قبايل دشمن قرار داشتند
او کتاب مقدس را باز نموده به اين آيت فصل آخر انجيل متى . به عقب نشينى ميگرفت

 ۀاين وعد”:  لونگستن با خود گفت“.بدانيد که من هر روز تا آخر با شما هستم”. چشمش خورد
 به قوت  و شد پس تصميم گرفته“.انسان شريفى است که سزوار عزت بى نهايت مقدس است

  .اين وعده او به پيش روى آغاز کرد
. خدا شخصى را که بخدمت مامور ميسازد به او قدرت پوره کردن آن را نيز عطا ميکند

او با همراهى . پولس ميدانست و يقين کامل داشت که او تنها نيست، بلکه مسيح با او است
  .مسيح بدون ترس و تشويش به پيش رفت
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پولس به قيصريه رسيد، در آن زمان شخصى بنام فيلکس والى رومى فلسطين  وقتى

از مدت شش سال او اين وظيفه را بدوش داشت و بعد از دو سال از وظيفه خود سبکدوش . بود
 برادرش پلاس که در اوايل او غلام بود که به کمک. فيلکس شخص نادرست بود .ميگرديد

اولتر از . دوست 請ميمى امپراطور ظالم و بد مغز نيرو بود آهسته آهسته کسب قدرت کرد
او در تاريخ . همه او از غلامى حق آزادى بدست آورد که بعداً والى فلسطين تعيين گرديد

رخ رومى تستس در مورد او ؤم. اولين شخصى است که از غلامى به ولايت رسيده است
 “.او با داشتن ذهنيت غلامى اختيارات خاص شاهى را مورد اجرا قرار ميداد” :مينويسد

.  با سه شهزاده هاى رومى عروسى کردىميگويند که اين شخص غير عادى يکى بعد ديگر
اسم شهزاده اوليکه فليکس با او عروسى کرد معلوم نيست اما اسم دومى آن انتونى نواسه 

فيلکس با . داشت که شوهر سابقه اش شخصى بنام عزيز بودسومى در وسله نام . کلوپاترا بود
  .چال و نيرنگ جادوگرى او را از شوهر اولش جدا ساخته به خود گرفت

فساد يعنى از فسق و اين کاملاً بجا بود که در فلسطين پر . فيلکس شخص بى وجدان بود
يعنى به . نه او نيز کم نبودت رزيلاااما اجرا.  بودندسپردهوظيفه اداره خراب ترين ولايت را به او 

در آنوقت شخص بد نام انقلابى و مشهور دوران . ا請طلاح همان کاسه و همان آش جور ميآمد
فيلکس با تعهد نمودن مصئونيت جانش او را براى ملاقات . خود بنام ايلعاذر وجود داشت

 اعظم همچنان والى بودن فيلکس تا حدى مرهون احسان يوناتان کاهن. دعوت کرده کشت
يوناتان هميشه به فيلکس مشوره . فلسطين بود که در دربار روم قدرت و نفوذ زياد داشت

  .هاى خوب ميداد و کوشش ميکرد تا او را به راه درست رهنمايى کند
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فيلکس يکى از دوستان بسيار نزديک .  فکر ميکردچشماما فيلکس او را براى خود خار
که او را براى کشتن يوناتان توسط قاتل زر خريد آماده يوناتان را برضد او تحريک کرد تا اين

 مردم در اورشليم ازدحاماين قاتل زرخريد خنجرى را در لباس خود پنهان نموده در بين . ساخت
قاتل با چال زيرکانه اى خود را در بين کسانيکه در جستجوى قاتل . يوناتان را به قتل رسانيد

به اين ترتيب فيلکس با استفاده از .  خود را کنار کشيدبودند شامل ساخته بعداً آهسته آهسته
  .موقع چندين شخصيت را به قتل رسانيد

برعلاوه هميشه اين بحث در . بلاخره فيلکس بسيار اضافه روى نموده از حد تجاوز کرد
قيصريه در بين مردم در جريان بود که آيا قيصريه شهر يهودى است و يا يوناني؟ در اثر اين 

بارى هنگامه آرايى شديدى رخ داد و . هوديان و يونانيان تشنه خون يکديگر بودندمناقشه ي
فليکس به کمک غيريهوديان روم احضار . پله يهوديان در اين هنگامه آرايى سنگينى ميکرد

اگر . اما به کمک و تلاش زياد برادرش پلاس از مرگش 請رفنظر نموده او را بخشيدند. نمودند
  . طره او به حيث لکه بر پيشانى 請فحات تاريخ رومى باقى ماندچه فليکس مرد اما خا
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اين بود والى رومى که فليکس نام داشت و مطابق به قانون مسئوليت نظم و آرامش 

فليکس شوراى عالى يهودى را دعوت کرد تا اتهامات خود . ولايت فلسطين را عهده دار بود
ر تبعه رومى به جرمى گرفتار ميشد بايد در ظرف سه روز اگ. را برعليه پولس به اثبات برسانند

آمدن شوراى يهودى به . محاکمه او آغاز ميگرديد اما زمان پايان محاکمه تعيين نشده بود
لس و رومى بنام ترطىآنها وکيل کراي. رهبرى حنانيا و دار و دسته اش پنج روز را در بر گرفت

او از همان آغاز به . نمائيددعوا اقامﾢ ا برعليه پولس را نيز با خود آورده بودند که از طرف آنه
به شمول فليکس همه ميدانستند که تمام اتهامات برعليه . فيلکس بسيار زياد چاپلوسى کرد
اين وکيل کرايى اولاً پولس را به انقلابى بودن متهم ساخت، . پولس کاملاً غلط و نادرست است

و اتهام سوم او اين بود که پولس 請حن هيکل . د نمودبعداً عليه او اتهام مسيحى بودن را وار
پولس دفاعيه خود را با بيان ساده آغاز کرد که ). ٩ _ ١ :٢۴اعمال(را کثيف نموده است 

اى فليکس من خوش هستم که شما چندين سال است در اين ” :خلا請ه آن به اين متن است
حوال کشور، طرز زندگى، فکر و نظر به اوضاع و ا. ولايت به حيث والى اجراى وظيفه نموده ايد

 بعد از آن او اتهامات وارده را يکى بعد ديگرى به ساده گى غلط “.مردم خوب آگاه هستيد
فليکس در مورد اين مسايل تا حدى زياد ميدانست او ). ٢١ _١١: ٢۴اعمال (ثابت کرد 
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ان هيچ در ضمن امر کرد که پولس در زند. بصورت موقت محاکمه پولس را ملتوى ساخت
 ٢۴اعمال (به او اجازه داد که ميتواند با دوستان خود ملاقات کند . مشکلى نداشته باشد
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هر . يک نکته را در نظر داشته باشيم که در شخصيت پولس کشش عجيبى وجود داشت

يدند و با او وقتىاو با مأموران عاليرتبه روبرو ميگرديد هميشه به ديده احترام بطرف او ميد
اين شخص خانم فليکس . شخصى ديگرى نيز به پولس احترام داشت. برخورد خوب ميکردند

پولس آنها را نيز . دروسله با شوهرش فليکس براى 請حبت کردن نزد پولس آمدند. دروسله بود
پولس در مورد پرهيزگاري، عدالت و . نگذاشت که بدون شنيدن کلام خدا از نزدش بروند

لطفاً کمى به . ده دلايل متعددى به آنها ارائه کرده آنها را خوب درينمورد فهماندقضاوت آين
زيرا هر کلمه اى که از زبان پولس در مقابل اين جوره غرق . شهامت و جرأت پولس توجه کنيد

  ). ٢۵ و٢۴ :٢۴اعمال(در گناه بيرون شده حتماً باعث ملامتى و کوبيدن اعمال آنها بوده است 
او تلاش ميکرد تا در بدل آزاد کردن از پولس .  مرتبه با پولس 請حبت کردفليکس چندين

از اينرو مدت زندانى بودن . اما همت پولس بسيار بالا از اين فکر فليکس بود. رشوت بگيرد
  .او در قيصريه دو سال طول کشيد

او در وقت اشغال سکاتلند . درمناطق سرحدى سکاتلند شخص ثروتمندى زندگى ميکرد
در سلول مجرد او .  انگلستان گرفتار شده در قلعه مشهور کار لايل زندانى گرديدتوسط

اين کلکين به اندازه اى از سطح اطاق بلند بود که اگر شخصى . کلکين کوچکى وجود داشت
اين زندانى با فشار دادن انگشتها . در سطح اطاق ايستاده ميشد نميتوانست بيرون را ببيند

با سالها فشار .  پنجره هر روز خود را بالا کش ميکرد تا بيرون را ببيندو دستهاى خود به کنار
دادن انگشتان و دستش براى بالا کردن و ديدن بيرون، خراشيدگى بر ديوار سخت و سنگى 

او با اين کار خود مى خواست جاهاى را تماشا . زندان بجاى گذاشت که تا اکنون موجود است
ه بود و اکنون از آن محروم شده حتى به بسيار مشکل کند که در آن گشت و گذار نمود

  .ميتوانست 請رف از دور آنرا نظاره کند
در مدت دو ساليکه او در زندان سپرى کرد خدا . پولس نيز عاشق سير و سياحت بود
اما ما مطمئن هستيم که عساکر قيصريه حتماً . ميداند بر او چقدر سخت گذشته باشد

او در اين مدت به کليساها نامه هاى نوشته است که .  شنيده اندبشارت او را در مورد مسيح
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اگر لوقا هم همرايش بوده، امکان دارد که حتماً با او بوده . اکنون نيز در نزد ما موجود است
در اين مدت دو سال لوقا تمام آن موادى را شايد جمع کرده باشد که بعداً در نوشتن . است

  .تانجيل از آن استفاده نموده اس

c����/ 2
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پولس از رفتن فليکس اطلاع  بعد از دو سال فليکس دوباره به روم خواسته شد، وقتى

زيرا تعاملى وجود داشت که هر والى که . حا請ل نموده باشد شايد بسيار خوش شده باشد
مدت کارش به پايان ميرسيد و به مرکز خواسته ميشد او تمام زندانيان دوران خود را آزاد 

اما فليکس اين کار را . و به ا請طلاح آخرين رحم و شفقت خود را نثار رعايا ميکردميساخت 
زيرا او ميدانست که يهوديان راپور او را به امپراطور ميفرستند که برايش مضر تمام . نکرد
فليکس بخاطر خوش و رازى نگاه کردن يهوديان پولس را رها نکرده در زندان . ميشد
اما به او .  که بعوض فليکس تقرر حا請ل کرد شخص خوب بودوالى جديد فيستوس. گذاشت

يعنى او بايد در فلسطين پر آشوب و پر جنجال 請لح . وظيفه مأيوس کننده اى سپرده شده بود
  .بعد از دو سال او مرد اما برخورد او با پولس منصفانه بود. و آرامش را بر قرار کند
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زيرا او ميخواست که . الى سه روز بعد از ورود به قيصريه به اورشليم رفتفيستوس و

در اولين ملاقات، يهوديان از او تقاضا . قبل از آغاز کار خود با رهبران يهودى ملاقات کند
. کردند که پولس بايد دوباره به اورشليم فرستاده شود و در اورشليم مورد محاکمه قرار گيرد

 ٢۵اعمال (فته بودند و کاملاً يقين داشتند که پولس را در راه ميکشند زيرا آنها تصميم گر
اما فيستوس با کمال عقلمندى به آنها جواب داده گفت که اکنون به قيصريه ميرود و ). ٣ _١:

. پولس در مورد بيگناهى خود با او 請حبت کرد. دميدهاو را در آنجا مورد محاکمه قرار 
معلومات کافى نداشت، ميخواست که يهوديان ماجراجوى فيستوس در مورد سوابق موضوع 

آيا او حاضر است که به اورشليم رفته در مقابل . را راضى نگهدارد او از پولس سوال کرد
شوراى يهود جواب بدهد؟ چون پولس ميدانست که در اورشليم در مورد او انصاف 請ورت 

من از قيصر تقاضاى داد ”: تنخواهد گرفت فلهذا آخرين درخواست خود را بيان نموده گف
  . اين تصميم پولس موفقيت آميز بود“.خواهى مينمايم
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مطابق به قوانين امپراطورى روم، اگر يکى از رعاياى کشور احساس ميکرد که در 
محاکمه ولايتى در مورد او انصاف 請ورت نگرفته است او ميتوانست مستقيماً از امپراطور 

هم قاتل، راهزن و يا دزدى بود که در حال ارتکاب جرم اگر مت. تقاضاى داد خواهى نمايد
بالفعل گرفتار شده بود اين تقاضاى او پذيرفته نميشد اما در حالات ديگر مورد قبول قرار 

فستوس درينمورد با . ت در مورد او در محاکم ولايتى متوقف ميشداميگرفت و فوراً اجرا
والى به او .  هيچ مانعى وجود نداشتدر مقابل درخواست پولس. مشاورين خود مشوره کرد

 به اين “.شما که از قيصر تقاضاى محاکمه نموده ايد به حضور قيصر خواهيد رفت”: گفت
  .ترتيب شرايط شکلى بخود گرفت که هيچکس نمتوانست که مانع رفتن پولس به روم گردد
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اً تصميم داشت که راپورى نيز در فستوس خواست که پولس را به روم بفرستد حتم وقتى

فستوس شخص با انصاف بود . مورد او نوشته کند و با پولس يکجا به امپراطور بفرستد
او ميخواست راپورى در مورد پولس بنويسد درين وقت  وقتى. نميدانست چه نوشته کند

يپاس اين مهمانان اعليحضرت اغريپاس نواسه اغر. مهمانان معززى براى ملاقات او آمدند
به آنها روميان در يک منطقه کوچکى حق حکمروايى داده . هيروديس و خواهرش برنيکى بود

اغريپاس عادت داشت که با هر . ايالات جليل و بيريه فلسطين در قلمرو آنها شامل بود. بودند
او بصورت تصادف به تاج و تخت رسيده بود و اين . کندوالى جديد الورود ملاقات رسمى 

از اين رو او کوچکترين امکان .  وجود داشت که بصورت تصادف از او گرفته شودامکان نيز
  .چاپلوسى و خوش آمد گويى باداران رومى خود را از دست نميداد

برنيکى و اغريپاس به ملاقات فستوس آمدند، فستوس در مورد پولس به آنها  وقتى
.  ببيند و 請حبت او را بشنوداغريپاس تقاضا کرد که او نيز ميخواهد اين شخص را. قصه کرد

اغريپاس و برنيکى لباسهاى . چه منظره شاهانه بوده است. فستوس نيز فوراً قبول کرد
ارغوانى شاهانه به تن، الماس و جواهر مختلف به دور و بر شان و همچنان تاجهاى طلايى بر 

ر وضع از فستوس نيز نميخواست در اين مراسم شاهانه از لحاظ س. سرهايشان ميدرخشيدند
در چهار اطراف مامورين . آنها عقب بماند او نيز حتماً لباس رسمى ارغوانى را پوشيده بود

در عقب . عاليرتبه، اغريپاس و دوستانش با هيأت معيتى اغريپاس و برنيکى نشسته بودند
  .آنها گارد رومى ملبس با لباسهاى رسمى دربارى با قدهاى بلند و رسا مسلح ايستاده بودند
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او پولس .  اين محفل با شکوه پر زرق و برق يک يهودى قد کوتاه خيمه دوز وارد شددر
اما وقتىاو داخل محفل شد همه احساس . دستهايش را با زنجير بسته بودند. نام داشت

من ”: پولس گفت. اغريپاس به او اجازه 請حبت کردن داد. کردند که زير تأثير او قرار گرفته اند
و اعليحضرت اغريپاس نيز به . ه ميتوانم به آزادى 請حبت کنماحساس خوشى ميکنم ک
 اولاً پولس از روز هاى ذکر کرد که او خودش مسيحيان را مورد اذيت و “.請حبت من پى ميبرند

بعداً در مورد اينکه چطور مسيح او را در راه دمشق متوقف ساخته بود و در . آزار قرار ميداد
ى بشارت دادن به غير يهوديان 請حبت کرده در مورد دعوت شدنش و مخصوص شدنش برا

 گونه به اين جهان آمد رنج کشيد و کشته شد و بعداً دوباره چه اومورد مسيح گفت که چطور 
در اخير به آنها گفت آرزوى من اين است که مژده نجات توسط مسيح را به تمام . زنده گرديد

بت پولس هر لحظه زياد شده توجه و تعجب فستوس با شنيدن 請ح. ملتهاى جهان برسانم
جوش و جذبه پولس قابل ديدن بود و تمام مجلس به سکوت فرورفته همه به مجسمه . ميرفت

فستوس ديده بود که اطاقک کوچک پولس پر از کتاب است و با چه دقت . تبديل شده بودند
ى و يا اى پولس آيا عقلت را از دست داد. او با 請داى بلند گفت. او مصروف مطالعه آن بود

نه "پولس با کمال نرمى و ملايمت، ادب و احترام جواب داد . زيادى علم ترا ديوانه ساخته است
آيا شما به پيغمبران ! اعليحضرت اغريپاس”: بعداً اغريپاس را مخاطب قرار داده گفت!" خير

او .  با کلمات پولس بر اندام اغريپاس لرزه افتاد“.عقيده داريد؟ ميدانم که عقيده داريد
او با خنده ساخته گي، شانه هاى خود را بالا . ميخواست که ديگران از اين حالت او آگاه نشوند

  “خيال ميکنى با اين زودى مرا مسيحى بسازي؟”: انداخته گفت

(
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گروه هاى کوچک دو سه نفرى درباريان . طلسم سکوت شکست و مجلس به پايان رسيد

اما به يک موضوع . ف تبادله افکار در بين خود بودنددر هر طرف با بسيار حرارت مصرو
و اغريپاس . کاملاً يقين حا請ل نموده بودند که اين شخص يعنى پولس هرگز مجرم نيست

  “.اگر از امپراطور داد خواهى نميکرد ميتوانست آزاد شود”: گفت
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ار گرفت انسان کاملاً به با اين اعتماد و اطمينان درونى که پولس در مقابل پادشاه قر

هانرى هشتم پادشاه . لاتمر در ويست منستر وعظ ميکرد. حيرت رفته متعجب ميشود



���� ����  ١٥٨

لاتمر خود را مخاطب نموده مثليکه با خود . انگليس نيز در بين اعضاى کليسا نشسته بود
 لاتمر، لاتمر چيزى را که ميخواهى”: حرف ميزند اما با 請دايکه همه شنيده بتو انند گفت
 بعد از خاموشى طولاني، بار ديگر “.بگويى با احتياط بگو زيرا پادشاه انگلستان حضور دارد

لاتمر، لاتمر، لاتمر چيزى را که ميخواهى بگويى با احتياط بگو زيرا ”: لاتمر فرياد نموده گفت
" جان ناکس"بطرف قبر " ارل آف مارتن" ميگويند که “.شاه شاهان درين جا حضور دارد

 خوابيده است که از خدا آنقدر ىدر اينجا آن انسان”: خود را دوخته گفته بودچشمهاى 
 پولس نيز آنقدر به شاه شاهان وفادار بود “.ميترسيد که از شکل انسانها هرگز هراس نداشت

  .که او را هيچ شکل و چهره انسانى هراسان ساخته نميتوانست
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پولس در تمام . اين آخرين سفر او بود. تمام ترتيبات غرض انتقال پولس به روم تکميل شد
طول عمر خود که در عيسى مسيح زندگى کرده بود اين آرزو را در دل خود ميپروارند که به 

گفته شخصى در مورد روم خوب . روم برود تا در آنجا در مورد عيسى مسيح بشارت دهد
 در اين هيچ جاى شک وجود نداشت که “.شهرعظيم و گنهکاريکه بر هفت کوه بنا يافته”: است

روم شهر گنهکار بود اما بايد متوجه باشيم که اين شهر يعنى روم پايتخت امپراطورى روم بود 
  .که از اين لحاظ پايتخت و يا مرکز دنيا نيز بشمار ميرفت

 يونان و مقدونيه دوباره ۀت که بعد از دورپولس در افسس بود تصميم داش وقتى
 “.براى من ديدن روم نيز ضرورى است”. حتماً اين جمله از دل او برخاسته است. بازگشت کند

خداوند او بنزدش آمده . او در اورشليم در بين مشکلات محصور بود وقتى). ٢١ :١٩اعمال (
 در اورشليم در حق من شهادت دادي، اى پولس خاطر جمع باش زيرا چنانکه” :به او پيام داد که

او به دوستان خود در روم نامه  وقتى). ١١ :٢٣اعمال  (“.همچنين بايد در روم نيز شهادت دهي
بسيار اشتياق دارم که شما را ببينم تا نعمتى ”: نوشت، تقريباً در آغاز نامه به آنها گفت

بقدر طاقت خود ”: نويسد کمى بعد تر مي“.روحانى بشما برسانم که شما استوار گرديد
در قسمت اخير ). ١۵ و ١١ :١روميان  (“.مستعدم که شما را نيز که در روم هستيد بشارت دهم

بعد از ... اميدوارم در وقت سفر خود به اسپانيا از شما ديدن نمايم”: نامه خود مينويسد
 “. شما بيايمو به اين وسيله به خواست خدا با خوشى بسوى... رسانيدن اعانه به اورشليم 

پولس در جريان زندگى و خدمت مسيحى خود، روم هر لحظه او را ). ٣٢ و٢۴ :١۵روميان (
او بطرف روم روان بود به زنجير ها بسته  اما وقتى. مثل مقناطيس بطرف خود کش ميکرد

در اين هيچ جاى شک وجود ندارد که در ذهن پولس اين خيال شايد هميشه . شده زندانى بود
بلاخره خواب او جامه .  که اگر بتواند قلب امپراطورى روم را براى مسيح فتح کندموج ميزد

  .اما نه مطابق به پلان و نقشه پولس بلکه مطابق به پلان و نقشه خدا. عمل ميپوشيد
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يوليس در . پولس را براى رسانيدن به روم به 請احب منصبى بنام يوليس تسليم کردند

اگر چه ذکر مطالب دقيق در مورد اين قطعه نظامى .  請احب منصب بودقطعه خاص امپراطور
اما در هر فرقه رومى اين قسم قطعات خاص . مشکل است که چه قسم بود و چه وظيفه داشت

تا حديکه به ما معلوم است وظايف اين قطعات اجراى خدمات . امپراطورى وجود داشتند
همچنان ارتباط امپراطور را در وقت جنگ با . دپستى به روم و از روم به فرقه هاى نظامى بو

پولس را در اين سفر دو . فرقه ها و قطعات نظاميکه در جنگ مصروف بودند برقرار ميکرد
يکى آنها طبيب محبوب . آنها واقعاً دوستان راستين او بودند. دوستش نيز همراهى ميکرد

شايد ما تعجب .  تسالونيکى بودلوقا بود که تا آخر همراهى او را ترک نکرد، ديگرى استرخس
کنيم که زندانى را که براى محاکمه به روم ميبردند چطور به او اجازه دادند که دو نفر دوستش 

ار گدر آنوقت زندانيکه توان اينرا داشت که دو غلام و يا خدمت. او را همراهى کرده با او باشند
ايد لوقا و استرخس اسماى خود را به ش. با خود داشته باشد قانون به او اين اجازه را ميداد

حيث غلامان پولس ثبت کرده باشند که تا آنها را از پولس جدا نکنند و تا آخر بتوانند با او 
آيا دوستى و از خود گذرى براى دوست خود از اين اضافه تر امکان دارد؟ دوستان . باشند

  .فر آخرين با او همراه باشندپولس با خوشى و با تمام دل خود غلام او شدند تا که دراين س
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شايد قسميکه ما فکر ميکنيم کشتيهاى رومى آن . پولس در قيصريه سوار کشتى شد

اين کشتيها بصورت متوسط قدرت حمل تقريباً پنجاه تن وزن را . زمان آنقدر کوچک نبودند
سبت به اين کشتيها بزرگتر اما کشتيهاييکه از مصر و ايتاليا غله انتقال ميدادند ن. داشتند
اين کشتى داراى . ما در مورد يکى از اين کشتيها معلومات داريم که آئسس نام داشت. بودند
  . تن را داشت٣٢۵٠  فت عرض بود و قدرت برداشتن وزن تا ٣٦ فت و طول و ١۴٠

سر و آخر اين کشتيها تقريباً همشکل ساخته شده . راندن اين قسم کشتيها مشکل بود
 請رف اينقدر فرق بين آنها وجود داشت که قسمت آخر آن قدرى بلند و مثل گردن مرغابى .بود

بصورت عموم بر قسمت پيش روى دوعدد چشم بزرگ رسم ميکردند که معنى . خمدار بود
کشتيها را اکثراً بنام کدام بت مسما . اينرا داشت که کشتى در بحر راه خود را ميبيند

کشتيهاى آن زمان مثل . جلو کشتى شکل آن بت ساخته شده بودميساختند و بر بالاى قسمت 
کشتيهاى امروزى داراى چوب کمان مانند غرض استقامت دادن نبودند بلکه توسط دو پاروى 
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در قسمت عقبى اين دو پارو بدو طرف آن بطرف بيرون بر . بزرگ استقامت آنرا تغيير ميدادند
ف يک ستون استاده داشتند برعلاوه چوبهاى برعلاوه کشتيها بصورت عموم 請ر. آمده بودند

بادبانها اکثراً بسيار بزرگ و . ديگرى نيز به آن بسته شده بودند که بادبانها را به آن ميبستند
چون . بعضى اوقات از پوست نيز بادبان ميساختند. ضخيم بوده و از کتان ساخته شده بودند

بر شهتيرهاى کشتى زياد فشار وارد بادبانها بر يک ستون هموار شده بود به اين خاطر 
 غرق ميگرديدکه بلاخره از آب پر  وکشتيهاى رومى بعضى اوقات سوراخ شده. ميکرد

به سمت اين کشتيها بادبانهاى به اين شکل نداشتند که بتوانند در مقابل باد . ميگرديدند
هاى طولانى را آنها بخاطر وزيدن باد هاى مخالف مجبور بودند که راه . نمايند حرکتمخالف 

روميها نه قطب . در جاييکه باد موافق موجود ميبود سفر ميکردند. طى کرده رفت و آمد کنند
در آن زمان کشتى رانى وقتى 請ورت . نما داشتند و نه وسايل ديگر کشتى رانى امروزي

ميگرفت که آفتاب و يا ستاره ها بنظر ميرسيد زيرا بکمک آنها ميتوانستند استقامت سفر و 
  .اه خود را تعيين کنندر

اين کشتى در . پولس از قيصريه در اين قسم يک کشتى کوچک ساحلى به سفر آغاز کرد
يوليس 請احب منصب . ساحل سفر کرده به 請يدون رسيد و در آنجا بايد بارگيرى ميکرد

محافظ پولس به او مهربانى کرده اجازه داد که از کشتى پياده شده با مسيحيان آنجا ملاقات 
در آن روز هاى سال در آنجا . نام داشت" اوراميتيني"کشتى که آنها در آن سفر ميکردند . دکن

از اينرو کشتيها بايد از نوک شمال شرق قبرس ميگذشتند بعد از . هوا از طرف غرب ميوزيد
. در کنار ساحل يک جريان هوا بطرف غرب ميوزيد.  مينمودندروىآن بطرف ساحل پيش
به . ريان هواييکه از طرف خشکه ميوزيد براى سفر مفيد تمام ميشدبرعلاوه در وقت شب ج

  . اين ترتيب کشتى پولس آهسته آهسته بطرف بندرگاه ميراى ليکيه به پيش رفت

t���[B ���  
 انداختهدر موراى ليکيه يکى از کشتيهاييکه براى انتقال غله انتظار ميکشيد لنگر 

چقدر بزرگ بودند در بعضى مواقع حتى ششصد نفر قبلاً ذکر کرديم که اين قسم کشتيها . بود
برعلاوه تعداد کشتى رانان آنقدر زياد بود که کشتى . نيز ميتوانستند در آن سوار شوند

اگر به نقشه دقت کنيم متوجه ميشويم که . حيثيت يک قشله عسکرى را به خود ميگرفت
ميشدند تا به موراى ليکيه کشتى هاييکه غله انتقال ميدادند بايد چقدر از راه خود منحرف 
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چون جريان هواى غربى براى سفر کردن . اين کشتى از سکندريه به ايتاليا ميرفت. ميرسيدند
  .او مساعد نبود او اکنون در موراى ليکيه لنگر انداخته توقف نموده بود

پولس و همراهانش سوار اين کشتى شده به بسيار آهستگى و مشکلات زياد از زير 
گذشته روز از جريان رو بحرى و شب از جريان هواى خشکه استفاده کرده به پيش جزيره اودس 
بعد از رسيدن به کندس راه مستقيم و عام اين بود که در بحيره ايجن مستقيماً . ميرفتند

. اما بخاطر وزيدن هواى دايمى غربى اين امکان ميسر نبود. بطرف ايتاليا رخ ميکردند
حرکت کرده از نقطه آخرين شرقى يعنى از مقابل راس سلمونى کشتى از نيم راه بطرف کريت 
  ). ٨ _ ١  :٢٧اعمال (نام داشت " بندر نيک" رسيد که ىگذشته به يک بندرگاه کوچک

تا اين قسمت اگر چه سفر به بسيار آهستگى 請ورت ميگرفت و تشويش زياد شده 
ت زياد از روز کفاره مد” : نوشته شده است که٩ :٢٧در اعمال . ميرفت اما خطرناک نبود

در .  اين روز از بزرگترين عيد هاى يهوديان بشمار ميرفت“.گذشته بود که در اوايل خزان بود
اين روزها مصادف به آخر ماه . اين روز کاهن اعظم براى گناهان تمام سال قوم کفاره ادا ميکرد

و بعد از يازده  سپتمبر کشتى رانى کم شده ١۵در زمانه هاى قديم بعد از . سپتمبر است
  .زيرا بعد از آن سفر کردن بسيار خطرناک بود. نوامبر کاملاً متوقف ميشد

چون تا اين . اين کشتى که در جستجوى غله و انتقال آن بود برايش بسيار دير شده بود
به اين خاطر رفتن . زمان او در مقابل حالات بخوبى مقابله کرده به سفرهاى خود ادامه داده بود

را در اين وقت ترک کرده تصميم گرفته بود که در يکى از بنادر لنگر انداخته الى سپرى به روم 
طورى معلوم ميشود که در . شدن موسم سرما توقف کند و انتظار بهتر شدن شرايط را بکشد

با وجود اينکه او يک . بين مسافرين کشتى پولس نسبت به همه با تجربه ترين شخص بود
پولس به آنها مشوره داد .  او مشوره گرفتند اما به مشوره او عمل نکردندزندانى بود باز هم از

اما 請احب کشتى تصميم ديگر . که در 請ورت پيش روى جان آنها نيز به خطر خواهد افتاد
بندر محفوظ نبود و در نزديک آن کدام قصبه نيز وجود نداشت که عمله کشتى بتوانند . گرفت

در کنار ساحل بندرگاه ديگرى وجود داشت که .  سپرى کنندموسم سرما را در آنجا به آرامى
آنها خلاف مشوره پولس تصميم رفتن . چندان از آنها فا請له زياد هم نداشت نام آن فينکس بود

  .به آنجا را گرفتند تا موسم سردى را در آنجا به آرامى سپرى کنند
سفر براى آنها بسيار اگر چه در شروع هوا و موسم کاملاً مناسب معلوم ميشد اما اين 

بعداً . اولاً يک جريان هواى جنوبى آنها را به پيش راندن مجبور ساخت. خطرناک ثابت شد
آنها در مقابل شدت اين . دفعتاً هواى طوفانى وحشتناک شمال شرقى شروع به وزيدن کرد
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از ر قدرى جنوب ت. 請رف يک راه نجات وجود داشت. طوفان کاملاً بى اختيار و ناتوان بودند
کريتى جزيره کوچک بنام کوره وجود داشت اگر آنها ميتوانستند به آنجا برسند کمى موقع 
بدست ميآوردند تا سر وضع خود را سر و سامان بدهند و ميتوانستند در مقابل وضعيت آينده 

شرايط و وضع  وقتى. با تلاش و کوشش زياد آنها موفق شدند که به آنجا برسند. مقابله کنند
اما درين وقت آنها .  درست باشد کشتيهاى کوچک در عقب کشتى بسته ميباشندکاملاً

کاملاً براى اينکه کشتيهاى کوچک در آب غرق نشوند و يا با کشتى بزرگ تصادم نموده 
  .نشکنند مناسب دانستند که آنها را بداخل کشتى کش کنند

2�/�P %
�  
و وزن و . ل داد و فرياد شدند رسيد که در اثر شدت طوفان تخته هاى کشتى در حاىوقت

کشتيرانها براى محافظت از پاره . فشار زياد هوا نزديک بود که بادبان کشتى را پاره کند
با ريسمانهاى ضخيم از چار طرف کشتى را بشکلى . شدن بادبانها به فکر چاره جويى شدند

فجار مواد کش کرده بستند مثل اينکه پارسل بزرگى ديو قامت را بخاطر جلوگيرى از ان
شدت . منفلقه بسته باشند کشتى را نيز با ريسمانهاى ضخيم از چار طرف کش کرده بستند

امکان آن بوجود . در اين وقت خطر ديگرى ايجاد شد. طوفان لحظه به لحظه زياد شده ميرفت
آمد که جريان هواى شمال شرقى آنها را نزديک به ساحل شمالى افريقا برده به توده هاى ريگ 

به کمک بادبانها اگر چه آنها از اين خطر نيز نجات يافتند اما چاره جز اين نداشتند که . بدبکو
کشتى سوراخ شده خود را به رحم و شفقت طوفان تسليم کنند و بگذارند که کشتى آنها را 

 حتى که ستون .ندچيزهاييکه از کشتى بايد به آب انداخته ميشد، انداخت. بطرف غرب ببرد
همه به وحشت افتاده .  بادبان بزرگ کشتى فداى امواج طوفانى بحر گرديدبزرگ وسطى و

  ).٢٠ _ ٩ :٢٧اعمال (بودند 
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او در اين حالت اداره امور کشتى را بدست . پولس طبيعتاً از مادر رهبر بدنيا آمده بود

 به اين مصيبت اولاً به آنها خاطر نشان ساخت که اگر به مشوره او عمل ميکردند. خود گرفت
که خداوند به او گفته است که همه نجات خواهند يافت و . بعداً به آنها گفت. مبتلا نمى شدند

در ضمن آنها را مطلع ساخت که کشتى . او بحضور قيصر 請حيح و سلامت حاضر خواهد شد
مدت چهارده روز کشتى آنها بدون هدف به اين طرف و آنطرف سرگردان . از بين خواهد رفت
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 کيلومتر بطرف غرب عقب ٧٢٠طوفان آنها را در حدود . وى آبهاى طوفانى در حال شنا بودبر
زيرا آنها 請داى . بلاخره در روز چهاردهم کشتيرانها دانستند که ساحل نزديک است. زد

لحظه به لحظه آنها عمق آب را اندازه کردند متوجه . برخورد امواج بحر را به ساحل ميشنيدند
بايد آنها از سرعت . درين وقت يک اقدام بسيار ضرور بود.  کم شده ميرودشدند که عمق آب

به اين منظور چهار لنگر را در عقب کشتى به . کشتى به پيش روى زياد جلوگيرى ميکردند
کشتيرانها از موقع استفاده کرده . آب انداخته شروع به دعا کردن نمودند تا زود 請بح شود

به بهانه انداختن لنگر تلاش براى .  گذاشته فرار کنندميخواستند ديگران را بحال خود
بودن اين ”: پولس به آنها متوجه شده گفت. انداختن کشتى کوچک نجات به آب نمودند

 “.ما همه بايد يکجا زنده بمانيم و يا يکجا با هم  بميريم. کشتيرانها در کشتى ضرورى است
آنها ريسمان . وماندان آنها باشدعساکر حکم پولس را بشکلى قبول کردند مثليکه او ق

هاييکه کشتى کوچک توسط آن بطرف آب آويزان شده بود قطع کرده گذاشتند که آنرا آب 
  ). ٢٣ تا ٢١ :٢٧اعمال (حالتى آمد که هيچکس نميتوانست فرار کند . ببرد

�F6 G��
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請بح شد پولس به همه همسفران خود گفت که چيزى بخورند تا درمقابل حوادث  وقتى

.  نفر بودند قدرى خوردند و نوشيدند٢٧٦همراهان پولس که جمله . آينده بتوانند مقابله کنند
شايد آنها فکر کرده باشند که اين غذاى آخرين زندگى شان خواهد بود، آنها جانهاى خود را به 

در اين وقت تمام گندم موجود در کشتى را نذر امواج بحر نمودند . معبودان خود تسليم کردند
يگانه راه زنده ماندن آنها اين بود . ا کشتى سبک شده بر روى امواج بحر قرار گرفته بتواندت

آنها به ساحل نزديک شدند کشتى در زمين  وقتى. که کشتى به ساحل رسيده توقف کند
درين . اما خوشبختانه کشتى به کدام 請خره ساحل تصادم نکرد. ساحل گير کرده بند ماند
عساکر به فکر . د شده يک حالت عجيب در بين آنها بوجود آمدوقت هر کس به فکر خو

زندانيان خود شدند زيرا اگر آنها فرار ميکردند مجبور بودند که خود آنها جزاى زندانيان را 
  . بکشند

اما 請احب منصب يوليس به . آنها خواستند که تمام زندانيان را يکدم از دم تيغ بکشند
او بخاطر نجات جان پولس عساکر را از اين عمل منع . ودپولس عزت و احترام زياد قايل ب

کسانيکه شنا . کرده امر کرد هر کس ميتواند جان خود را قسميکه ميتواند نجات بدهد
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ديگران از توته پارچه هاى کشتى استفاده کرده . ميتوانستند با شنا خود را به ساحل رسانيدند
  .بصورت معجزه آسا همه زنده بساحل رسيدند

-<k3����   
 انگيز پولس، بصورت خاص در دو موضوع در مرکز توجه ما قرار شوردر اين داستان 

اول اينکه در حالت مأيوسى کامل و مصيبت بى انتها همراهانش او را به حيث رهبر . ميگيرد
در نظر آنها پولس مجرمى بود که به روم ميرفت و بخاطر محاکمه بايد به . خود پذيرفتند

اما 請احب منصب محافظ او و عساکر اينرا درک کردند که در . اضر ميشدحضور امپراطور ح
ما به اين نتيجه . پولس قدرت و 請لاحيت فوق العاده قيادت و رهبرى کردن وجود دارد

گروه اول شامل کسانيکه زير تأثير شرايط . ميرسيم که در دنيا دو قسم انسانها وجود دارند
ر شرايط غلبه حا請ل کرده بر آن پيروز ميشوند و دوم کسانى هستند که ب. قرار ميگيرند

و يا کسانى هستند که هميشه به فکر کمک خواستن از ديگران . شرايط را غلام خود ميسازند
بعد از اين حوادث . هستند و ثانياً کسانى وجود دارند که هميشه به ديگران کمک ميکنند

من به وسيلﾢ مسيح که مرا تقويت ”: پولس در روم بود به دوستان خود در فليپى نوشت وقتى
پولس از جمله انسانهاى است که ). ١٣  :۴فليپيان  (“.ميکند، به انجام هر کارى قادر هستم

زيرا او به قوت خود نه بلکه به . ميتوانند بر هر قسم شرايط و حالات غلبه و کنترول حا請ل کنند
  .قوت عيسى مسيح با حالات روبرو شده مقابله ميکرد
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در . زيرا در جائيکه کشتى آنها خراب شد ساحل جزيره مالتا بود. خدا به آنها کمک کرد

. آن زمان سواحل زيادى وجود داشتند که مردم آن انتظار خراب شدن کشتيها را ميکشيدند
موال و سامان کشتى حتى تخته چوبهاى آنها کشتى رانان و مسافرين را بقتل رسانيده ا

پولس و . کشتى شکسته شده را نيزغارت کرده با خود ميبردند اما مردم مالتا رحم دل بودند
همراهانش سه ما ه در اين جزيره توقف نمودند تا اينکه بار ديگر موسم کشتى رانى مساعد 

يا (دران دوگانگى يا بر حسب تصادف نيک کشتى ديگرى بنام برا) ١٠_١: ٢٨اعمال .(گرديد
که از اسکندريه غله حمل ميکرد نيز در مالتا لنگرانداخته بود و انتظار ) کيستر و پولکس

請احب منصب محافظ پولس امکاناتى مساعد ساخت . سپرى شدن موسم سرما را ميکشيد
  . تا پولس و ديگر افراد زير اثر او در آن کشتى تا ايتاليا سفرنمايند

) ريگم(سه روز بعد آنها بطرف . سيسلى لنگر انداختند) سر کوسه(قبل ازهمه دربندر
روانه شدند بين سيسلى و ايتاليا آبنا آنقدر کم عرض بود که عبور دادن کشتيها بزرگ از آنجا 
مشکلات زياد ايجاد ميکرد اما يک روز بعد بادهاى جنوب شروع به وزيدن نمود و آنها به 

نادر ايتاليا بود که اکثر کشتيها حامل غله در آن توقف اين يکى از ب. بتيلى موا請لت کردند
چنان معلوم ميشود که خرابى موسم آنها را مدت طولانى متوقف ساخته بود و . ميکردند

ازريگم تا پيتلى . اکنون ميخواستند که با سرعت هرچه زياد تر آنها را به منزل مقصود برسند
  .  ميوزيد روز بعد آنها به آنجا رسيدندچون باد موافق.  کيلومتر فا請له وجود دارد٢٩١

N
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دراين لحظه شايد در دل پولس نيز تشويش بوجود آمده باشد زيرا وقتيکه آنها به خليج 
داخل شدند که بطرف شمال بندرگاه لينيم قرار داشت از جملﾢ دو ناو مشهورجنگى روم يکى 
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غول پيکررا ديد حتماً قوت و عظمت وقتى پولس اين کشتيهاى جنگى . در آنجا جابجا بود
همچنان وقتيکه در ساحل تراکم کشتيهاى ثروتمندان روم را که با . روم را احساس نموده است

بادبانها رنگارنک در هر سو در حال گشت و گذار ديده است حتما دردل خود با خود گفته 
قابل ثروتمندان و و در م. من يک يهودى خيمه دوز و انسان معمولى بيش نيستم”: است که

وقتى پولس درآنجا .  در مقابل آنها بندرگاه پيتلى قرارداشت“.شرفاى روم من چه حيثيت دارم
به خشکه قدم گذاشت و گدامهاى بزرگ غله و بازارهاى پر ازدحام را ديد درين وقت حتماً با 

 برسرم اگر من در آن گرداب که آنرا روم ميگويند غرق شوم چه محشر”: خود فکرکرده است
 در تمام طول سفر هميشه يوليوس به پولس بسيار مهربان بود او به پولس يک “.خواهد آمد

. درآن جا مسيحيان نيز وجود داشتند. هفته اجازۀ استراحت کردن و دوباره تازه شدن را داد
  .  پولس با آنها ملاقات کرد با ديدن و ملاقات آنها دل او چقدر قوت گرفته باشد


� ��P��g�� ()
��� (  
شايد در آنوقت براى بار اول در دل پولس اين احساس بوجود آمده باشد که در حضور چه 

نام نيرو واقعاً کاملا مترادف و هم معنى با هرقسم شيطنت مورد . شخصى قرار خواهد گرفت
ونام ) اگرپينه(استعمال قرار ميگرفت او بصورت ارثى شخص بسيارخراب بود نام مادرش 

بود دروقت تولد شدن نيرو، دوستان کنيس بابريس به )  دومنيس اهينوبابريس کنيس(پدرش 
پسريکه از من و اگر پينه بدنيا ”: او بشکل طنز به آنها جواب داده گفت. او مبارکباد گفتند

 نيرو سه ساله بود که “.آمده است براى مردم خطر و براى تمام دنيا باعث لعنت خواهد شد
نيرو نزد خاله اش ماند . طرناک ثابت شده و از مملکت تبعيد شدمادرش از لحاظ سياسى خ

اين غلامان يکى سلمان و ديگر رقاص . که خاله اش او را به دو غلام غرض تربيه تسليم کرد
وقتى کاکاى اگرپينه يعنى کلاوديس . اين بود جريان زندگى ابتدايى امپراطور آيندۀ روم. بود

رپينه را از تبعيد واپس خواسته و او را اعادۀ حيثيت بر تخت امپراطورى قبضه کرد،او اگ
اگرپينه 請رف يک آرزو داشت که به چه ترتيب نيرو را بر تخت . نموده و برايش رتبه و مقام داد

امپراطورى بنشاند در حاليکه نجومى ها و فال بينان به او اطلاع داده بودند که اگر روزى نيرو 
اما او درجواب . جود آنکه مادر او هستى خواهد کشتبر تخت امپراطورى بنشيند ترا با و

 اگرپينه براى “.من 請رف ميخواهم او امپراطور شود اگر مرا بکشد هم باکى ندارد”: ميگفت
اولين قدميکه او برداشت کاکايش را . رسيدن به اين هدف بايد کارهاى زيادى انجام ميداد
کلاوديس دو اولاد .  با او عروسى کندکه کلاوديس نام داشت و امپراطور بود راضى ساخت تا
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اوکتاويا نامزد يکى از اشخاص برجستﾢ رومى . داشت يک پسر و يک دختر به اسم اوکتاويا
در حاليکه او . بود اما اگرپينه دسيسﾢ را طرح نموده و نامزد اوکتاويا را به خيانت متهم نمود

اگرپينه اوکتاويا را به عقد نيرو . آنرا مرتکب نشده بود که سر انجام او خود کشى کرد و مرد
  .به اين قسم او نقشه هاى خود را يکى بعد ديگر تحقق بخشيد. پسرش درآورد

اگر پينه با لجاجت او را . کلاوديس امپراطور شخص ضعيف النفس و بى اراده بود
وقتيکه نيرو حق فرزندى را بدست آورد چون . مجبورساخت که به نيرو حق فرزندى بدهد

. برنيکس پسرا請لى کلاوديس از لحاظ عمر بزرگتر بود، بناً وارث تخت و تاج گرديدنسبت به 
. اين وقتى بود که براى امپراطور شدن نيرو بغيراز کلاوديس امپراطور تمام موانع از بين رفت

در آن زمان زنى بنام لوکستا زندانى . 請رف کلاوديس باقى مانده بود تا ازسر راه برداشته شود
زيرا او وظيفﾢ . اگرپينه اولاً هيلوتس را فريب داد. ساختن زهر مهارت خاص داشتبود که در 

چشيدن غذا امپراطور را بعهده داشت و بعد داکتر امپراطور زينوفون را راضى ساخت که به 
اگرپينه از لوکستا . امپراطور کلاوديس سمارق را بسيار خوش داشت. امپراطور خيانت کند
بعد از خوردن . سمارقيکه براى امپراطور پخته شده بود مخلوط کردزهر را گرفته آنرا در 

سمارق امپراطور قدرى درمردن خود تاخيرنمود اما داکتراو زينوفون يک پُرى زهر ديگر را در 
  . گلو او داخل کرده به اين قسم کار او را به پايان رسانيد

 به حيث امپراطور روم اعلان بعداً از اين دسيسه وحشيانه اگرپينه با ديده درايى نيرو را
کردند تا پنج سال جريان حکمروايى حکومت به خوبى پيش ميرفت زيرا نيرو تمام اجراات 

سنيکا فيلسوف بزرگ و معرو . حکومت را به دو فيلسوف بنامهاى سنيکا و پرس سپرده بود
ر طلايى مردم اين دوران پنج ساله را به حيث عص. ف وبرس جنرال نظامى بزرگ و معروف بود

تا اينکه نيرو . اما آهسته آهسته اختلافات بين نيرو و مادرش شدت اختيارکرد. ياد ميکنند
  . حيثيت يک قاتل را به خود گرفت

او به بسيار . برتنيکس براى نيرو خطرى ديگرى بود که بايد کار او را يکسره ميکرد
ترول غذاى امپراتور بعد از شربتى ساخته شده بود که مؤظفين کن. زرنگى کار او را تمام کرد

اما چون اين شربت بسيار گرم بود برتنيکس براى سرد ساختن . چشيدن آنرا بى ضرر دانستند
وقتيکه او آب را در شربت ريخت . آبيکه برايش دادند با زهر مخلوط شده بود. آن آب خواست

اما بعد از . د کردو نوشيد آن آب نه تنها شربت را سرد ساخت بلکه او را نيز براى هميشه سر
اگرپينه چون خودش . اين حادثه اختلافات بين نيرو و مادرش اگرپينه شدت زيادتر اختيارکرد

بالاخره نيرو دسيسﾢ قتل مادر خود را نيز . قاتل بود به پسرش نيرو نيز قتل کردن را آموخته بود
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اما . به سياحت برودنيرو پلانى ساخت که اگرپينه مانند يک ملکه با شکوه و جلال . طرح نمود
کشتيکه براى سفراو آماده شده بود بشکلى ساخته شده بود که در جريان سفر تخته هاى 

مگر با اينهم اگرپينه بطور معجزانه ازين حادثه جان به . کشتى بوسيلﾢ آب ازهم جدا شوند
 اگرپينه .اما به يک غلام آزاد شده وظيفه داه شد که او را بيرحمانه بقتل برساند. سلامت برد

請رف با يک کنيز داخل اطاق خود بود وقتيکه غلام وارد اطاقش شد او دانست که براى 
درشکم من بزن زيرا ”: اگرپينه فوراً دامن پيراهن خود را بلند نموده به او گفت. قتلش آمده است

  “.نيرواز اين جا بدنيا آمده است
. و اوکتاويا را نيز بقتل رسانيدا. نيرو از لحاظ جرم و جنايت بزرگترين مجرم تاريخ است

او خانم خود را که حامله بود در زير ضربات چوب کشت او شهر روم را به آتش کشيد که هفت 
شبانه روزميسوخت مردم در زنجيرهاى رنج و مصيبت بسته شده بودند بعداً او جرم آتش 

 با ذکر آن مو بر بدن سوزى را به گردن مسيحيان انداخت و به بهانه آن به آنها جزاهاى داد که
مسيحيان را در بين موم انداخته بعداً مثل شمع هاى فروزان دربار . انسان راست ميشود

به آنها پوستهاى حيوانات وحشى پوشانيده سگها شکارى درنده را درعقب شان . سوختاند
جام نداده شايد هيچ جرمى وجود نداشت که نيرو آنرا آن. رها کرد که آنها را پارچه پارچه نمايند

  . باشد
وقتيکه پولس به بندرگاه بيتلى قدم گذاشت، جنايتهاى زيادى هنوز وجود داشت که 

پولس به . اما همه مردم ميدانست که نيرو چه گونه يک شخص است. نيرو آنرا آنجام ميداد
آيا ميتوانيد حدس . حضور اين گونه شخصى حاضر ميشد تا او را مورد محاکمه قرار دهد

  پولس چقدر به همت و حو請له ضرورت داشت؟ بزنيد که 

(
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پولس در جريان سفر مثل يک زندانى نبود بلکه طورى معلوم ميشد که کدام حکمروا 

اگر چه او را قبلاً نديده بودند اما بشکل شاهانه از . از روم مسيحيان به ديدن او آمدند. است
در اين جا تعداد . ه سراى ياد ميشدپولس به قصبﾢ رسيد که بنام س. او استقبال نمودند

پولس با ديدن آنها خوش شده ”. ديگرمسيحيان به ديدن او آمدن و از او احوال پرسى کردند
آهسته آهسته او احساس ) ١٥: ٢٨اعمال رسولان  (“.شکر خدا را بجاى آورده و خاطر جمع شد

او رخت بربست و احساس تنهايى از . کرد که تنها نيست بلکه عضو خانوادۀ بزرگى است
  . اطمينان حا請ل کرد که تعداد زيادى مردم در دعا با او يکجا دستهاى خود را بلند نموده اند
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وقتيکه پولس به روم رسيد، او را به قوماندان محافظين تسليم کردند در اين وقت شايد 

ازه دادند که با به پولس اج. او با تاثر و افسرده گى با يوليوس مهربان خداحافظى نموده باشد
اگرچه پولس يک زندانى بود . يک نفر محافظ براى خود ترتيبات بود باش شخصى را بگيرد
طبق عادت هميشگى خود اولاً او . با اينهم الى اخير عمر خود به حيث يک مبشر باقى ماند

ر بين يهوديان شروع به بشارت پيام عيسى مسيح نمود اما با سرد مهرى آنها مواجه گرديده د
  )٢٩_١٧: ٢٨اعمال . (بين آنها چندان موفقيت حا請ل نکرد

 پولس وقتيکه از طرف يهوديان مايوس گرديد يکبار ديگر بطرف غيريهوديان متوجه 
هميشه يک عسکرمحافظ با . بسيار مشکل است که بگويم پولس در روم چقدر کارکرد. شد

مراقبت او مؤظف شده بودند اما بصورت يقينى گفته ميتوانيم عساکريکه براى . او مى بود
در اين . احتمال زياد دارد که تعدادى از آنها در قدمهاى مسيح خم شده به او ايمان آورده اند

زيرا باوجوديکه او يک زندانى بود ولى بااينهم در برابر . وقت او به کليسا ها نامه مينوشت
  .کليسا ها احساس مسئوليت مى نمود

 (�<+�� ﾢ�^  
تا دو سال . ه داستانى را نميتوانيم تا پايان بشنويم بسيارمتاسف ميشويمکثراً وقتيکما ا

ديگر پولس درزندان بود اگر چه او اجازه داشت که در خانﾢ خود زندگى کند اما با وجود آنهم او 
سوال بوجود ميايد که ايام زندان او چرا اينقدر طولانى شد؟ امکان دارد که . يک زندانى بود
به اين خاطر آنها قضيﾢ او را به تاخير . تند که  محاکمه او داير گردديهوديان نميخواس

يهوديان ميتوانستند بگويند که اشخا請ى به تسالونيکى، فليبى، قرنتس، . ميانداختند
افسس و شهرهاى ديگر فرستاده ايم تا اسناد عليه پولس جمع آورى کنند به اين دليل شايد 

و کار محاکمه پولس به پيش . ه را به سالها به تعويق انداختندآنها هفته ها را به ماه ها وماه ها
  . نرفت
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ما متعجب ميشويم که لوقا چرا اين داستان را در اينجا نا تمام به پايان رسانيده است 

 استعمال ٣١_٣٠: ٢٨دراعمال . شايد تا که بما در انجام فرياد فتح و پيروزى را بشنواند
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 ﾢى است“عتبدون ممان”کلم請در آخر داستان پولس در روم بدون کدام .  داراى معنى خا
ممانعت و بصورت واضيح مصروف بشارت دادن ملکوت خدا بنظر ميرسد لوقا ميخواست به 

  .ما نشان دهد که به چه ترتيب مسيحيت به روم رسيد
ه روم  مژدۀ نجات چگونه ازيورشلم ب”شخصى گفته بود که نام کتاب اعمال رسولان بايد، 

مسيحيت از يک گروه کوچک يهوديان در يورشلم که در يک اطاق جمع بودند .  ميبود“رسيد
تا حدى ) به تمام دنيا رفته همه ملتها را شاگرد من سازيد(اين فرمان مسيح که . آغاز يافت

ناممکن نظرميرسيد اما آنها بشکل طوفان برخاستند و از يک شهر به شهر ديگر رسيدند 
.  مرکز دنياى آن زمان يعنى روم مصروف بشارت دادن به نام عيسى مسيح شدحتى پولس در

اگر نهال مسيحيت در مرکز دنيا شناخته شدۀ آنوقت خوب و بصورت مستحکم غرس 
وقتى پولس به روم رسيد بدون شک اين قا請د و . ميگرديد آيندۀ آن نيز درخشان و روشن بود
ا با وجود آنهم آرزوى او براى رسيدن و بشارت يا سفير مسيح با زنجيرها بسته شده بود ام

  . دادن در روم برآورده شد
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او به . اکنون ميخواهيم اين زندانى يعنى پولس را مورد مشاهدۀ آخرين خودقرار بدهيم

در آنجا او احساس تنهايى ميکند تنها ) دوم تيموتائوس فصل چهار. (تيموتائوس مينويسد
 سرما رسيده است زندگى سخت است او به آن چپنى ضرورت دارد که در موسم. لوقا با او بود

اين چه قسم . او به کتابها و طومارها ضرورت دارد. تراوس در خانه کربس گذاشته بود
طومارها و کتابها بودند؟ شايد کتاب مقدس او بوده باشد که به زبان عبرانى نوشته شده بود 

ان طومارى بود که در آن شرح زندگى و کار مسيح نوشته يا شايد . و براى او ارزش زادى داشت
و يا شايد هم آنها اسناد تابعيت رومى او بودند که در وقت محاکمه به آن ضرورت . شده بود
  . داشت

من خوب کُشتى گرفتم، من ”. به هر請ورت هرچه باشد احساس شکست در آن وجود ندارد
استوار نگهداشتم در آينده براى من تاج عدالت دويدن را به پايان رسانيدم، من ايمان خود را 

 پولس مثل يک پهلوان مسابقه را به پايان رسانيد او حتما خسته و مانده “.گذاشته شده است
مثل يک علم بردار خسته شده است اما اين عَلم را استوار و . است اما شکست نخورده است

  .بلند نگهداشته است 
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تا اکنون ما زندگى پولس را مورد مطالعه قرار داديم و سفرهاى او را ديديم که بکدام 

اکنون ميخواهم . شهر ها او سفرنمود و با اشخا請يکه او ملاقات کرد در مورد آنها دقت کرديم
نيم که پولس به آن ايمان به آن کلمات عظيمى بايد دقت ک. در مورد ايمان او بحث نمائيم

قبل از همه به اين سوال دقت کنيم که ايمان پولس در . داشت و به ديگران نيز آنرا تعليم ميداد
  مورد خدا چه گونه بود؟ 
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چون او يهودى بود . پولس قلباً ايمان داشت که 請رف يک خداى واحد حقيقى وجود دارد

 زمان پولس هر عبادت يهوديان به اين جمله آغاز در اين قسم ايمان پرورش يافته بود در
خداوند، خداى ما ! بشنو اى اسرائيل”. ميگرديد که قلب مذهب يهوديان را تشکيل ميداد

 پولس ايمان داشت که تمام کاينات را 請رف يک خدا اداره مينمايد به “.請رف يک خدا است
ر کاملاً جديد بود زيرا آنها به مردمى که او بشارت داد براى تعداد زيادى آنها اين يک تصو

. زيوس نسبت به همﾢ اين خدايان بزرگتر بود. خدايان و معبودات مختلف ايمان داشتند
. بوسايدون خداى درياها و طوفانها بود. مرکيورى را قا請د تمام خدايان ميدانستند
يان افرودوتس خداى محبت و خلا請ه آنها خدا. هيفيستيون خداى آتش و 請نعت آهنگرى بود

يونانيان . بيشمار را ميپرستيدند و خدايان جديد نيز وقتاً فوقتاً به آنها معرفى ميشدند
در جملﾢ اين فيلسوفان شخصى بنام . فهميده و دانسته اين قسم افکار را مسخره ميکردند

او در يکى از کتابهاى خود نقشه آسمان را ترسيم کرد در اين رسم او . لوسيان وجود داشت
برعلاوه خدايان بيشمار . که در آسمان خدايان و الهه هاى بيشمار زندگى ميکنندنشان داد 
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براى داوطلبان . ديگرى وجود دارند که براى داخل شدن در جمع آنها منتظر اجازه ورود هستند
وقتيکه شما خواسته شديد ثبوت غير قابل انکار را در مورد پدر، ”جديد اعلان ميگرديد، 
برعلاوه اينرا نيز بايد ثابت کنيد که به چه قسم و چرا شما . داشته باشيدمادر خود بايد بدست 

. بعداً بايد در مورد قوم و قبيله خود ثبوت حاضر کنيد. به حيث خدا و يا الهه تعيين شديد
کسيکه ثبوتهاى لازم فراهم نکند اگر در زمين معبد او هرقدر بلند و در بين انسانهاى فانى هر 

يونانيان متمدن همه اين .  باشد لايق اين جا شناخته نخواهد شدقدر عزت هم داشته
اما وضع مردم عادى کاملا برعکس بود . موضوعات را مورد مزاق قرار داده تمسخر ميکردند

آنها در حالت ترس و تشويش بسر ميبردند تعداد خدايان و الهه ها آنقدر زياد بود که هميشه 
ده ساخته اند و يا فکر ميکردند که شايد احترام و عزت فکر ميکردند حتماً يکى آنها را آزر

. يکى از آنها را مطابق به شان او انجام نداده اند آنها هميشه در ترس و تشويش بسرميبردند
برعکس همه اين عقايد پوچ پولس به آنها مژده داد که خداى تمام کاينات 請رف يک خدا 

 آن حقيقتى است که در تلاش يافتن آن هستند يونانيان دانا شايد فهميده باشند که اين. است
  .و انسانها عادى نيز شايد احساس آرامش کرده باشند که از ترس نامعلوم نجات يافته اند

��
  
در نظر پولس اين خداى واحد پدر بود که در هر نامﾢ خود آنرا به حيث خداى پدر خطاب 

زيرا او . را مورد استعمال قرارميدهدنموده است او هميشه در آغاز نامه هاى خود اين نام خدا 
در نزد ما يک خدا را مثل يک پادشاه و يا ”: لقب خدا را بسيار مهم ميدانست او ميگفت

يبا را فکرنکرده بودند که او پدر نيز  زمنصف فکر کرده بودند اما هيچوقت به اين تصور
 روان نشسته در جلو  بارى يکى از امپراطوران روم بعد از پيروزى در نبردى بر تخت“.است

در مسير عبور مارش کمپ کوچکى ساخته شده . مارش پيروزى در جاده هاى روم ميگذشت
وقتيکه مارش . آنها نيز اين 請حنه زيبا را ميديدند. بود که در آن ملکه و پسرش نشسته بودند

ز کرده به نزديک آنها رسيد پسر امپراطور از جاى خود خيز زده در بين مارش براى خود راه با
تعداد . او ميخواست با دويدن در بين سرک و مارش خود را به پدرش برساند. به پيش رفت

يكى ازعساکر پسرک . عساکرهيبت ناک غرض برقرارى امنيت بدو طرف سرک ايستاده بودند
او بچه چه ميکنى؟ آيا نمى بينى که برتخت روان کى نشسته ”. را از بازويش بلند کرده گفت

. جواب داد  پسرک بعد ازخنديدن به عسکر“.معظم است رت امپراطوراست؟ اواعلحض
   “.اما پدرمن است. اوشايد امپراطور توباشد”
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پولس در مورد خداى به مردم مژده داد که مثل يک پادشاه و يا منصف از انسانها دور 
  .استنيست بلکه او پدر تمام انسانها 

X��B  
قى و پدر مهربان نبود، بلکه او خالق تمام در نظر پولس اين خداى واحد 請رف خداى حقي

: ١١روميان ( “.زيرا سرچشمه و وسيله و مقصد همه چيزخدا است”: او مينويسد. جهان نيز بود
پولس يقين کامل داشت که او در دنيايکه خدا خلق نموده است زندگى ميکند از اين رو ). ٣٦

請فات نا ديدنى او  …”: او گفت. ددر نظرش ميامد که تمام کاينات بر اين خدا شهادت ميدهن
 “…يعنى قدرت ازلى و الوهيت او در تمام چيزهايکه آفريده است برروشنى مشاهده مى شود

سالها بعد از پولس مسيحى ديگرى عرض اندام کرد که طرطيليان نام ).  ٢١_ ١٩: ١روميان (
چمن بيان نميکنم من از گل ”: او گفت. او نيز در مورد جهان اين گونه احساس داشت. داشت

از بحيره سرخ ياد نميکنم فقط از يک قطره . فقط از يک گلى که در باغچه تربيه شده است
آيا تمام اين . من ازمور 請حبت نميکنم بلکه از يک پر پرنده دلدلزار حرف ميزنم. بحر ميگويم

 بعداً او يک مطلب بسيار زيبا را بيان “چيزها از کدام خالق کمتر 請حبت ميکنند؟
 “!اگرمن براى شما يک گل گلاب تقديم کنم شما خالق آنرا به من نخواهيد گفت”.يکندم

وقتيکه ما به زيبايى، قوت و تنوع دقت کنيم، ما را بطرف خدايى رهنمايى ميکند که او آنرا 
خلق کرده است هيچ چيز ديگر نميتواند نقش و شخصيت انسان را به تناسب چيزيکه بدست او 

بتر بيان کرده بتواند اين دنيا نيز 請نعت دست خداست ما توسط اين ساخته شده است خو
  .چيزها در مورد خدايکه آنها را ساخته است درس خوب معرفت گرفته ميتوانيم
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پولس ايمان داشت، خدايکه اين دنيا را خلق کرده است، اکنون نيز در کار تخليق آن 

: پولس ميگويد. تخليقات جديد خود آنرا در حال معمور ساختن استاو با . مصروف است
کسيکه ميکارد و يا کسيکه آبيارى ميکند اهميت زيادى ندارد، در رشد و نموى گياه ”

پولس متيقن گرديد که انسان کارهاى زيادى را ). ٧: ٣اول قرنتيان  (“.کارعمده با خدا است
انسان ميتواند تخم مصنوعى ايجاد .  آورده نميتواندانجام داده ميتواند، اما زندگى را بوجود

در آن مواد کيمياوى مثل تخم طبيعى نيز . کند که با تخم طبيعى هيچ  فرق نداشته باشد
اما يک فرق باقى ميماند که اين تخم مصنوعى سبز شده رشد و نمو . موجود خواهد بود
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در دنيا ميبينيم و يا زندگى پولس ميگويد وقتيکه ما رشد و نمو درختى را . نخواهد کرد
جديدى را مشاهده ميکنم همه آنها به اين حقيقت شهادت ميدهند که خدا تا اکنون مصروف 

  .خلق کردن است
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او زندگى . پولس ايمان داشت که خدا نه تنها دنيا را خلق کرده بلکه آنرا اداره نيز ميکند

خدايکه آنقدر عظيم است که با دست . ايى نيزميکندمرا نيز پلان گذارى کرده است و آن رهنم
پولس ايمان کامل . خود دنيا را اداره ميکند او زندگى يک يک انسان را نيز به پيش ميبرد

خدا خودش او را به رسالت دعوت ) ١٥: ١غلاطيان  (…داشت که خدا مرا پيش از تولد برگزيد 
هيچ ). ١: ١غلاطيان  (“. استپولس که به ادارۀ خدا رسول مسيح عيسى”. کرده بود

ما بايد . چيزنميتواند بصورت تصادفى بوجود آيد خدا در زندگى هر يک ما هدفى دارد
  .اطمينان داشته باشيم اگر ما درهر موقعيتى قرار داريم در نظر خدا بسيار مهم هسيتم 
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نقشه دارد، اما من اگر از او پولس ايمان داشت که خدا نه تنها براى تمام زندگى من يک 
پولس به دوستان خود در . تقاضا کنم او هر روز نيز مرا هدايت و رهنمايى هم خواهد کرد

او در ). ١٩: ٤اول قرنتيان  (“.اگر خدا بخواهد بزودى نزد شما خواهم آمد”.قرنتس مينويسد
است ميکنم که در در وقت دعا شما را بياد ميآورم و درخو”. نامﾢ خود به روميان مينويسد

پولس تا وقتيکه ). ١٠: ١روميان  (“.請ورت امکان خدا بخواهد بالاخره بديدن شما موفق شوم
از خدا طالب رهنمايى نميشد، و کاريکه ميخواست انجام دهد آيا درست است و يا نه، هيچ 

  .قدمى براى عملى کردن آن برنميداشت 
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ولس ايمان داشت که خدا نه تنها ما را هدايت ورهنمايى ميکند بلکه براى عملى کردن پ

دوم  (“.لياقت من همه از جانب خداست”: او ميگويد. آن بما قوت و توفيق نيزعطا ميکند
خداى من همه احيتاجات شما را با ثروت ”: به دوستان فليپى خود ميگويد). ٥: ٣قرنتيان 

اگر شخصى به پولس در مورد ). ١٩: ٤فليبيان  (“.ى رفع خواهد کردبزرگ خود در مسيح عيس
 پولس در جوابش “.من به هيچ 請ورت نميتوانيم آن را انجام دهم”: انجام دادن کارى ميگفت
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 پولس با “.تو آن را به تنهائى انجام نده بلکه تو و خدا آن را بايد مشترکا انجام دهيد”: ميگفت
ه آن ايمان داشت که خدا به هيچ 請ورت به کسى وظيفه نميدهد تا تجربه خود دريافته بود و ب

پولس ميدانست که در تمام طول زندگى خدا به او . در پهلوى آن قدرت انجام دادن آنرا نبخشد
  .همت و حو請له عطا فرموده است تا او بتواند وظايف خود را به انجام برساند
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او به تکرار ذکر ميکند روزى همه ما در مقابل . پولس ايمان داشت که خدا عادل است

تخت عدالت او قرارخواهيم گرفت کارهايکه در اين زندگى انجام داده ايم حساب آنرا خواهيم 
چرا اينقدر ”زانسان عظيمى ذکرميکنند، وقتيکه او جوان بود شخص از او پرسيد، ا. داد

:  او درجوابش گفت“ند نميشويد؟زحمت ميکشيد؟ و از لذايذ و عيش عشرت دنيا چرا بهره م
من خود را براى آن روز آماده . من اطمينان دارم که يک روز بمن کار بزرگى سپرده خواهد شد”

او ميخواست هم خودش .  پولس احساس ميکرد که تمام زندگى به اين شکل است“.ميسازم
آفرين . (دا بشنوندوهم تمام مردم زندگى اى را سپرى کنند که يک روز اين کلمه را از دهان خ

در نزد پولس خدا آن خداى بود که هم ما و هم اين دنيا را خلق کرد که ما در آن زندگى ) برتو
او خداى . او در تمام طول زندگى ما را رهنمايى ميکند. او مثل پدر به ما محبت ميکند. کنيم

زى سربلند در است که بما قوت ميبخشد تا در راستى و حقيقت استوار بمانيم و بلاخره رو
  .در زندگى و مرگ ما او يگانه خداى واحد و حقيقى است . حضور او قرار بگيريم
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اکنون . در فصل قبلى ملاحظه نموديم که پولس در مورد خدا چه قسم ايمان داشت

هر . ا ملاحظه کنيم که آيا پولس در مورد انسان چه عقيده داشتميخواهيم رخ ديگر تصوير ر
او درون دل خود را  وقتى.  ميدهدنظرابراز انسان از روى ماهيت خود در مورد انسانهاى ديگر 

جستجو ميکند بعداً تلاش و کوشش خود را مورد محاسبه قرار ميدهد و شکستهاى خود را 
ضوع او در مورد انسان نظريه عمومى خود را قايم با در نظر داشت اين مو. به ياد ميآورد

در رساله که پولس به روميان نوشته است در آن فصلى وجود دارد که آنرا ميتوانيم . مينمايد
در . اين فصل هفتم روميان است. شرح زندگى پولس بدانيم که به قلم خودش نوشته شده است

از خواندن . ر باره انسان بيان شده استاين فصل تمام جد و جهد روحانى او و طرز تفکر او د
انسان آن ”. اين فصل بساده گى اين مطلب براى ما روشن ميشود قسميکه شخصى گفته است

  “.چيزيکه است، آن چيزى نيست که بايد ميبود
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 ميگويد يک او. پولس اطمينان داشت که در طبيعت انسانى او نيکى و بدى وجود دارند

کاريکه من ميخواهم انجام دهم، . قسمت وجودم ميخواهد نيکى کند و قسمت ديگر آن بدي
.  از اين و يا از آن جهت نميتوانم انجام دهم و کاريکه نميخواهم انجام دهم آنرا انجام ميدهم
معلوم ميشود که در درون او دو ا請ل مخالف در کشمکش و جنگ بودند که در نتيجه اى آن 

آن نيکى را که ميخواهم، انجام نميدهم بلکه کار ." حالت بيقرارى در او بوجود ميآوردنديک
اين تجربه و يا اين حالت پولس را بيقرار ). ١٩: ٧روميان " (بدى را که نميخواهم بعمل ميآورم

در مورد زندگى خود " رابرت برنز. "ممکن هر انسان به اين قسم تجربه مواجه شود. ساخته بود
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که بعضى قسمتهاى آن بسيار . زندگى من مرا به ياد معبد خراب شده مى اندازد. يسدمينو
هر . مستحکم و متناسب و در قسمتهاى ديگر آن خرابه ها و ويرانه هاى بد شکل وجود دارند

  .کس ممکن اين قسم تجربه ها در مورد شخصيت دو گانه خود داشته باشد
درست است اما با وجود آنهم کار نادرست و غلط اکثراً ما ميدانيم که کدام چيز 請حيح و 

همچنان . اگر چه اکثراً ما نميخواهيم که آن کار نادرست را انجام دهيم. را انجام ميدهيم
افلاطون گفته . وقتىما در مقابل کار نادرست خم ميشويم از انجام دادن آن نفرت نيز ميکنيم

يک اسپ نرم مزاج و . پ کش ميکند گادى است که آنرا دو اسۀروح مثل يک رانند” :است
  “.نام يکى عقل و از ديگرى وسوسه است. فرمانبردار است و ديگرى گرم مزاج و سرکش

��@��G  
نتيجه لازمى و حتمى اين کشش دو جانبه بشکل مايوسى و يک قسم احساس ناتوانى در 

 قدر او پولس در بخش اول زندگى خود احساس عميق داشت که هر. وجود انسان ظاهر ميشود
شخص مشهورى هميشه . کوشش کند باز هم نميتواند زندگى را که ميخواهد انجام دهد

به چهار طرف اين مزرعه ديوار هاى بلندى . خواب ميديد که در يک مزرعه سرسبز قرار دارد
پولس درک . نام داشت" ىمرزهاى انسان"و ديوار ها " لياقت انساني"نام مزرعه . وجود داشت
تا وقتىاو در اين حالت بسر ميبرد احساس . ان مرکب از نيکى و بدى استميکرد که انس

  .ناتوانى و مأيوسى ميکند
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در آن . شريعت در دسترس انسان وجود دارد”. هر کس ميتواند اين دليل را آورده بگويد

 يقيناً گفته ميتوانيم که او به کمک شريعت ميتواند. احکام وجود دارند که بايد انجام داد
 اما پولس به اين نتيجه رسيد که شريعت به ما کمک “.يک زندگى قابل اطمينان را سپرى کند

شريعت بعوض اينکه ارتکاب شدن گناه را مشکل بسازد برعکس دو قسم . کرده نميتواند
که موضوع مرتکب شدن گناه هنوز زيادتر . سهولت را براى انجام دادن گناه بوجود ميآورد

  .خراب ميشود
زيرا انسان نميدانست که چه چيز . گر شريعت نميبود گناه نيز وجود نميداشتا: الف

براى انسانيکه به او موقع درک کردن گناه داده . درست و خوب و چه چيز نادرست و خراب است
کار هاى زيادى وجود . نشده باشد او را نميتوان بخاطر اين جهالت مورد ملامتى قرار داد
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اگر شخص . مرتکب شود او را ملامت نميکنند و چيزى به او نميگوينددارند که اگر طفلى آنرا 
همچنان اعمالى زيادى وجود دارند که . بالغى آنرا انجام دهد جزاى آنرا به او ميدهند

اگر آن عمل را شخص متمدنى انجام دهد مجرم . انسانهاى غير متمدن آنرا انجام ميدهند
  .يبود گناه نيز وجود نمى داشتبه اين دليل اگر شريعت نم. شناخته ميشود

فطرت انسانى بشکلى است که اگر از کارى منع کرده شود او تلاش ميکند که آنرا : ب
در درون ما ناتوانى هاى وجود دارند که از کارى منع کرده شويم ما را به کردن آن . انجام دهد

. ن خود را ميزندگاو چراگاه سرسبز را گذاشته در مزرعه کنار آن حتماً ده. تحريک ميکند
ما آن سيبها را . طفل بودم من با ديگر اطفال سيب دزدى ميکردم وقتى” :اوگوستين ميگويد

請رف . بلکه آنها بى مزه و ترش بودند. بخاطرى دزدى نميکرديم که سيبها مزه دار بودند
 پولس درک کرد که شريعت خواهش “.بخاطرى آن را دزدى ميکرديم که مال دزدى شيرين است

  .به اين ترتيب موضوع زيادتر خراب ميشود. اه کردن را تحريک ميکندگن

N��	  
پولس درک کرد که در سرشت انسان نيکى و بدى با هم وجود دارند و او در حالت ناتوانى 

جوهر . چون نزد او شريعت وجود داشت اين موضوع را زيادتر خراب کرده است. بسر ميبرد
به اين موضوع دقت ميکنيم که مقصد . ان گناه استاساسى اين موضوعات و اين حالت انس

  .پولس از گناه چيست او آنرا به پنج کلمه مختلف توضيح داده است
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و مطلب آن است .  از کلمه نشانه زنى گرفته شده است(Hamarita)"همريتا"کلمه يونانى 
نتوانستيم ول３ يزيکه ما بايد ميشديم مطابق به اين مطلب گناه عبارت از چ. خطا کردن نشانه
اگر به گذشته خود غور کنيم به .  ديگر از هدف عقب ماندن استعبارۀيا به . که شويم، ميباشد

آسانى ديده ميتوانيم کار هاييکه انجام داده ايم، نسبت به آن کار هاى خوبتر نيز انجام داده 
ارى تعيين کرده است و ما در پوره مطلب اين است که خدا براى هر يک ما معي. ميتوانستيم

قبل از همه از نظر پولس گناه عبارت از خطا کردن نشانه و يا از آن . کردن آن ناکام شده ايم
  .عقب ماندن است
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. مطلب آن از خط پيشتر قدم گذاشتن است. است) Parabasis" (پراباسيس"کلمه دوم 

عمداً از اين خط پيشتر قدم گذاشتن عبارت . وجود دارديعنى بين درست و نادرست يک خط 
از گليم خود پاى دراز . ما نيز اکثراً اين قسم ا請طلاحات را استعمال ميکنيم. از گناه است

به اين ترتيب از نظر پولس قدم به پيش گذاشتن از خطيکه . کردن و يا از حد  گذشتن و غيره
  .خوب و بد را از هم جدا ميسازد، گناه است

2
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اين کلمه از عمداً از . است که مطلب آن لغزيدن است) Paraptoma" (پراپتوما"کلمه سوم 

يعنى با بى احتياطى راه رفتن و در حاليکه انسان در . خط پيشتر قدم گذاشتن فرق دارد
 پاى مانده شود انسان لغزيده ها جاچنيندر  وقتى. جاييکه لغزش ميخورد پاى ماندن است

اما اگر ما با احتياط قدم بگذاريم . ولس گناه را مثل لغزيدن و افتيدن ميداندپ. مى افتد
  .لغزش نمى خوريم

27�\  ��
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مطلب . که در آن مطلب بى قانونيت شامل است. است) Anomia" (انوميا"کلمه چهارمى 

دارد و ما بايد وقتىميدانيم قانون وجود . آن است که عمداً از قانون خلاف ورزى کردن است
و يا از . مقصد اين است که ما از شريعت خدا در کتاب مقدس اطلاع داريم. پابند آن باشيم

اما با . و يا از نمونه مردمان نيک و خدا پرست آموخته ايم. روى وجدان خود آنرا ميشناسيم
از نظر . موجود داشتن علم بر اين قوانين ما آن کارى را انجام ميدهيم که از آن منع شده اي

  .پولس با وجود داشتن علم بر حقيقت کار نادرست کردن گناه است

N
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. معنى لغوى اين کلمه قرض است. است) Opheilema" (اوفى ليما"کلمه پنجمين يونانى 

. چون خدا، خدا است و او براى ما اين همه کارها را کرده است. يعنى ما از خدا مقروض هستيم
نکردن اين چيزها بخدا . ر ما در محبت، وفادارى و فرمانبردارى مقروض او هستيمبه اين خاط
  .از نظر پولس ادا نکردن قرض خدا گناه است. گناه است
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. است" جسم"به ارتباط گناه در رساله هاى پولس يک کلمه بارها تکرار ميشود، اين کلمه 

 طبيعت نفسانى من بنده گناه است با خلا請ه در حاليکه” : مينويسد)٢۵  :٧روميان (پولس در 
يونانيان به .  مقصد پولس از جسم بدن ما نيست“.عقل خود شريعت خدا را بنده گى ميکنيم

يکى او را هميشه . اين عقيده بودند وقتىانسان تولد ميشود او را به دو روح تسليم ميکنند
تمام زندگى او به اين . بطرف نيکى ميکشاند و ديگرى او را هميشه بطرف بدى دعوت ميکند

يهوديان عقيده داشتند که انسان داراى دو . منحصر ميشود که کدام دعوت را مى پذيرد
يکى فطرت نيک که انسان را بطرف کار هاى نيک تحريک ميکند، و دومى . فطرت ميباشد

  .رودبکار هاى بد طرف فطرت بد است که کوشش ميکند انسان به 
و يا . ال ميکند منظور او  از طبيعت نفسانى انسان استپولس کلمه جسم را استعم وقتى

و يا آن قسمت . پلى است که انسان را با بدى ارتباط ميدهد" جسم" ديگر مقصد او از عبارۀبه 
وجود ماست که دعوت گناه کردن را ميپذيرد و در درون انسان احساس بدى کردن را تحريک 

 که نيکى و کار خوب را ميشناسد و ميخواهد بدن انسان قسمت ديگر نيز استدر اما . ميکند
متأسفانه آن قسمت بدن ما که ميخواهد کار نادرست . پولس آنرا روح مى نامد. آنرا انجام دهد

او  وقتى. مقصد پولس از جسم اين است. را انجام دهد عموماً در بدن ما زيادتر با قدرت است
اکنون ما در مورد انسان و مرض . وداز جسم ذکر ميکند در آن موقع گناه کردن مساعد ميش

در فصل آينده ملاحظه خواهيم کرد که خدا چه قسم اين مرض را علاج . گناه غور کرديم
  .ميکند
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نهفته است و در هردو در فصل گذشته ملاحظه نموديم که در سرشت انسان نيکى و بدى 

برعلاوه ملاحظه نموديم علت . عنصر شکست هميشه موجود ميباشدزندگى يک انسان 
انسان در مقابل خدا نافرمانى کرده برخلاف او حرکت کرد و . اساسى اين شکست گناه است

ما از کسى نافرمانى کرده او را آزرده ميسازيم بين  وقتى. بين خدا و انسان ديوارى بوجود آمد
تا وقتىمورد عفو قرار نگيريم در حضور آن . يباشدما و آن شخص هميشه يک ديوار موجود م
  . شخص هميشه احساس نا آرامى ميکنيم

پولس ايمان داشت که مقصد از آمدن عيسى مسيح به دنيا، زندگى کردن و رنج کشيدن 
او اين بود که ديوار جدايى بين ما و خدا را از بين بردارد و رابطه ما را با خدا دوباره برقرار 

او به مردم . به هرکس اين مژده را بشکلى رساند که او بتواند آنرا درک کندپولس . سازد
مثالهاى زيادى بيان کرده است تا آنها بدانند که مسيح چه کارهاى عظيمى به انسانها انجام 

  .داده است
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ون از راه بنابر اين چ”: اولتر از همه پولس از محاکم قانونى مثالى اخذ نموده ميگويد

ايمان در حضور خدا عادل شمرده شده ايم نزد خدا سلامتى داريم که بوسيله خداوند ما عيسى 
چيست؟ در " راه ايمان عادل شمرده شدن"مطلب از ). ١ :۵روميان  (“.مسيح برقرار گرديده

گفتگوى روزمره و عادى ما مقصد از عادل شمرده شدن اين است که، ما ثبوتى در محکمه 
اما مقصد پولس از اين کاملاً . باشيم که از روى آن معلوم شود ما حق بجانب هستيمداشته 

با يک شخص بشکلى برخورد ”. کلمه که او استعمال کرده است معنى آن است. متفاوت است
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 مطلب اين است “.در حاليکه او حق به جانب نيست. کردن مثليکه او راست و حق بجانب باشد
ام داده ايم، با وجود آنهم خدا با ما بشکلى برخورد ميکند و با ما اگر چه ما عمل زشتى انج

  .بشکلى محبت ميکند مثل اينکه ما هيچ کار زشتى را انجام نداده باشيم
در دوران جنگ داخلى امريکا وقتىايالات جنوبى امريکا در مقابل اتحاد بغاوت کردند، 

ت جنوب را فتح کنيد و يا آنها به شما وقتىايالا”: شخصى نزد ابراهام ليکلن آمده از او پرسيد
با آنها بشکلى برخورد ”:  لنکلن به او جواب داد“تسليم شوند در مقابل آنها چه ميکنيد؟

 مقصد از عادل شمرده شدن هم به اين “.ميکنيم مثليکه آنها هيچوقت از ما جدا نشده باشند
ه ما هيچوقت از او دور خدا با محبت خود با ما بشکلى برخورد ميکند مثليک. معنى است
  .نشده باشيم

او به ما . خدا به اين شکل استعدالت عيسى مسيح نيز از قبل تعليم داده است که 
پسر تصميم گرفت که از کشور  وقتى). ٢٢ _ ١١ :١۵لوقا (حکايت پسر گمشده را بيان ميکند 

اما ." ود رفتار کنبامن مثل يکى از نوکران خ. "دورى برگردد، او ميخواست به پدر خود بگويد
. بلکه او را دوباره در آغوش خود پذيرفت. پدرش حتى موقع بيان کردن اين مطلب را به او نداد
  . اما نه بشکل نوکر خود بلکه به حيث فرزند خود

او درست است که خدا را . به اين ترتيب پولس اين تصوير دلکش خدا را پيشکش ميکند
نصفى نيست که ما را محکوم به اعدام نموده بدار اما او م. به حيث يک منصف ميشناسد

بلکه او منصفى است که با وجود نافرمانى کردن . بکشد، جزا بدهد و يا بفکر بربادى ما باشد
 با ما مثل اشخاص نافرمان و مجرم برخورد و ،ما در مقابل احکام و زير پا کردن قوانين او

  .خورد ميکندبلکه مثل فرزندان خود با ما بر. معامله نميکند
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اين همه از طرف خدايست که ”: او ميگويد. پولس تصويرى ديگرى از دوستى اخذ ميکند

بوسيله مسيح ما را که قبلاً دشمنان او بوديم به دوستان خود تبديل کرده است و ما را وظيفه 
دوم  (“. او بشوندداد که به دشمنان ديگر او نيز اعلام کنيم که آنها نيز ميتوانند دوستان

 ىدر اينجا تصوير از دو دوست به نظر ميرسد که بين شان جنگ شده و خفگ). ١٨  :۵قرنتيان 
رخ داده است، که بار ديگر آنها را آشتى داده مناسبات آنها را مثل گذشته دوباره برقرار 

 آشتى اما پولس هيچوقت نميگويد که خدا را با ما. نموده است که ديگر قابل شکستن نيست
عيسى مسيح . زيرا خدا با ما جنگ نکرده است بلکه ما خود را از او دور ساخته بوديم. داد
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 ۵متى  (“.خوشا بحال 請لح کننده گان زيرا ايشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد”: ميفرمايد
منظور از اين فرموده اى عيسى مسيح، در قدم اول 請لح کردن با خداست که در نتيجه اى ). ٩:
در . خود عيسى مسيح بزرگترين مصلح است. ن مى توانيم با همسايه اى خود نيز 請لح کنيمآ

  . اما عيسى مسيح آنرا دوباره برقرار نمود. نتيجه نافرمانى دوستى انسان با خدا سکليد

N
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: يگويداو م. تصوير ديگر را پولس از جاى عجيبى اخذ کرده است، يعنى از بازار غلامان

اول  (“.پس بدنهاى خود را براى جلال خدا بکار بريد. زيرا با قيمت زيادى خريده شده ايد”
. هر غلام داراى يک قيمت بود. در يونان باستان رواج جالبى وجود داشت). ٢٠ :٦قرنتيان

بعضى اوقات او . وقتىغلامى ميخواست خود را آزاد سازد، او پول قيمت خود را جمع ميکرد
سال سختى کرده يک پول بر ديگرى ميگذاشت و بخاطر جمع کردن پول کار هاى خورد چندين 

مثلاً 請بح زود از خواب برميخواست و شب دير بخواب ميرفت تا چند . و ريزه را انجام ميداد
 وقتى. اکثراً آنها اين پولها را در کدام بتکده ذخيره ميکردند. پولى براى آزادى خود جمع کند

لطفاً با من به فلان بتکده ”.: ه ميگرديد غلام به ارباب خود عرض کرده ميگفتپول لازم ذخير
به آنجا ميرسيدند، رهبر بتکده به ارباب غلام ميگفت، اگر شما ميخواهيد اين   وقتى“.برويد

به اين ترتيب ارباب پول را . غلام را بفروشيد بت بتکده به پرداخت قيمت آن بشما حاضر است
چون ملکيت بتکده بود نسبت به همه انسانها آزاد تر . ملکيت بتکده ميشدبدست آورده غلام 

پولس . بعد از اين او غلام نبود و به خودش نيز تعلق نداشت بلکه متعلق به بتکده بود. بود
ما غلام گناه بوديم و . ميگويد اين نمونه اى آن کاريست که عيسى مسيح براى ما انجام داد

پس بعد از اين ما به خود تعلق نداريم بلکه با تمام .  را پرداختعيسى مسيح قيمت آزادى ما
  .بدن و روح خود از مسيح هستيم
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اين تصوير را پولس از تاريخ مردم خود اخذ نموده . پولس تصويرى از تاريخ اخذ ميکند

 آنها را از خدا. تقريباً دو هزار سال پيش از مسيح مردم اسرائيل در مصر غلام بودند. است
موسى . خدا موسى را وظيفه داد و او آنها را از مصر رهايى بخشيد. غلامى مصر نجات داد

اسرائيليان اين کار . آنها را بسلامتى از بحيره اى سرخ عبور داد و به سرزمين موعود رسانيد
آنها براى بيان تمام اين حوادث يک کلمه را . هاى عظيم خدا را هرگز فراموش نکردند
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خداوند شما را با دست قوى بيرون ”. ستعمال ميکردند و اين کلمه را هميشه تکرار ميکردندا
خدا بوسيله اى او ”: همچنان پولس ميگويد). ٨  :٧تثنيه (“.فديه داد... و از خانه بنده گى . آورد

پولس احساس ميکند ). ١۴ :١کولسيان  (“.ما را آزاد ساخته و گناهان ما را آمرزيده است
و . يکه زمانى يهوديان غلامان مصريان بودند به اين قسم ما نيز غلامان گناه بوديمقسم

طوريکه خدا با قدرت خود يهوديان را از غلامى مصريان نجات داد به اين ترتيب عيسى 
  .مسيح نيز ما را از غلامى گناه نجات داد
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يهوديان . اجرا ميگرديد بخوبى اطلاع داشتپولس از هيکل و قربانى هاييکه در هيکل 

پولس . ايمان داشتند که اگر ما بحضور خدا قربانى هاى خا請ى انجام دهيم او ما را مى بخشد
کفاره يک کلمه ). ٢۵ :٣روميان (ميگويد که خدا عيسى مسيح را کفاره گناهان ما ساخت 

گناهان انسانها آمورزش ر در طول قرنها بخاط”: و يا بشکل ديگر پولس ميگويد. مشکل است
او بوسيله . اما عيسى مسيح خود را به حيث قربانى کامل تقديم کرد. قربانى انجام شده است

 او در مورد عيسى مسيح “.زندگى و مرگ براى ما زمينه رهايى از گناهان را ميسر ساخت
ر راه ما ازروى محبت زندگى کنيد و از محبتى که عيسى مسيح با قربانى خويش د”: ميگويد

  ).٢ :۵افسسيان  (“.او جان خود را مانند هديه خوشبو تقديم خدا نمود. نشان داد پيروى کنيد

��7 4��`B ��/7 ��  �@��+  
براى بيان کردن بهتر کار و خدمت عيسى مسيح او مثالى از دنياى داد و معامله مى 

ى گناه را به حساب کاريکه عيسى مسيح انجام داد، بخاطر آن خدا جزا”او ميگويد، . آورد
اولى . در حقيقت در اينجا دو مثال بنظر ميرسد). ١٩ :۵دوم قرنتيان  (“.انسانها نميگذارد

پادشاهان و حکمروايان گذشته عادت داشتند که براى رعيت خود . مثال بسيار قديمى است
در اين دفتر ثبت دو فهرست وجود داشت يکى . يک دفتر ثبت حساب و کتاب باز ميکردند

راى رعاياى نيک، وفادار و 請ادق و ديگرى براى رعايايکه خيانتکار، باغي، بيوفا و ب
پولس اين مثال را براى ما مى آورد که اسماى ما در . نافرمان که 請رف مستحق جزا بودند

اما کارى را که مسيح انجام داد بخاطر آن . فهرستى درج بود که 請رف مستحق جزا بودند
کشيده شده در فهرست ديگر درج گرديد که به پادشاه وفادار بوده اسماى ما از اين فهرست 

  .محبت ميورزند
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در دفتر او . نمونه ديگر از يک خزانه دار است که مصروف حساب و کتاب خود است
مطابق . نامهاى انسانها و مقدار قرض و اندازه پوليکه از قرض خود رسانيده است درج است

زيرا . ابل اسم هر انسان 請رف قرض و قرض نوشته شده استبه اين نمونه در دفتر خدا در مق
اما بوسيله عيسى . هيچ انسانى خود را به اندازه اى نيک ثابت کرده نتوانست که بايد مى بود

  .مسيح اين قرض مورد عفو قرار گرفت و يا از کتاب کاملاً پاک کرده شده است
: او ميگويد. ديگرى بيان ميکندپولس با نوشتن نامه اى به کولسيان اين مثال را بشکل 

او سند محکوميت ما را همراه با تمام مقرراتى که برضد ما بود محو کرد و آنرا به 請ليب خود ”
در زمانيکه پولس زندگى ميکرد مردم اسناد ). ١۴  :٢کولسيان  ( “.ميخکوب نموده از بين برد

. ناميدند مى نوشتندو ياد داشتهاى خود را بروى ورقهاى خا請ى که آنرا پاپيروس مى 
رنگيکه براى نوشتن از آن کار . پاپيروس از برگهاى خاص تهيه ميشد و بشکل کاغذ بود

اين رنگيکه آنها ميساختند و براى نوشتن . ميگرفتند از سياهي، گوند و آب ميساختند
عيناً مثل . استعمال ميکردند برروى پاپيروس جذب نميشد بلکه روى آن قرار ميگرفت

اگر کسى ميخواست يک قسمت نوشته شده را پاک . ه برروى تخته سياه قرار ميگيردتباشير ک
بلکه اسفنج نمدار . کند از پنسل پاک و يا تراشيدن توسط چيزى مثل پل ريش کار نميگرفتند

برخلاف هر يک ”: به اين خاطر پولس ميگويد. را روى آن مى ماليدند و آن نوشته پاک ميشد
عيسى مسيح نيز با اسفنج نمدار سند محکوميت ما را پاک .  بودما جرم نامه نوشته شده

   “.کرد
به اين ترتيب پولس توسط مثالهاى مختلف نشان داده که عيسى مسيح تمام آن 

  .چيزهاييکه برخلاف ما بود پاک کرد
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ن او اي. پولس مثالى ديگرى بيان نموده ميگويد که عيسى مسيح براى ما چه کار کرد

" .ما مقام فرزندى را بدست آوريمتا ... ”او ميگويد . مثال را از يک خانواده گرفته است
  ).۵ :۴غلاطيان (

اما . در زمانه هاى قديم رواج بود که هر خانواده ميتوانست پسرى را به فرزندى بگيرد
قى اگر کسى پسرى را به فرزندى ميگرفت، پدر حقي. اين مسئله را بسيار جدى فکر ميکردند

او حيله اى انجام ميداد که گويا او پسر خود را به کسى كه او را به فرزندى گرفته فروخته 
اما باز هم به نظر من . در اين قسمت فکر ميکنم يک و يا چند جمله حذف شده است.(است
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اگر کسى شخصى بالغى . به اين ترتيب پسر به تمام معنى از او ميشد) ن، غ. مطلب واضح است
کسيکه . ندى ميگرفت بايد اين موضوع در اعلى ترين محکمه مملکت فيصله ميشدرا به فرز

به فرزندى گرفته شده بود بايد او تمام خدايان خانواده خود را ترک ميکرد و خدايان خانواده 
شخص به فرزندى گرفته ميشد تمام قروض  وقتى. که او را به فرزندى گرفته است ميپذيرفت

لاً انجام داده بود باطل اعلان ميگرديد و به شکلى وا نمود ميشد که او و قرارداد هاى که او قب
مقام و حيثيت حقوقى او . کاملاً يک شخص جديد است و زندگى جديدى را آغاز نموده است

. در زندگى آينده کاملاً با فرزندان ديگر خانواده که او را بفرزندى گرفته بودند برابر بود
اما مطابق به قانون روم او .  نبود)اوکتاويا(چ وجه خويشاوند خونى  به هي)نيرو(امپراطور روم 

زيرا کلاوديس . بشکلى برادر او بود عيناً مثل اينکه کلاوديس امپراطور پدر حقيقى او باشد
از اينرو در آنوقت مجبور شدند که در سناى روم قانونى . او را به فرزندى خود پذيرفته بود

  .تا نيرو بتواند با اوکتاويا عروسى کندخا請ى را به تصويب برسانند 
ازينرو . پولس ايمان داشت که خدا بوسيله عيسى مسيح ما را بفرزندى خود پذيرفته است

اکنون ما خلقت جديد هستيم و به معنى حقيقى آن . ما 請احب يک زندگى جديد شديم
  .فرزندان خدا ميباشيم
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اگر . ن نمونه ها را جامه حقيقيت پوشانيدپولس ايمان داشت که کار و زندگى عيسى اي

عيسى به اين دنيا نمى آمد و به خاطر ما نمى مرد اين نمونه ها 請رف بشکل تصوير هاى زيبا 
  .باقى ميماندند
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در اين هيچ جاى شک وجود ندارد و کاملاً حقيقت است که خدا با گنهکاران بشکلى 

اما اگر .  هرگز گناهى مرتکب نشده باشند و کاملاً نيک بوده اندبرخورد ميکند، مثليکه آنها
به اين خاطر عيسى جزاى ما . جزاى گناه داده نميشد خدا خودش عادل شمرده شده نميتوانست

  .را متحمل شد



���� ����  ١٩٤

27�\ G��A 4��<�  
اما براى . اين حقيقت دارد و کاملاً درست است که دوستى با خدا دوباره برقرار گرديد

عيسى مسيح تمام آن چيزها را براى ما . دن به خدا بايد دل و دستهاى ما پاک باشندنزديک ش
  .آماده ساخت که ما نداشتيم
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عيسى مسيح . اين ضرورى است که براى آزادى غلامى بايد شخصى قيمت او را بپردازد

  .بوسيله مرگ خود برروى 請ليب اين قيمت را ادا کرد

N���\ 4��<�  
عيسى اين . ختن تاوان گناهان ما و يا کفاره اى آن ضرورت به قربانى کامل بودبراى پردا

  .قربانى است که بر روى 請ليب جان خود را فدا کرد
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  .عيسى قرض هاى ما را پرداخت. به شکلى از اشکال بايد قرض هاى ما پرداخته ميشد
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. پدر جديد وارد ميشود بايد در بدل آن قيمتى پرداخته ميشدپسرى به فرزندى  وقتى

  .عيسى اين قيمت را پرداخته است
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ما بايد هرگز اين خيال . ما ضرورت داريم که به اين نکته با بسيار احتياط برخورد کنيم

و .  تبديل ميکندرا در ذهن خود نداشته باشيم که عيسى مسيح رويه اى خدا را در برابر انسان
در . نه به اين فکر باشيم که عيسى مسيح رحيم و با محبت است و خدا سخت گير و غضبناک

بخاطريکه او همه . او عيسى را بدنيا فرستاد. حقيقت در پشت سر هر موضوع خدا قرار دارد
اما در . هيچ انسانى اين موضوع را بصورت کامل آن درک کرده نتوانست. ما را دوست دارد

اول او پاک و . در ذات خدا دو خصو請يت وجود دارند. ا請ل حقيقت جز اين چيز ديگر نيست
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ثانياً او محبت . مقدس است، چون او پاک و مقدس است ما بايد جزاى گناه خود را بچشيم
از اينرو خدا امکاناتى . چون او محبت است به اين خاطر او بايد گناهان ما را ببخشد. است

بت او در وجود عيسى مسيح اين قيمت را بپردازد و انسان را دوباره به بوجود آورد که مح
: او ميگويد. به اين دليل براى پولس عيسى مهمترين شخص دنيا است. حضور خدا بياورد

  ). ٢١  :١فليپيان  (“.زيرا مقصد من از زندگى مسيح است”



  

 �'� 
 -��E 0�/  


�T�� G	
�� 2�<@� 4O���E �7�3 >&�  

O\ 8@��<.� 4<  
اگر از پولس سوال ميکرديم که در دنيا . در نظرپولس مهمترين کلمه ايمان است
اگر از او سوال ميکرديم که براى اينکه )). ايمان((بزرگترين چيز چيست؟ او حتماً جواب ميداد 

يک شخص مسيحى باشد از همه مهمتر او به چه چيز ضرورت دارد؟ باز هم حتماً او جواب 
  )) ايمان((ميداد 

  ��7�/
  

در جملﾢ همه نخستين آن به شکلى به . از نظر پولس درايمان چندين مطلب نهفته است
او به . عيسى مسيحى وفادارى کردن است که هيچ چيز او را ازآن منحرف ساخته نتواند

با نوشتن نامه ). ٨: ١روميان  (“.ايمان شما در تمام عالم شهرت يافته است”: روميان مينويسد
و در جاى ديگر ايمان و ). ٥: ٢کولسيان .(  پختگى ايمان شان را تو請يف ميکندبه کوليسان

پولس وقتى نامﾢ به ). ٤: ١دوم تسالونيکيان.(請بر و ثبات تسالونيکيان را تعريف ميکند
از نظر پولس . کليساى فليپى مينويسد ايمان، قربانى و خدمت آنها را با افتخار ذکر ميکند

بات و غيره متزلزلى است که در هر قسم حالت انسان را در مقابل آن وفادارى با ث) ايمان(
در هر قسم خطر و هر قسم . 請احب خود به شخص نمک حلال و فداکار تبديل و تثبيت ميکند

در زمانيکه خاندان ستوارت مصروف . مخالفت و شرايطى که باشد او وفادار باقى ميماند
) برندۀ شمال( مارکوس آف هنتلى که او را بدست آوردن تاج  تخت پادشاهى سکاتلند بودند
نماينده گان حکومت او را گرفتار نموده . نيزميگفتند از جملﾢ طرفداران شهزاده چارلى بود

چوب لُک که گردن کسانيکه را که جلاد (به او شمشير و کندۀ جلاد . مورد محاکمه قرار دادند
اگر از طرفدارى شهزاده چارلى ”: هرا نشان داده گفتند ک) ميکشت بر آن گذاشته قطع ميکرد

شما ميتوانيد ”:  او در جواب گفت“.請رفنظرنکنى در همين لحظه سرت را از تنت جدا ميکنيم
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 اين است نمونه وفادارى “.سر مرا از تنم جدا کنيد اما دل مرا از پادشاه جدا کرد ه نميتوانيد
  .حقيقى

ت روم بود، خادم مسيحى سالخوردۀ  در قرن دوم ميلادى در ايالت سمرنا که يکى از ايالا
. درين ايالت در آن زمان اغتشاشات و بغاوتهاى رخ داد. بنام بولى کارب زندگى ميکرد

شخصى به حکام رومى مشوره داد که مسيحيان مسئوول اين کار هستند بايد به آنها جزا داده 
. اضر ساختنداين شخص سالخورده مسيحى را گرفتار کرده بحضورحکمروايان رومى ح. شود

بولى کارب در . به او گفتند از مسيحيت دست بکش در غيرآن او را زنده خواهند سوختاند
در اين مدت او به من هيچ ضررى نرسانيده .  سال به او خدمت کرده ام٨٦من ”: جواب آنها گفت

  او نسبت به بيوفايى“پس من چطور ميتوانم به پادشاه و نجات دهندۀ خود کفر بگويم؟. است
  !مرگ را ترجيح داد، اين است نمونه وفادارى حقيقى
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منظور او اين بود که اين کاملاً . مقصد پولس از ايمان يقين و يا باور کردن نيز است
  . حقيقت دارد که مسيح پسر خدا است و هر آنچيزيکه او گفته است 請حت دارد

پولس به اين قسم ). من ميدانم(که ميگفت بل) من فکرميکنم(پولس هيچ وقت نميگفت 
اول او خودش در مورد . يقين کردن چه گونه دست يافت؟ او بدو طريق اين يقين را حا請ل کرد

پولس از ديگران نيزميخواهد که در اين مورد خوب تجسس . تمام چيزها دقت و تجسس نمود
 که از جانب خدا هستند، به دقت به آنها گوش فرا دهيد و اگر تشخيص داديد”. و دقت کنند

 ”: گفتﾢ يک دانشمند يونانى است که ميگويد). ٢١: ٥اول تسالونيکيان  (“.آنها را بپزيريد
 همچنان يک خانم ساينسدان درينمورد “.زندگى نا آزموده شده کاملاً بيکاره و پوچ است

ه سياحت وقتى براى حصول علم احساس تشنگى در من آغاز شد که با پدرم روزى ب: (ميگويد
در زندگى خود هميشه يک ا請ل را ”: پدرم برايم گفت: در آن وقت من طفل بيش نبودم. رفتيم

مطلب اين است که يک موضوع ) “.در نظر داشته باش هيچ وقت به گفتار ديگران اعتماد نکن
بلکه ما خود نيز بر آن دقت و . را 請رف به اين خاطر قبول نکنيم که فلان شخص گفته است

عنا請ر را قبل از استعمال در . در آزمايشگاه هايکه بر عنا請ر تحقيق ميکنند. يمتجسس کن
مرکز خود آنقدر زير فشار قرارميدهند که حجم آنها در وقت استعمال نسبت دوران آزمايش 

اما با وجود آنهم آنرا قبل از استعمال خوب مورد آزمايش قرار . چند مرتبه بزرگترين ميباشد
زيرا تا وقت . ناى ضرورت آزمايش نمودن چيزى بى معنى و بيکار استزيرا در اث. ميدهند
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ما نيز بزودى بايد به هر چيز خوب دقت کنيم تا وقتيکه فشار . آزمايش کار از کار ميگذرد
زندگى بر ما وارد ميگردد ما کاملاً يقين داشته باشيم که اين چيزها 請حيح بوده و حقيقت 

براى پولس عيسى کدام شخصيت .  ملاقات کرده بودثانياً پولس با عيسى مسيح. دارند
بلکه عيسى براى او شخصيتى بود که هرروز ميشد با او ملاقات کرد به او . کتابى نبود

به اين دليل تمام ”: هدايات ضرورى، مشوره و قوت لازم ميبخشيد وقتيکه پولس ميگويد
مان آورده ام و يقين دارم که او رنجها را ميبينم، اما از آن خجل نيستم زيرا ميدانم به کى اي
منظور ). ١٢: ١دوم تيموتائوس  (“.قادراست تا روز آخرت آنچه را به من سپرد ه شد حفظ کند

وقتى با او . ما اکنون نيز با مسيح ملاقات نموده ميتوانيم. پولس از کى عيسى مسيح است
  .ملاقات ميکنيم ما يقين حا請ل مينمائيم

  �+ (���P�&E  
از ايمان اين بود که به خاطرعيسى براى روبرو شدن با هرقسم خطربايد مطلب پولس 

ابراهيم زندگى آرام و . از نظر پولس ابراهيم نمونه عظيم اين گونه ايمان عملى بود. آماده بود
دربين اين بت پرستان تو بصورت درست ”: خدا به او گفت. موفقانه اى را در زادگاه خود داشت

اگر ميخواهى به من خدمت کنى تو بايد با وطن خود، . نميتوانىخدمت مرا انجام داده 
 “.دوستان خود و کار و زندگى خود خدا حافظى کرده و به يک سرزمين بيگانه و نامعلوم بروى

 اما ايمان باعث شد “.من اين قسم خطر را متحمل شده نميتوانم”: ابراهيم ميتوانست بگويد
 رفتن به سرزمينى که قرار بود بعد ها مالک آن بشود که وقتى ابراهيم امر خدا را در مورد

  ).٨: ١١عبرانيان.(شنيد، اطاعت کرد و بدون آن که بداند کجا ميرود حرکت کرد
. ميباشد) سياحت مسيحى(جان بينن نويسنده چندين کتاب و بخصوص کتاب مشهور 

 بصورت طبيعى زمانيکه او در زندان فکر ميکرد که او را به جزاى مرگ محکوم خواهند کرد
هر لحظه نزد خود تصورميکرد که بر زينﾢ مسند بدار آويختن در . او تا حدى پريشان نيز بود

با رنگ زرد و پريده و پاهاى لرزان و خميده مردن شرم ”: اما او با خود گفت. حال بالا شدن است
اکنون ”: فت بعد ها او با خود گ“.زيرا من بخاطر يک هدف قابل افتخار جان ميدهم. آور است

 بينن به عيسى دعا کرده “.من کاملاً آماده هستم که از اين مسند دار در ابديت داخل شوم
وقتيکه من ازمسند دار خيز زدم لطفاً مرا در آغوش خود جاى بده در غيرآنهم من ”: ميگفت

ر خلا請ه ايمان يعنى بخاط!  اين است ايمان“.بخاطرنام تو به قبول کردن اين رنج آماده هستم
  .وفادارى به عيسى براى قبول کردن هرنوع خطر آماده بودن ميباشد
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يعنى هر چيزيکه او . در نزد پولس مطلب از ايمان اعتماد کردن بر وعده هاى خدا است

ميفرمايد راست است و حقيقت دارد براى پولس اين مطلب هم به گذشته وهم به آينده تعلق 
به اندازۀ که بايد نيک ميبودم نيک (م عمر اين احساس رنج ميداد، پولس را در تما. داشت
عيسى براى اين . او به خاطر حا請ل کردن عفو گناهان خود تا آخرين حد تلاش کرد.) نيستم

مطلب به جهان آمده بود که خدا يک منصف سخت گير نه بلکه محبت است براى اينکه پولس 
: زمانيکه او به اين حقيقت پى برد گفت. بر گرفتاين مطلب را درک کند مدت طولانى را در 

 او ياد گرفت که با تلاش انسانى حا請ل کردن “.شخص عادل بوسيله ايمان زندگى ميکند”
. انسان قسميکه است به آن شکل به حضور خدا رفته ميتواند. خوشنودى خدا ناممکن است

او با روزه . ونه تجربه درک کردمارتن لوتر نيز اهميت ايمان را به اين گ. زيرا خدا محبت است
او با تمام اين قوت و همت خود . خود شلاق زد. گرفتن زياد خود را از گرسنگى ازپا انداخت
او ميخواست با اين تلاش هاى خود خوشنودى خدا . کوشش کرد تا اينکه 請حت او خراب شد

ا و زانوهاى خود بر او به روم رفت بخاطر بدست آوردن منفعت روحانى با آرنج ه. را حا請ل کند
شخص عادل بوسيله .(در ين وقت دفعتاً يک ندا بگوش او رسيد. زينه هاى مقدس بالا ميرفت

براى او معلوم شد که نميتواند با تلاش شخصى خود خوشنودى خدا را .) ايمان زندگى ميکند
. ميورزدخدا به خاطر به ما دلچسپى دارد چون او ما را دوست دارد و به ما محبت . حا請ل کند

اگر شما ازپولس سوال ميکرديد که اين موضوع را که خدا به انسان محبت دارد براى شما 
در نظر پولس مطلب از .)) زيرا عيسى گفته است.((چطور معلوم شد؟ او حتما جواب ميداد

هر چيزيکه عيسى درباره خدا گفته است، هر حرف و هر کلمه آن راست و . ايمان اين است
لس به آن عمل نيز ميکرد پولس درک کرده بود که خدا منصف است اما پو. حقيقت است
 به اين ترتيب بلاخره محبت خدا بر پولس در حال “.خدا به دنيا محبت دارد”: عيسى فرمود

من يقين دارم هر کلمﾢ که عيسى گفته است کاملاً ”: او اقرار نموده گفت. مکشوف شدن شد
 من محبت دارد در حاليکه من محبت او را تلاش خود حقيقت است و من يقين دارم که خدا به

در نزد پولس ايمان به آينده .  ايمان براى پولس داراى چنين معنى بود“.حا請ل کرده نتوانستم
ايمان در زندگى انسان . نخست ايمان بر شخص يک مکلفيت ايجاد ميکند. نيز تعلق دارد

ت که بايد تا آخرين حد تلاش کند تا سهولت و آسانى را بوجود نمياورد زيرا پولس ميدانس
بايد بياد داشته باشيم که تلاش براى سزاوار شدن . خود را سزاوار محبت خدا ثابت سازد

فرض کنيد که ما بر . محبت خدا است نه تلاش سزاوار شدن براى پوره کردن معيار عدالت خدا
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ابات ما درست باشند به همان سر ميز امتحان نشسته ايم، ما اينرا ميدانيم به هر اندازۀ که جو
. اندازه نمره حا請ل خواهيم کرد از آن اضافه تر به هيچ 請ورت گرفته نخواهيم توانست

هر قدر کوشش . ميگويند پسر کوچکى از تخته هاى چوب ميخواست براى خود کشتى بسازد
کرد نميتوانست آنرا درست بسازد بعد از کوشش زياد او خسته شد در حاليکه کشتى 

مل خود را بر چوکى کنار تخت خواب خود گذاشت و بخواب رفت وقتى او در خواب بود نامک
پدرش نزدش آمده و آن کشتى نا مکمل را ديد، او تخته ها را تراشيده کشتى مقبولى از آن 

وقتيکه پسرک از خواب بيدار شد ديد کاريکه براى . ساخت و بجاى کشتى نامکمل گذاشت
او تا آخرين حد توان خود کوشش نموده بود که آنرا بسازد، اما . وداو ناممکن بود انجام شده ب

چون پدرش او را دوست داشت کار ناقص پسر خود را مورد انتقاد قرار نداد . نتوانسته بود
فرق در . بلکه او کشتى را بشکل که بود گرفته آنرا تکميل نموده کشتى مقبول از آن ساخت

ورد امتحان قرار دهد ما به اندازۀ نمبر دريافت خواهيم اينجا است اگر شخصى ديگرى ما را م
اما اگر از شخصى امتحان بگيرد که به ما محبت دارد او ميبيند که . کرد که مستحق آن باشيم

ما به . ما تا حد توان خود کوشش کرده ايم او کار ما را اگرهر قدر ناقص هم باشد قبول ميکند
پولس بسيار خوش بود که او در تلاش بدست . ميبذيردهر شکلى که باشيم او با محبت ما را 

آوردن خوشنودى خدايکه ممتحن و قاضى است نيست بلکه محبت آن خداى را قبول ميکرد 
اکنون براى راضى نگاه داشتن اين محبت ضرورت داشت که بصورت عام و تام . که پدراوست
ايمان ترس را از وجود . زاما اين کوشش و تلاش با خوشى است نه با ترس و لر. کوشش کند

او ميدانست که تمام تشويش و خطراتيکه پيش روى خود . پولس از بين برده کاملاً پاک ساخت
دارد هرگزضرورت نيست که در مورد آنها ترس و تشويش داشته باشد زيرا او ميدانست که 

و هيچ ضرورت خدا با او است او کاملاً درک ميکرد و يقين داشت که تنها نيست به اين دليل ا
  .به ترسيدن نداشت و نميترسيد

�����7  
براى افادۀ درست مطلب خود پولس بارهار و به تکرار اين کلمه را استعمال ميکردکه 

بعضى اوقات او . است) در مسيح(اواحساس ميکرد که زندگى او و خود او ). درمسيح(
بخاطرى زنده هستيم که هوا است و اين را نيز گفته ميتوانيم که ما )) مسيح در من((ميگويد 

براى پولس هر چيز به مسيح متعلق است و مقصد از ايمان براى او وفادارى . است)) درما((
يعنى ايمان آنست که به تمام چيزهاييکه مسيح در مورد خدا و . کامل نسبت به مسيح است
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ه است به هر عيسى وعد ه کرد. زندگى گفته يقين و باور داشته باشيم که همﾢ آنها درست است
و هر کارى را که تو انجام ميدهى به تنهايى انجام . جا که بروى من ترا تنها نخواهم گذاشت

از اينرو پولس زندگى را بشکلى سپرى کرد که 請رف در اين دو نکته خلا請ه . نخواهى داد
  .)در مسيح(شده ميتواند
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تى بزرگى از اين جهان رحلت ميکند حتماً چيزهاى به يادگار ميگذارد که وقتى شخصي

پايان کتاب اعمال . با وجود رفتن او از اين دنيا باقى ميمانند و به کار خود ادامه ميدهند
ما ملاحظه کرديم که داستان اعمال رسولان . معنى استپر رسولان بسيار سوال برانگيز و 
پولس در زندان قرار دارد اما در مورد مرگ او هيچ چيزى . نامکمل به پايان رسيده است

از خدمت او برروى زمين تقريباً دوهزار . از يک جهت پولس نمرده بلکه او زنده است. نشنيديم
سال ميگذرد اما با وجود آن امروز نيز بر اعتقاد و ايمان کليسا تأثير عميق ومحرک او موجود 

  .است
کتاب بايد ما يک سوال مطرح کنيم که پولس به طرز تفکر قبل از به پايان رسيدن اين 

  .مسيحى چه چيز هاى گرانقدرى اضافه نموده است
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طرز تفکر ا請لى و تازه که پولس به ما عرضه کرده است اين است که در عيسى مسيح 

ان نموده در رساله به کولسيان او در مورد زندگى مسيحى بي. تمام انسانها يک هستند
پس بين يونانى و يهودي، سنت شده و نشده، بى تمدن و وحشي، غلام و آزاد فرقى ”: ميگويد

به غلاطيان ). ١١  :٣کولسيان  (“.وجود ندارد، بلکه مسيح همه چيز است و در همه ميباشد
پس ديگر هيچ تفاوتى ميان يهودى و غيريهودي، برده و آزاد، مرد و زن وجود ”: مينويسد
اين ). ٢٨  :٣غلاطيان  (“. زيرا همه شما در پيوستگى با مسيح عيسى يک هستيدندارد،

اما قسمتى ديگرى نيز وجود دارد که آنقدر . آيات بسيار مشهور و بسيار دلپسند هستند
 است که )٢٨ و ٢٧ :١کولسيان (اين قسمت در . مشهور نيست اما حامل اين طرز تفکر است
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خدا 請لاح دانست که سر پر جلال و بى قياس خود را ”: پولس در مورد عيسى مسيح ميگويد
در ميان ملتهاى غيريهود آشکار سازد و آن سِر اين است که مسيح در شما ساکن ميباشد و 

ما مسيح را به همه ميشناسانيم . اين حقيقت مايه اميد شما به شريک شدن در جلال خدا است
و تعليم ميدهيم تا آنها را بصورت اشخاص و با تمام دانشى که داريم همه را آگاه ميسازيم 

و .  در اينجا کلمه اى همه را پولس تکرار کرده است“.بالغ در مسيح به خدا تقديم نمايم
در ترجمه هاى فارسى بعوض بالغ، کامل ترجمه شده (استعمال کردن کلمه بالغ و يا کامل 

رجه که قرار دارند و به هر  در هر دىپولس ميخواهد هر فرد انسان. بسيار اهميت دارد.) است
تخمين کردن . طبقه، قوم و مليتى که تعلق دارند بايد بحضور مسيح بيايند و به او بيعت کنند

اين موضوع بسيار مشکل است که براى رسيدن يک يهودى به اين طرز تفکر، چقدر قدم 
ده خدا در خاک و خمير پولس سرشته شده بود که يهوديان قوم برگزي. بزرگ و اساسى است

حتى . يهوديان نمى خواستند که رعايت زياد و اضافه از حد به غير يهوديان شود. هستند
  .يهوديان مى خواستند که غير يهوديان کاملاً محو شوند

توضيح درست آن براى ما تقريباً . طرز تفکر يهودي، کاملاً نشنلستى تنگ نظرانه بود
 ١٨ :١٩لطفاً به لاويان . ز وجود نداشتدر آن گنجايش شموليت ديگران هرگ. ناممکن است
 مگير و کينه مورز و همسايه خويش را مثل خويش ماز ابناى قوم خود انتقا”. دقت فرماييد
و .  آنها به اين عقيده بودند که در اين آيت منظور نظر 請رف يهوديان هستند“.محبت نما

قام بگيرند و به آنها بايد بشکلى آنرا تشريح و توضيح ميکردند که بايد از غيريهوديان انت
خدا هر قدر اقوامى را که خلق کرده است در بين آنها 請رف به ”: برعلاوه ميگفتند. کينه ورزند

 و همچنان ميگفتند که خدا 請رف خداى اسرائيل است و خداى اقوام “.يهوديان محبت ميکند
هترين آنرا از بين در بين غيريهوديان ب”: مقوله يک ربى مشهور است که ميگويد. ديگر نيست

 محاسبه ميکند و با گونه اىخدا با اسرائيليان به ”  و “.در بين مارها بهترين آنرا محو نما. ببر
  “.  ديگربه گونﾢغير يهوديان 

برعلاوه اينراهم نوشته بودند که در دوران حمل زنان غيريهود، دايه گى کردن زنان يهود 
آنها . رتيب يک غيريهودى ديگر به دنيا وارد ميشودزيرا به اين ت. براى آنها غيرقانونى است

و يا مثل کاهى . اشخاص ديگر مثل خس و خاشاک هستند که بايد حريق شوند”: ميگفتند
اگر شخصى توبه نمايد خدا او را ”:  برعلاوه آنها مى گفتند“.هستند که باد آنرا ميبرد

   “.يهوديان اما اين حق 請رف به يهوديان تعلق دارد نه به غير. ميبخشد
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کاملاً حقيقت دارد که خواندن و شنيدن اين مقوله ها براى غير يهوديان بسيار سخت 
اما اين نيز کاملاً حقيقت دارد که در تمام طرز تفکر يهودى عنصر خارج نگهداشتن غير . است

آيا اين کمتر از يک معجزه . يهوديان و يا خارج فکر کردن آنها به 請ورت واضح بنظر ميرسد
 که، پولس ربى يهودى و به او که از طفوليت اين تعليم را داده بودند با وجود آنهم او اين است

اين کاملاً حقيقت است که . طرز تفکر را عرضه کرد که در مسيح تمام انسانها يک هستند
  . پولس در دنياى بسرميبرد که پر از حد و مرزها و موانع بود

از ) بيگانه سگ ديوانه(ن او را دور و يا بيگانه هر شخصى که يونانى نميدانست، يونانيا
فلاسفه، غيرتعليم يافته . روميان غيرروميان را وحشى و بربر ميدانستند. خود فکر ميکردند

يهوديان ميگفتند تعليم دادن به . گان را از مزدور و يا وسايل کار زيادتر اهميت نمى دادند
  .زنان مثل انداختن مرواريد پيش روى خوکهاست

. در دنياى اين قسم حدبنديها و موانع پولس اين خوشخبرى بزرگى را به مردم رسانيد
تا امروز، استادى بوجود نيامده است که آنقدر دانا باشد تا طريقه تعليم ”. دانشمندى ميگويد

استادان بسيار بزرگ حتى کوشش براى اين . داندادن حکمت خود را به همه انسانها بفهم
آنها ميدانستند که حا請ل کردن علم براى انسانهاى عادى .  هم نکرده اندمقصد بدست نيامده
آنها اعتراف نموده اند که داشتن زندگى کامل 請رف براى تعداد . بسيار مشکل است
ليترين حکمت آموخته شود يک اطرز تفکريکه بايد به تمام انسانها ع. محدودى ميسر است

يد همدردى و جمهورى افسانوى پيشکش نموده فکر کاملاً جديد است که آن را اين عصر جد
 اما “.در حاليکه براى استادان بزرگ زمان قديم اين يک فکر کاملاً بيگانه و کمياب بود. است

جاى . زيرا پولس اين طرز فکر را پيشکش نموده است. نظر اين دانشمند کاملاً نادرست است
 که او در جامعه و مذهب يهود قابل تعجب است که اين طرز فکر را شخصى عرضه کرده است

پرورش يافته بود که روادار شامل شدن ديگران در هيچ چيز نبودند و 請رف يهوديان را 
  .مستحق همه برکات مى دانستند

اکنون . اين طرز فکر بسيار بزرگ و عظيم است اما تا اکنون به پايه تکميل نرسيده است
  .قات، نسلها، احزاب و اقوام پارچه شده استدنيا به طب. مرزها وجود دارندو نيز در دنيا حد

يک خانم که نويسنده انگليسى . تقسيم، تبعيض و تعصب در رنگ و نسل وجود دارد
زمانى به امريکا سفر کردم که پال رابرتسن به حيث بازيگر و گوينده در اوج ”: است مينويسد

بعد . بسيار لذت بردممن با او و خانمش يکجا غذا خوردم و از آن . شهرت خود قرار داشت
در آنجا به ميزبان خود در مورد اين ملاقات قصه . براى رفتن به شهر ديگرى فر請ت يافتم
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من از آنها سوال نمودم که . آنها در برابر اين قصه من بسيار با سردى برخورد نمودند. کردم
 از غذا علت چيست؟ و چرا؟ دوستانم درجوابم گفتند كه اگر ما بعوض شما ميبوديم، هرگز

در اين قصه اى من چه . من از آنها سوال نمودم. خوردن خود با پال رابرتسن قصه نميکرديم
دوستانم در جوابم گفتند كه چه . خرابى وجود دارد او مشهور ترين گوينده و بازيگر دنياست

  “.شد؟ هرچه است او يک سياه پوست است
بغير . به ما راه درست را نشان ميدهدپولس . اين قسم برخورد ها تا اکنون نيز وجود دارند

اخوت و برادرى . از مسيحيت هيچ چيز ديگرى وجود ندارد که انسانها را با هم متحد بسازد
اگر اين قسم نباشد . حقيقى از اين حقيقت منشأ ميگيرد که تمام انسانها فرزندان خدا هستند

 نتيجه انتشار شديدى بوجود در دنيا افراط و تفريط و اختلاف بسيار اضافه خواهد شد و در
درينمورد پولس پيش روى ما ايستاده است و ما را به عملى کردن اين فکر که همه . خواهد آمد

  .انسانها فرزندان خدا هستند دعوت ميکند
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او شخص . پولس در طرز تفکر مسيحى يک چيز بسيار مهم ديگر را علاوه نموده است

دراين موضوع پولس .  از حکومتها و تمام قدرتهاى دنيوى آزاد قرار داده استمسيحى را
او هميشه به اين نکته تاکيد ميکرد که به . دانائى و حکمت خود را به اثبات رسانيده است

پولس شخص انقلابى و طرفدار بى نظمى و ). ٧ _ ١ :١٣روميان(حکومت وقت احترام کنيد 
آنهم او به روشنى نشان ميدهد که حدودى وجود دارند که اما با وجود . پراگندگى نبود

به اين ترتيب او . حکومتها نبايد پيشتر از آن دعواى اختيار داشتن خود را بر مردم بنمايند
  .ا請ول آزادى مذهبى را در کشور ها و جوامع کشف کرد

. اشتاين يک موضوع کاملاً جديد بود زيرا در يهوديت نشانى از آزادى مذهبى وجود ند
اگر پسر يهودى با دختر غيريهود و يا دختر يهودى با پسر غيريهود عروسى ميکرد يهوديان 

زيرا ايمان اجداد خود را ترک کرده به ايمان . بنيادگرا به ا請طلاح جنازه آنها را ميخواندند
در روم نيز نامى از آزادى مذهبى وجود . ديگرى شامل شدن جرم بد تر از کشته شدن بود

و يا به .  مذاهب بدو حصه تقسيم شده بودند، يعنى مذاهب روا و مذاهب ناروا.نداشت
مذهب روا و يا قانونى آن مذهبى بود که از . ا請طلاح مذاهب قانونى و مذاهب غيرقانوني

هر مذهبى را که حکومت . طرف حکومت روم اجازه بر پا نمودن مراسم مذهبى را داشت
بعد ها مسيحيان به اين خاطر . نى به حساب ميآمدممانعت ميکرد مذهب ناروا و غيرقانو
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فرمانرواى وقت . مورد اذيت و آزار قرار گرفتند زيرا مسيحيت مذهب غيرقانونى و ناروا بود
هر تبعه مملکت مکلف بود که بايد سالى يکبار بر . بحيث يکى از خدايان شناخته ميشد
ا ميکرد به او يک تصديق و يا سندى وقتىاو اين کار ر. قربانگاه او مواد خوشبو را بسوزاند

درين دوران آزادى . ميدادند که بعد از اين او بحيث يک تبعه تصديق شده شناخته ميشد
با فرمانروايان رومى روبرو ميشد با بسيار  پولس وقتى. مذهبى به هيچ شکلى وجود نداشت
اگر . آنها پيش آمد ميکرداما او کاملاً در سطح برابر با . عزت و احترام با آنها برخورد ميکرد

. حاکمان رومى به او تأکيد ميکردند که تبعه خوب باشد، او از ته دل با آنها موافقت ميکرد
اما اگر آنها تقاضا ميکردند که عبادت خدا را ترک کرده از ما پيروى نما او با تمام دل و قوت 

  . با آنها مخالفت ميکرد
 نموده است که تا اکنون اين ا請ول زنده در اين مورد نيز پولس ا請ول عظيمى پيشکش

جيمز ششم بسيار کوشش کرد که در سکاتلند رسم و طريقه رومن کاتوليک را مروج . هستند
جيمز ملويل با بسيار معقوليت و . رهبران کليسا در فاک ليند با او ملاقات کردند. سازد

لهجه پر از قهر و غضب به او پادشاه او را سرزنش کرده با . بردبارى مسئله را به او بيان کرد
 اندريو ملويل او را از آستينش گرفته “تو چطور جرأت اين رويه گستاخانه را نمودي؟”: گفت

اما چون . درحضور مردم، ما هميشه جناب عالى را عزت و تعظيم ميکنيم! محترم”. جواب داد
 ايد، ما ميخواهيم به شما در تنهايى به ما اجازه ملاقات و موقع براى بيان کردن حقيقت داده

سمع جناب محترم برسانيم، که اگر به شما حقيقت را بيان نکنيم و با ديانت مشوره، ندهيم ما 
ما با اين کار جان . هم در مقابل شما و هم در مقابل مسيح گنهکار محسوب شده خواهيم مرد

شور و کليساى برعلاوه مرتکب بربادى اين ک. خود را و تخت شما را به خطر خواهيم انداخت
! اعليحضرت. ما مسئوليت خود را با 請داقت و ايمان دارى انجام ميدهيم. مسيح خواهيم شد

قسميکه در گذشته در چندين موقع گفته ام، اکنون ميخواهم باز ياد آور شوم که در سکاتلند 
يک پادشاه مسيح، کليسا و سلطنت اوست که در آن . دو پادشاه و دو سلطنت وجود دارد

دراين سلطنت جيمز ششم نه پادشاه است نه حاکم نه . اه جيمز ششم رعيت او ميباشدشهنش
براى اين ا請ل .  اين است فرياد آزادى مذهبي“.بلکه يک تبعه عادى است. کدام فرمانروا

  .مرهون احسان پولس هستيم و بايد آنرا برافراشته نگهداريم
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و آن اقرار بر اين . يزى گرانبهاى ديگر را نيز علاوه نمودپولس به فکر و ايمان ما يک چ
براى پولس دلخواه ترين لقب براى ). ١١  :٢فليپيان (است که عيسى مسيح خداوند است 

. در نظر او خداوند بودن عيسى مسيح مرکز ايمان مسيحى است. است" خداوند"عيسى مسيح 
  .را دعوت ميکنددر اينجا نيز پولس پيش روى ما ايستاده است و ما 

. مقصد از خداوند بودن عيسى چيست؟ به معنى وسيع کلمه در آن دو نکته نهفته است
او نسبت به همه . او در تمام دنيا مثل و مانند ندارد. اول اينکه عيسى يگانه و بى نظير است

مطلب دوم اين است که . جذاب، نسبت به همه با حکمت و نسبت به همه، هستى عظيم است
زيرا هيچ .  داشتن اين خصو請يات بر ما لازم است که به او محبت داشته وفادار باشيمبخاطر

برعلاوه مطلب آن اين نيز است که عيسى، خداوند تمام زندگى . شخص ديگر لياقت آنرا ندارد
بلکه هر . زندگى داراى دو قسمت نيست که يکى آن دنيوى و ديگر روحانى و دينى باشد. است

ما در خانه باشيم يا .  بايد سرشار از حضور مسيح و فرمانبردارى او باشدقسمت از زندگى ما
در مکتب، در ميدان مسابقه باشيم و يا در بازار در کوچه باشيم و يا در کليسا در هر جا و هر 

  .وقت مسيح را به حيث خداوند خود بشناسيم و بدانيم
در اين ايام .  خود داشته باشيمما ضرورت داريم که اين موضوع را دوباره بياموزيم و بياد

ما اين را . با او ملاقات کنيد" در برابرى کامل"اين تمايل در حال اوج گرفتن است که با مسيح 
اما شخصى درينمورد چه خوب گفته . ميپذيريم که تمام خواسته هاى خود را به او بيان کنيم

از من پيروى : "عيسى گفتبلکه . عيسى اين را نگفت که درمورد بحث و مباحثه کنيد. است
بارى چارلس لمب و چند اديب ديگر در اطاق نشسته يک نوع از بازيها را بازى ." کنيد

آنها فرض ميکردند که شخصيتهاى بزرگ زمانه هاى گذشته را دعوت کرده با آنها . ميکردند
مام وقتىآنها ت. و ميگفتند اگر اينجا بيايند ما چه خواهيم کرد. تبادله خيال ميکردند

در اين . شخصيتهاى گذشته را ذکر کردند که شخصيتى ديگر براى ذکر کردن باقى نماند
اگر شکسپير به . من به فکر يک شخصيت ديگر افتيدم”: وقت چارلس لمب با شرمسارى گفت

اما اگر شخصيتى که من . اين اطاق داخل شود، ما همه به احترام او به پا ايستاده ميشويم
 اين اطاق شود، همه ما به زانوها خم شده بوسه کردن نوک لباس او را بفکرش افتيدم داخل

  “.بزرگترين سعادتمندى خود خواهيم دانست
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براى او عيسى شخصيتى نبود که در مورد او . بود" خداوند"براى پولس عيسى مسيح 
ون بلکه شخصيتى بود که خداوند و پادشاه زندگى او بود و احکام او را بد. دليل پردازى کند

  . قيد و شرط مى پذيرفت
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اين ا請لى است که تا اکنون در پيش روى . کند تسخيرپولس رؤياىى ديده بود که اين دنيا را براى مسيح 

اين نيز ا請لى است که . پولس به اين نکته تأکيد کرد که کليساى مسيح آزاد و خود مختار است. ما قرار دارد
اين نيز . او در عيسى مسيح خداوند زندگى را مشاهده ميکرد. ن آن مسئوليت ماستزنده و برافراشته نگهداشت

  .آمين. ا請لى است که ما ميخواهيم در زندگى خود آنرا به پايه اکمال برسانيم




